
1 
 

از »لویاتان ایرانی«هایی برگ   

 رجانیجیسن رضا ج  
 

 هژیر گالوس،  ،آلکین پانگ  ، زهی، میچکا دژوان، بالاچ چاچیریوانی، پروشات اژغ زاول ژال مه گردانشِ: که 
   شوذب داغستانی یغمورچی  ، رکله ئاوات پورئازادیچکاد چرگرزاد،   ،ماچانلو اردیبهشت امشاسپند 

 
هر عقیق یونانی  پیشکشِ مرد جوانی را  ،، نشسته بر اورنگی به سری ایرانی با سربندشخصیت؛ زنی در پوشش شاهانه ای با دو ایرانی؛ صحنهـتصویر: م 

یافت می   متر.میلی ۱۰در  ۲۵پیش از میلاد؛ حدود  ۴ی سده ؛کنددر

https://bertolamifineart.bidinside.com/en/lot/126675/a-graeco-persian-agate-seal-scene-with-two-/ 

 

 

 



2 
 

 

 

 فهرست 

 4 .............................................................................................................................................. رانی  اییِ ترایمادرِ م | ۱

 18 ............................................................................................................................. ی پهلوان رانِ ی  ایِ طان یمادرِ شاژدها  | ۲

 30 ............................................................................................................................ اری اسفند رِ یو شمش ییرستمِ سکا  |۳

 38 .................................................................................................................................... است  ]حلال[ مجاز زیهمه چ  |۴

 43 ................................................................................................................... اسلام  یِ رکان یو خاستگاهِ ه یسلمان پارس  |۵

ستخوان | ۶ مه و ا  مج   52 ........................................................................................................................... ی ضربدر یهاج 

 63 ................................................................. خ« ی تارنیها در بخش »زممتن نی انتشار ا یدرباره   یا»فلدرا«: اشاره  ت ی سانوشتِ وبپس

 

 

 

֎ 

 
 ۱۹۸۱، جیسن رضا جرجانینام نویسنده: 

 (۲۰۱۹« )لویاتان ایرانی»هایی از رگ گزیده ب نام نبیگ:
Jason Reza Jorjani, Iranian Leviathan: A Monumental History of Mithra's Abode, Arktos Pub. 2019. 

 «[ لو نگِ ک  ]از باهمستانِ » گرانگردانش: جمعی از گردانش 
 فرتوردار صفحه،  ۶۵

 ؛سایت »فُلدرا«تاریخِ« وب انتشار در بخش »زمین 
   ۱۴۰۳ بهمنگانِ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 ایران  مادرِ میتراییِ 
رجانی   جیسن رضا ج 

 ماچانلو( ) سپند ت امشا ، اردیبهش گردانشِ هژیر گالوس
 

 

 

کننده در پیشگاه ایزدی  ای در میان برای آویختن؛ با نقشِ یک پیشکش میلادی؛ از سنگ یمانی زرد، با حفره ۵-۴ی مُهر استامپی بیضوی اوایل ساسانی؛ سده تصویر:
 ۲.۲۰متر؛ ضخامت: سانتی  ۲.۱۰گرِ نشتِ نشانگانِ مهرپرستانه در ایرانِ ساسانی. ارتفاع ( نشان ۱۹۹۰خورشیدی بر ستیغ کوه؛ بنا به کالیری )ی احلقهمیان  در

 ی بریتانیا خانه متر. نگهداری در باستانسانتی  ۱.۸۰متر؛ پهنا: سانتی

 

 

 



4 
 

 

 ایران   میتراییِ  مادرِ   | ۱
 جیسن رضا جرجانی 

 

ای  شود، اما قلمرویی وسیع شامل ایرانیانِ غیرپارس وجود داشت که در ناحیهنادرست با امپراتوری پارسی یکی گرفته میایران بزرگ، اغلب به   اایران، حت 
های بعدی تاریخ بود که مردمان دارای  ای که از لبهٔ غربی صحرای گُبی تا دریای سیاه امتداد داشت. تنها در دورهکردند؛ منطقه تر از پارس زندگی میشمالی

 .تبار آسیایی به آسیای مرکزی و حتا شمال غربیِ چینِ کنونی مهاجرت کردند

ای که از جنوب شرقی اروپا تا دیوار بزرگ چین گسترده بود، تحت سیطرهٔ گروهی از ایرانیان باستان  میلادی، تمام منطقه   ۵۰۰پیش از میلاد تا    ۱۰۰۰از حدود  
شدهٔ  « ساختند. بقایای مومیایی2هاچیها دیوار بزرگ خود را برای جلوگیری از ورود این »یوئه قرار داشت. چینی (  1سَکا:  ها )در زبان اوستاییبه نام سکایی 

شود، در  ها مشاهده می های ظاهری که در مومیاییهایی از آنها، با همان ویژگییافت شده است و نقاشی  3شان های تیان های اطراف کوه ها در بیابان آن 
 .شود غارهای منقوش و دارای دیوارنگاره دیده می

نوشیدند ها شیر مادیان تخمیرشده می[ آن ۱گذراندند.] های سرپوشیده میها را یا در چادرها یا در ارابه گذراندند و شب ها روزگار میسکاها بر پشت اسب 
ترین سکاها تالارهای وسیع برای برگزاری بزم و سور داشتند که [ پیشرفته۲کردند.]ریختند، استنشاق میهای کوچک میای را که روی آتش و شاهدانه

ه یا هوم« را از شاخها بود و در آن شبیه تالارهای وایکینگ  جنگیدند.  شان می [ زنان سکایی در کنار مردان ۳].نوشیدندانگبین میهای مخصوص میها »هئوم 
 [ ۴].اندهایشان به خاک سپرده شدهزره  اند، متعلق به زنان جنگجویی هستند که همراه باهای سکایی که تاکنون کشف شده چهارم از تمام مقبره یک 

پراکنده بزرگ ایلاتِ  کنفدراسیون  نامترین  با  سکایی  تیگره ی  یا»سکاهای  ه«  ئود  تیزخود« خ  می »سکاهای  واژه ۵شد.]شناخته  باستانِ  [  ایرانیِ  ی 
[ گاهی، از نمای جانبی، این  ۶رسیدند.]مرغ بوده و سپس به نوکِ تیز میشکلی اشاره دارد که ابتدا به شکل تخمهای بلند و مخروطیبه کلاه  4خَئودَه تیگره
ها نمادی از جایگاه اجتماعی بودند و تنها توسط نخبگان سکایی، یا به  رسیدند. این کلاهمیتیز که به عقب خمیده بودند، شبیه داس به نظر های نوک کلاه

خئوده که با نام  [ کنفدراسیون سکاهای تیگره۷]  .شدند»سکاهای بزرگ« استفاده می  »سکاهای شاهی ]سکاشاهان[« یا قول نویسندگان یونانی توسطِ 
می   5]ماساژت[ تا«-سکا-»ما شناخته  نیز  سکایی«  بزرگ  »اردوی  دربیک یا  مانند  ایلاتی  شامل  داهه6هاشد،  آپاسیاک،  و    7هاها،  سکاها  از  دسته  آن  و 
رم   [ ۸].ها« شناخته شدند بود که بعدها در اروپا به نام »آلان  8]سرمت[ هاییس 

رحمِ خود بودند؛ اینان اساساً  ترِ همین نیاکان شمالی و بی شدههای رام ایرانیان غربی که پادشاهی ماد و سپس امپراتوری پارس را بنا نهادند، در واقع نسخه 
با تمدن همان مردمانی بودند که در نتیجهٔ تماس طولانی بابلی در منطقهٔ خاور نزدیک باستان، به این سرزمینمدت  ها مهاجرت کرده و های عیلامی و 

ها  های سکایی نزدیک بودند که مادها و پارسهای مادی و پارسی چنان به زبان این موضوع تا حدی خبر داریم، زیرا زبان [ از  ۹] .سرانجام بر آنها چیره شدند

 
1 Sakâ 
2 Yuezhi 
3 Tien-Shan 
4 Tigra-Khauda 
5 Mâ-Sakâ-Ta 
6 Derbices 
7 Apasiacae 
8 Sarmatians .»جمعبستنِ »سرمت« به صورت »سرمتها« گرچه نسبتا مرسوم لیک نادرست است چه پسوند ـَت خود جمعساز میباشد؛ پیشنهاد ما؛ »سرم ها 
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[  ۱۱های خودشان ارتباط برقرار کنند. ]کردن به همان زبان راحتی و تنها با صحبت توانستند بدون نیاز به مترجم یا واسطه با خویشاوندان شمالی خود به می
شامل    شاهنامه ای از  بخش عمده [  ۱۱] .فردوسی راه یافتند شاهنامهٔ  ها بعد به  های مشترک داشتند که قرن ها و افسانه ها بسیاری از اسطورههمچنین، آن 

اند. توران، یا همان سکائیه نیز پاری از ایران است،  نادرست از سوی فردوسی به عنوان »نبردهای ایران و توران« توصیف شده های جنگی است که به داستان
 .اندها در واقع نبرد میان دو گروه از ایرانیان بوده و این جنگ 

ایرانی گره خورده است. پیام زرتشت ممکن است علیه  های دروننوعی با این کشاکش گری بهطور که در آغاز فصل بعد خواهیم دید، ظهور زرتشتیهمان
ها در آن زمان تابع آنها بودند( را تصرف کرده  هایی از ایرانِ تحت حکومت مادها )که پارس فرمانروایان جنگجوی سکایی از »توران« بوده باشد که بخش 

گری با مقاومت شدید آنها مواجه  های توران و سیستان به پذیرش زرتشتییعنی قلمروی نوادگان ایرج را. پس در مقابل، تلاش برای واداشتن سکایی  ـبودند
 .شد

شکنان را  نهادن نظارت داشت و پیمان بودند؛ ایزدی که بر عهدبستن یا پیمان   1های ایرانیان پیرو ایزد جنگ یعنی میثره یا میتراپیش از زرتشت، تمام شاخه 
هپادافره و تلافی می و  ئ  ها ]ایزدان[ را دیوآسا  داد. هرچند میترا یکی از ایزدان اصلی هندوایرانی بود، اما ایرانیانی که از عموزادگان وِداییِ خود جدا شدند و د 

ر کشیدند  2بزرگ  بغکردند، میترا را به مقام   نسکریت،  است ــ    اهوره میترا یک    .یا »ایزد بزرگ« ب  و پاری از گروهی از ایزدان کهن است    ــاشَورهیا به زبان س 
اسطوره در  به که  هندوایرانی  میشناسی  معرفی  ایزدان  »دیوآسای«  هماوردانِ  سکاییعنوان  به شوند.  و  نزدیک ها،  ایرانیویژه  خویشانِ  یعنی  ترین  شان 

رم  ایزدبانویی را می []مردمان سرمتیهاس  به ، همچنین  پهلوان میتراییپرستیدند که  یا  پاگشای رازآموز، و همدم و همراهِ میترا  بانوی  انگاشته    ]مهری[عنوان مادر، 
ها شناخته  ، که برای مادها و پارس آناهیتادهند ایزدبانو  طور که در بخش اول این فصل خواهیم دید، شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می همان   .شدمی

 .شدن به پدرِ خود، خویش را زاده استبدیل شد که میترا از طریق او با تعنوان ایزدبانویی در نظر گرفته میشده بود، نزد این ایرانیانِ نخستین به 

رم ستوده می  3بینیم که این ایزدبانو نزد سکاها به شکل »گُرگُن بزرگ«در بخش دوم این فصل، می شناختند. او  می   4ها او را با نام آرتمیس یا ساتانا شد و س 
این پهلوانان  اند که  گفته   .شدنیز شناخته می  6نرُد ها  یا به قول اروپایی   5نرَت عنوان مادرِ کل نژادی به نام  عنوان مادر و رازآموزِ پهلوانِ میترایی، بلکه به تنها به نه

یا آموزش دیده ایرانی توسط مادر و رازآموزشان در قلمرویی پنهان در زیر آب ـشلحشور و نیاکان فراانسانیِ نژادِ نوردیک  های  اند. آیینهای یک دریاچه یا در
خواندند. همین ها سرمستانه در تالارهای وسیع آوازهای حماسی و شاعرانه می کردند؛ آن ها شامل شمشیر مقدسی بود که در زمین یا سنگ فرو می آن 

رم   .شدند 7بخش ایدهٔ والهالاتالارهای بزرگ بعدها الهام  رتی و سنت رمزی یا عرفانیِ مرتبط با آن به اروپا، افسانه  ها[]سرمتها با مهاجرت گستردهٔ س  ها های ن 
 .ی آرتوری و فرقهٔ اسرارآمیزِ جام مقدس در اروپای قرون وسطی تبدیل شدندالگوی افسانه به پیش

رم حتا پیش از کوچ گسترده ها  شان، آن ها را اسیر کرد. لیک به جای کشتنشمار بسیاری از آن  8مارکوس اُرلیوس ها در دوران فروپاشی امپراتوری روم،ی س 
 ـتنها مبنایی برای افسانه را در ارتش روم ادغام نمود و سپس در بریتانیا مستقر کرد. این اقدام نه  ــ بل ایرانی دارند    9که منشأیی نه سِلتی های آرتوری شد ـ

ها ممکن  فرهنگ آن   .رساندندتبار می های ایرانیها شکل بگیرد که اصل و نسب خود را به سکایی ها و ایرلندی بلکه باعث شد ادعاهایی میان اسکاتلندی 

 
1 Mithra 
2 bagâ vazrakâ 
3 Arch Gorgon  
4 Artemis or Satana 
5 Nârts 
6 Nords 
7 Valhalla 
8 Marcus Aurelius 
9 Celtic 
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های فرهنگی کند و ویژگیصحبت می   1گیلکیای محلی به زبانی به نام  های دریای کاسپین داشته باشد؛ جایی که تیرهاست ریشه در شمالِ ایران در کرانه 
رم مشترکی با سِلت  رود. کشور اُسِتیا، که مردمانش کشور خود را  ها به شمار می ها دارد. بخش قفقازیِ منطقهٔ دریای کاسپین همچنان واپسین پایگاه س 

ی  ی فرهنگی را نگه داشته که سرچشمهنامند، هنوز آن خاطره)یعنی »ایرانی« یا »آریایی«( می   ایرونیمعنای »استان آریایی«( و زبان خود را  )به   2اِستونایرـ
به شمار می های زمینای از دودمان پاره به »خون اژدها«  اروپاییِ موسوم  به آفرینشِ زره دارِ  ایرانیان  این  پولک رود.  به همراه  بالند؛ زره دار میهای  هایی 

عنوان »مردم خزنده« یا »قوم اژدها«  وتاز در سراسر اروپا برافراشته شدند، و اینهمه سبب شد تا از این مردمان به هایی با نشانِ اژدها که هنگام تاختدرفش
 .پردازی شود اسطوره

از استقرار سرم  پیش  بسیار  بودند که ـ  اروپاییانی  با این قوم روبه یونانیان باستان، که نخستین  ـ  آن ها در قلمروی در حال فروپاشیِ روم  ها را  رو شدند، 
ربط دهند که    4سور یا   سائور به واژهٔ    ی ایرانی را نام این تیره در زبان یونانی بود، تا    سَرمت خواندن واژهٔ  گذاری بر اساس اشتباهخواندند. این نام  3سائورومَت

های اخیر در کاوش در    .« نامیدند5ها. یونانیان همچنین این قوم را »آمازون(دایناسور ی  معنای »اژدها« یا »خزنده« است )همچون سائور یا سور در واژهبه 
رم  ها زنان همراه با زره و تجهیزات جنگی، مشابه جنگجویان مرد، به خاک  ها کشف شده است که در آن منطقهٔ دریای سیاه شمار زیادی از گورهای س 

اند و این بقایا تقریباً تفاوتی با بقایای  وسطایی در اروپا نیز بقایای زنانی کشف شده است که جنگجو بوده اند. همچنین، در بررسی گورهای قرون سپرده شده
رم شان به هایی که فرهنگ گوت ـ    ندارند  6هایافته از گورهای گوت  های  افسانه   .ها شکل گرفته بود ها، متأثر از سکاییتر از آن ها و پیشطور بنیادی تحت تأثیر س 
دربارهٔ جامعه  اداره می یونانی  زنان جنگجو  که توسط  را می ای  آرتمیس  ایزدبانو  و  ایرانی شمالیِ سکاییشد  فرهنگ  در  ریشه  رم پرستید،  دارد. ها و س  ها 

 .در این جامعه برقرار بوده است  8و مادرسالاری 7]چندشویگی[ دهند چندشوهری شواهدی نیز وجود دارند که نشان می

از همین ایرانیان شمالی بود که کوروش بزرگ را شکست داد و سر او را در میدان نبرد از تن جدا کرد. بخش سوم این فصل به ملکه    9سالاردر واقع، یک زن
با نام  ـتومریس اختصاص دارد، همان بانوی رهبرِ اتحادیهٔ سکایی  بنیان شناخته می  تا-سکا-مایا    خَئودهتیگرهسرمتی که  گذار امپراتوری  شود و در برابر 

دهند او پرستندهٔ میترا گری بوده، اما شواهد فراوانی وجود دارند که نشان میکه بیانگاریم کوروش بزرگ پیرو زرتشتیایستد. هیچ دلیلی نداریم  پارسی می
داد و پس از  های میترایی را انجام می ترین همراهان او میتراپرست یا مهرپرست بودند، او بسیاری از آیینکرد. نزدیک بود و احترام به آناهیتا را نیز ترویج می 

امپراتوری طور خاص میترایی و نه زرتشتی برگزار شد، علاوه بر این که او بسیاری از مراکز پرستش آناهیتا را در سرتاسر  اش مراسمی به مرگش، در مقبره
پیشگیرانه به نیروی    یورشای که باعث شد کوروش به جنگی وارد شود که جانش را بر سر آن گذاشت،  نگیزه. اگذاری کرده بود، بنا کرد وسیعی که پایه 

مانند  هایی بود که در مرزهای شمالی پادشاهی ماد که او آن را به ارث برده و به امپراتوری فارسی تبدیل کرده بود، تجمع کرده بودند. کوروش،  بزرگِ سکایی
ی پیش بسیار شنیده باشد. با این حال، تومیریس  های وحشیانه و خونین سکاها به فلات ایران طی دو سده هر رهبر ایرانی دیگر در آن زمان، باید از تازش 

های مختلف جامعۀ  آمیز شاخه ست تا همزیستی مسالمتداند و از او خوا در برخوردهایش با کوروش پیش از نبرد، آشکارا بیان کرد که او را مهاجم می 

 
1 Gelac 
2 Ir-estoon 
3 Sauromatae 
4 saur 
5 Amazons; 

هاکبر مظاهری نشان داده است  یاد دکتر علیبار دیگر، چنانکه زنده  در این مورد نیز   م  [ به آمازون hama-zaneزنان« ]زنه« یا »همهزنی/همهتلفظِ نادقیقِ یونانی از لفظِ ایرانیِ »ه 
[amazones .را شاهدیم ] 

6 Goths 
7 polyandry 
8 matriarchy 
9 matriarch 



7 
 

عنوان شدیدترین نبردی که »بربرها« تا آن زمان در آن  ایرانی را بپذیرد. وقتی کوروش این درخواست را رد کرد، نبردی آغاز شد که در تواریخ یونانیان به 
 . اند، ثبت شد شرکت کرده

گذار  ها، کورش بزرگ وارث پادشاهی ماد و بنیان این نبرد بر سر ایران بود. نه تنها کوروش در این نبرد شکست خورد، بلکه تومیریس، شهبانوی سکایی
های تحت  های دینیِ سکاییشود، آیینی همسان با آیینزند. پس از این رویداد، آیینی میترایی در مقبرهٔ کوروش بزرگ برگزار می امپراتوری پارسی را گردن می 
های ایران نه از حیث دینی صرفاً زرتشتی بودند و نه از حیث قومی  . این واقعیت باید ما را به این شناخت برساند که بنیان زنی[]همه رهبری این شهبانوی آمازُنی

های مختلفی از یک جامعهٔ گستردهٔ ایرانی مبارزه شامل شاخه   ای بود که در بسترِ پیشازرتشتی و مهرپرستی رخ داد؛ اینمادرِ ایران، مبارزه  .صرفاً پارسی
رم ــ نه تنها مادها و پارسیان، بلکه سکاییبود  ها نیز نقش داشتند. به بیان دیگر، امپراتوری ایران از ابتدا نه صرفا یک »ملت«، بلکه تلاشی بوده برای  ها و س 

های هایی متنوع که بر یکدیگر تأثیر متقابل داشتند. اگر بخواهیم به یک عنصر مشترک میان این فرهنگ ایجاد همبستگی درون یک »تمدنِ« پیچیده با شاخه 
 .ایرانی اشاره کنیم، آن عنصر مهرپرستی یا میتراییسم است

 

 در مقام  پسرِ آبان 1مهر 

ای که به میثره اشاره دارد،  [ اولین کتیبه۱۲دادگی« است.]( به معنی »خورشید«، »دوستی« و »دلمهر، در فارسی میانه  3همیترَ )در فارسی باستان    2میثره 
پیش از میلاد است. میثره ظاهرا بر    ۱۳۷۵، آمده که مربوط به حدود  7وازا، کُرتی 6و فرمانروای میتانی  5، شُپِلیولِیُما 4در قراردادی بین پادشاه هاتی یا هیتی

ها از شاخهٔ  [ میتانی۱۳رسد.]پیش از میلاد می  ۱۴۵۰اش که به حدود  یک مُهر سلطنتی میتانی به عنوان گاوکُش تصویر شده است، مُهری که دیرینگی
[ نام میثره همچنین در  ۱۴رودان شدند.]هندیِ گروهِ هندوایرانیِ هندواروپاییان بودند و پیش از یورش به هند نخست در مقام نخبگان نظامی وارد میان 

عنوان ایزد سوگندها و  ها، میثره یا مهر به ترین بافتار پیش از میلاد تعلق دارند، آمده است. در این کهن   ۱۵۰۰که به حدود    8وِداهاهای  ترین بخش ابتدایی 
بافت اصلی برای میثره [ ۱۵.]شکنندمانند یا سوگند می ها یا قرارها پایبند نمیگیرد از کسانی که به پیمان رحمانه انتقام می شود. مهر بیقراردادها ظاهر می

دزدی کرد؛ چرا که در دوران باستان، دام ویژه گاوها، ایفا می ها، به عنوان »خداوندگارِ قراردادها« احتمالًا به دلیل نقشی است که او در نگاهبانی از دام به 
[ این موضوع ممکن است دلیل توصیف میثره به این صورت  ۱۶های همسایه بود.]ها و دودمان ترین اشکال غارت و نقض قرارداد میان تیرهیکی از رایج 

شکنان سعی در گریختن  لان و پیمان [ گرچه ممکن است مهرگس۱۷های فراخ« با »هزار ]یا ده هزار[ چشم و گوش... همیشه بیدار«.]باشد: »ایزدِ چراگاه 
 [ ۱۸که کسی را یارای گریختن از نور خورشید نباشد.]کس را یارای گریز از داوریِ میثره نیست، چنان داشته باشند لیک هیچ

رِ مهر« شناخته میتا همین امروز، نیایشگاه گذاری به این  شوند که به معنای »دروازهٔ مهر« یا »راهرویی به سوی مهر« است. این نام های زرتشتی با نام »د 
یارانِ زرتشتی به اجرای  [ وقتی دین۱۹ها در اصل میترایی بوده و بعدها در آیین زرتشتی ادغام شده است.]دلیل است که ساختار و کارکرد اولیهٔ این نیایشگاه 

[ هرچند زرتشت در  ۲۰سازد.]شود را سپنتا می گیرند، و این گرز مراسمی که اجرا می پردازند، »گرزِ مهر« که گرزی گاوسر است را به دست می مراسم می
« را  مهر یَشتآید، اما جایگاه بس محترم میثره در »مار نمی[ به میثره اشاره نکرده است و از این لحاظ میثره از ایزدانِ رسمی زرتشتی به شگاثاها ]  گاهان

 
1 Mehr 
2 Mithra  
3 Mitra  
4 Hatti 
5 Shuppiluliuma 
6 Mitanni 
7 Kurtiwaza 
8 Vedas 



8 
 

و حتا میثره را »سرور جهان«  (  ۱۰.۱.۱داند )خوانی« میباید در نظر داشت، جایی که اهورامزدا او را »همچون خویش شایستهٔ پیشکشِ قربانی و نیایش
ی  دهندهٔ تلاش دین زرتشتی برای جذبِ آیین میترایی است، چرا که این آیین در جامعهٔ ایرانی یک کیش چیره بوده و ریشهخواند، و این نشان می (  ۱۰.۲۳.۹۲)

 [ ۲۱ترتیب بزرگان زرتشتی از آن برای فراخواندن به دین خود بهره بردند.]ژرفی داشته و بدین 

کردنِ گاو که در آیین مهرگان  اند. برای نمونه، قربانیهای میثره آشکارا در آیین زرتشتی به عنوان امری دیوگون شناخته شده از دیگرسو، برخی از خویشکاری 
از اهمیت بسیار    نوروز که در دوران هخامنشی همچون    مهرگان [ جشن  ۲۲گری نه به میثره بلکه به اهریمن نسبت داده شد.] رسید، در زرتشتیبه اوج می 

ه )[ هندوآریایی ۲۳یافت. ]کردن گاو پایان میبرخوردار بود، مراسمی بود که با قربانی  کان  دانستند، مشابه  را آغاز سال نو می  1( مهرَگانها شاید جشن میثر 
شود، و [ این مراسم همچنین ارتباط جالب دیگری با سامهین و هالووینِ امروزی که خود برگرفته از آن است دیده می۲۴ها.]در میان سلتی  2جشن سامهین

یا رُخصورتک   مهرگانآن اینکه مهرپرستان در جشن   [ حتا امروزه، برخی از موبدان زرتشتی در اجرای رسمی مراسم ۲۵زدند.]های حیوانی میپوش ها 
اشاره  مهرگان اهورامزدا  نمیبه  جهان  ۲۶].کنند ای  پایان  از  کوچک  تصویری  یا  خردکیهان  یک  را  مهرگان  باستان  ایرانیان  بیرونی،  ابوریحان  گفتهٔ  به   ]

می می کمال  به  و  بالیده  که جهان  زمانی  میدانستند،  دروکردن  یا  برداشت  آمادهٔ  و  ماه  ۲۷شد.]رسید  ایرانی  گاهشماری  در  ماه  هفتمین  و    مهر[  است، 
 .شود آغاز می  یلدا هایی به میثره دارند، زیرا این ماه با جشن  نیز اشاره دی[ اصطلاحاتِ ماهِ ۲۸شانزدهمین روز هر ماه نیز به میثره اختصاص دارد.]

های سرخ یا »خورشیدی« ( و خوردن میوهشب یلدا ترین شب سال )داری در دراززنده شد. مهرپرستان با شب عنوان مرگ و نوزایش میثره تلقی میبه   یلدا 
و به معنای    3[ واژهٔ یلدا از زبان سریانی وارد فارسی شده ۲۹دسامبر دوباره زاده شود. ]   ۲۵کردند تا روز بعد یعنی  چون هندوانه و انار به مهر کمک می 

انجامد. این دوره با پایان زمستان و شب  روزه به نام »چله« است که در نهایت به جشن آتش »سده« می ای چهل [ یلدا آغازگر دوره۳۰»زایش« است.]
 [  ۳۱].رسداست، به اوج می نوروز درآمد سوری، که آخرین چهارشنبهٔ سال و پیشچهارشنبه

کند که از رود ایندوس در شرق تا رود دجله در غرب گسترده است. میثره مشخص میطور ویژه قلمرویی جغرافیایی را به عنوان حوزهٔ نفوذ  به مهر یشت  
  ۶۱۲های ایرانی درست پس از سقوط نینوا )حدود  عنوان آشیانِ میثره تعریف شده است. از آنجا که تیرهاست و به   4این قلمرو در واقع معادل »ایران بزرگتر«

مهر  دهد که نسخهٔ اولیهٔ توان به این دوره نسبت داد. این مسئله خبر از این می را می  مهر یشت پیش از میلاد( در کنار دجله مستقر شدند، پس این بخش از 
عنوان نگهبان قلمروی ، سرودی پیشازرتشتی بوده که به مهرپرستی خالص تعلق داشته است. در این نوشته، میثره به اوستاشدن به  ، پیش از افزودهیشت

 ها، یعنی ایران، توصیف شده است: آریایی 

ه ]البرز[ شد، پیش از خورشیدِ  کنیم، برای سرور چراگاه برای میثره قربانی می ر  های فراخ... همو که پیش از ایزدان مینوی بر به فرازِ کوه ه 
های آریاییان است، های زیبا اندر شد، و زان پس با دیدگانی نیکوکار نگاهبان آشیاننامیرای تیزاسپ، و پیشگامانه به آرایشی زرین به آن ستیغ

 [۳۴]آنجاکه سرکردگان دلاور بس بسیار گروهان بیارایند...

شناسیِ ایرانی  دار«، در اسطورهکمان   6، یا »آرِسِ آرشِ کمانگیر  شود.افکند، مرزبندی و مشخص می دار میکمان   5وسیلهٔ تیر جادویی که آرشِ این قلمرو به 
ها را مشخص کند. جالب اینکه اگر آرش همان آرِس )خدای جنگ نزد یونانیان( باشد، آنگاه معنادار  افکند تا مرزهای قلمروی آریایی می  7تیر خدنگ یا  

 
1 Mithraka na (Mehragân) 
2 Samhain 

 اوستایی هایی از فرهنگ واژگان  شناس، که گویا از آموزگاران آقای جرجانی نیز بوده و با فرهنگ اُستیا پیوندی دیرینه دارد، با اشاره به نمونهشناس و تُرک دکتر زرتشت ستوده، ایران 3
که پیوندزدن یلدا  الگوی نام »یلدا« است، و کوتاه سخن ایناُستی، پیشنامه  نرت ارائه کرده؛ نیز بنا به ایشان حتا نامِ اِلدا، شخصیتی در داستان    یلداشناسی نام  ی ریشهنظری متفاوت درباره 

 ف. ی زبانیِ سُریانی از دید ایشان نادقیق است. ـ مبه ریشه
4 Greater Iran 
5 Arash 
6 Ares 
7 Tyr 
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ها در امپراتوری تلفیق شده باشد، آن هم وقتی که ژرمن   1، یا همان خدای جنگ نزد مردمان نوردیک، با خدای جنگ رومیان یعنی مارس]ثور/تور[تیراست که  
آور و همراه با  مرتبط است که بنا به باورها باران   تیشتریاشود، به ستایش ستارهٔ ، که در روزهای داغ تابستان برگزار میتیریا جشن  2تیرگان روم ادغام شدند.  

شود، آنگاه که  های میترایی یا مِهری است که همچنان در ایران برگزار می آشکارا یکی از جشن  مهرگانو    نوروز همراه با    تیرگان زا است.  های آذرخش توفان 
 .بندند کنند و دستبندهای رنگارنگ میبازی می در آن روز، کودکان آب 

یاناسرزمین  مرزهای    که در سده دوم پیش از میلاد در اسکندریه مشغول نوشتن بود،  دان یونانی،، جغرافی3اراتوستن  های  را از رود سند در شرق تا کوه   آر
توصیف می  در غرب  را  . هردُ [۳۵]  کندماد  مادها خود  که  است  اشاره کرده  نیز  زبان نامیدندمی  4آریوی ت  در  که  به صورت  ،  ایرانی  تلفظ    5آریاییهای 

تیره   به دیگر گپ،  [۳۶].شود می به دیگر  ارجاع  یا  پارسیان،  یکپارچگی مادها و  تأیید  ایرانی چون سکاییان، حتا غربی ورای  های روزگاران کهن،  های 
یانا« یا  ایرانی را با عنوان »آریانا« درک کرده بودن  ییکپارچه یک ملت    مفهومِ   باستان،یونانیان    همچون د، مفهومی که با استفاده از اصطلاحاتی چون »آر

 [ ۳۷].شدتوصیف می اندها یا مردمان »آریایی« در آن سکنی گزیده آریوی »دیار آریایی« که 

تر  این فاهمه به زمانی بسیار قدیم از ایران و ایرانیان شده است.   اوستاهای مشابهی است که در خودِ  ی غربیان از ایران مبتنی بر توصیف گمان این فاهمه بی
مادها میثره را ذیل عنوان  [  ۳۸، یا »شاهنشاهیِ آریایی« نامگذاری شد.]6ایرانشهرگردد، دورانی که در آن این قلمرو به صورت  از دوران ساسانی بازمی

عنوان  در ایران به ی هشتم پیش از میلاد در اصل به معنای »خداودگارِ قدرت« بود و  هندی سده   برهمنانِ داشتند، عنوانی که نزد  گرامی می  7پَتیخشَثره
  [ ۴۰].است آور ترس  رحم باشد خشمناک واز آنکه دل بیشی مادی  ایزدِ پهنه   کند کهاشاره می مهر یشت [۳۹.]شدشناخته می  شاهنشاهی« وندگارِ خدا »

 [ ۴۱].شدمی انگاشته    «کنددستکاری می   چیرگیِ بیدادگری بسیار تواناکه رویدادها را با    باهوش   »ایزدی  ثره، پادشاه ماد، می 8( دیاکو یوسس )در دوران د   احت 

هفت دیوار    ظاهرا   استحکاماتمسحورکننده است. این    بود  ساخته  ،پایتخت مادهانا، اتاب در اک  ]دیاکو[   که دیوسسی  ایمیتر  توصیفِ هرُدُت از استحکامات
نمایانگر    یگرنآرایشِ  این    [۴۲].زرینو    سیمین، نارنجی،  نیلی،  سرخند: سفید، سیاه،  اشت خاص د   یرنگمتشکل از سنگ و آهن بودند و هر یک  متحدالمرکز  

ها زیگورات گوناگونِ    طبقاتِ ها یا  شمار اشکوب   گویا  ماه و خورشید بودند.  عطارد، مریخ، ناهید، مشتری و زحل، همراه با  پذیر، یعنیرویت  یهسیار پنج  
چنانکه در فصل پنج دیدیم، در شکلی از مهرپرستی که تحت عنوان میتراییسم به امپراتوری روم وارد های رنگینِ سماوی اشاره دارند.  نیز به همین آرایش 

رگذرد   هاآسمان   باید از هفت مانع فلزی  جانِ نوآموز باور بر این بود که  شد،   از این منظر، ایزدانِ مرتبط با هر یک از این    [۴۳. ]هشتم برسد  اقلیمتا به    ب 
از هم    ]شهریاری[ایرانی از حاکمیتی  ی شاهانه میثره و فاهمه [۴۴شان را فرونشاند و بر سر مهر آوردشان.]باید خشم سیارات ارواح ویرانگری بودند که  

 ای که نوعیشد، یعنی شکوه سپنتای شاهانه نیز دیده می  9فرَ یا  فرنه ی ی اعطاکننده منزله ی میثره به صورت گراز وحشی به گفتهتجسمِ پیش  .اندجدانشدنی
، مانند  یابدتجسم می   پرندگان شکاری  در قالب   فرَانگاشتند که  میهمچنین    [۴۵]کند.به پیشوای ایرانی اعطا می را  حق مینوی یا ایزدی    برخورداری از

ی  میزانِ پذیرش یا ردِ اقتدار شهریارانه [  ۴۶].  هخامنش، آن نیا یا پدرکلانِ دودمان هخامنشی شامل کورش، داریوش و خشایارشا  یا شاهینِ پشتیبانِ   عقاب
باور داشتند   باستان  ایرانیان  [۴۷]باشد یا نباشد.  فرَسالار یا شاه دارای  ی ایرانیان آن تک سالار ]یا شاه[ نزد ایرانیان بستگی به این داشت که در فاهمه تک 
   [۴۸]دست آید یا از دست برود.به نیز  ها و ملت  هاها دودمان تمامی تیرهتوسط تواند  می، بلکه کسب شود یا از کف برود  تواند توسط افراد نه تنها می رفَ که 

 
1 Mars 

2 Tyrgân 
3 Eratosthenes 
4 Arioi 
5 Aryai 
6 Irânshahr 
7 Khshathrapati 
8 Deioces (Diâkou) 
9 Farrnah or Farr 
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  [ ۴۹]رفت.« به شمار می ه گ  »ب  حد اعلای  است، زیرا او    ثره یا مهرد، در واقع می کنمی یستون، بیستون( به آن اشاره  هب) بگَسَتانهَ  « که نام کوه  ایزدییا »  1هگَ بَ 
َ ثرَ می میتراکانا یا  غدی، جشن  در سُ  َ ه گَ بَ به سادگی همان  ( یا پهلوی  میانهدر فارسی    مهرگان)   هکان  زرتشتیِ اپیش   گاهشماریِ ماه هفتمِ  [ ۵۰]شد.نامیده می   2ه کان

استفاده   هیچ قیدوشرطیبدون    بـَگـَه  یزمانی که واژه [  ۵۱]« نام داشت.  ـهگ  ـب   نیایشِ یا »ماه    3یَدیش ـگـَهبَ شد،  ایران، که جشن میتراکانا در آن برگزار می
رِ ایزدانمنزله به  مزدا تأکید بر اهوره  [ ۵۲].شناسیممی   ثرهمی به نام  « اشاره داشت که  ایزد »همان  شد، به  می   ه گَ بَ بزرگ« )  ایزد ( یا »4نام گَ ه بَ تیشتَ مَ « )ی »س 

ها  ، سکایینمادها، پارسیا های پیشازرتشتیِ در فرهنگ  ثرهمی  استیلایبود در برابر   العملیعکسهای هخامنشی از زمان داریوش به بعد، ( در کتیبه5ه رکَ زَ وَ 
 [ ۵۳.]نغدیا و سُ 

م  تاناهی ا   ناهیتااست  ثرهمی   یادینه همتای  ا  از  کتیبه  ،خدای جنگمیثره،  به همراه    ؛  ناهیتا    [۵۴]شود.می   یاد های هخامنشی  در  می ا  ای  ارابه با  ،  ثرهمانند 
َ یا    هاهورَ دهد که او یک  همچنین نشان می  مسئله  ازد. اینتمی  6هاه ئودَ به نبرد با    اسبهچهار     گردونه یا . چهار اسبِ  نرینه یا مادینهاست، یک تایتانِ   7هشورَ ا
باد هستند  یارابه  به میزان هم   [ ۵۶.]او باران، برف، تگرگ و  اینکه میترا خود  آناهید و  غعنوان یک  پوشانی میترا و  ایزد مادینهب  یا  یک    کمدست یا    ـ  بانو 

رماده[  دیتی  فرُ اهرم  گار خداوند که ایرانیان »آفرودیت آسمانی« را  بازتاب یافته  ت  هردُ   یگفته این  شد، در  دیده می  ـ  را در خود دارد   تاناهی اهای  که ویژگی]ن 
  بانوی بغ پرستند که مشابه  که ایرانیان خدایی را می این : کندت نکته جالبی بیان می دُ هرُ   ،هاتاریخ از کتاب   1.131در بخش    [ ۵۷]ند.ستایمی  ثرهتحت نام میت 

نیست. تا به    سخن، در جای خود، نادرستاین    [ ۵۸]کند.ذکر می«  10]میتره[ا « است و سپس نام او را »میتر9مولیسو آشوری »  بانوی بغ « و  8لات عربی »
اولیه از    یت در اینجا ثبت کرده یک مرحلهدُ مانده است. آنچه هرُ   ر جایب  ا زنانه( در ایران یک نام منحصر«11ه رث می »  به دیگر گپ، همان امروز، »میترا« )

رسد که در  به نظر می [  ۵۹]شد.  می  انگاشته  [ینهماد ینهر]ن    فرودیتیاهرم  برخوردار از وجهیجدا نبوده و میترا    ثرهاز می   اناهیتادین ایرانی است که در آن  
زهدان یا  دیگر،    سخنبه    ـپرستش شد    دمِ میثره،مادر و هم  توأمان  بانویی،بغصورت  از او جدا شد و به اش  مادینه   یجنبه  سازی شد ونرینه  ثرهمقطعی، می 

 اناهیتاخاورمیانه، که در کانگاور در غرب ایران قرار داشت، به    سرتاسردر    12مهرکدهد. بزرگترین  زایمیرا  خود    یزدانکه از طریق آن    ی سپنتاییمادینه   زادگاهِ 
 [ ۶۰] شده بود. پیشکشره« ث می  گار خداوند اکو پ []دوشیزهباکره»مادر 

»به   اناهیتا می پاک«مهارناپذیر]بازیگوش[ــمادرانهـجنگجو   ایزدبانوی عنوان  از    [۶۱]شد.شناخته  یکی  به   ایزدبانوانیاو  که  هم   اسرارآمیزیطور  است 
عنوان منبعی برای  شد که این عنوان بعدها به عنوان »مادر خداوند« ستایش می به  اناهیتا  [ ۶۲]  شد.عنوان یک مادر در نظر گرفته می عنوان باکره و هم به به 

لیدیه،    [ ۶۳.]عنوان »مادر خدا« تبدیل شدبه   ]مقدس[باکرهگذاری مریم  نام ادغام 13سیبل  ،بزرگ  یایزدبانوی مادرانه   کیشِ   در  اناهیتا  کیشِ در    ، جذب و 
 14همسرش آتیس  یل مادر باکره »سیبِ  زیرا میترا بود، قابل توجه است،  دلدارِ هم مادر و هم  اناهیتاویژه در ارتباط با باور به این که این موضوع به  [ ۶۴]شد.

  [ ۶۶]د.نیکی گرفت با آتیس  میثره را  آشنا بودند،  ها  ی این کیش آناتولیایی که با هر دو  ، یونانیانِ سرانجام  [ ۶۵]که »آتیس پدر خود است«.است«، طوری 

 
1 baga 
2 Bagakana 
3 Bagayadish 
4 mathishta baganam 
5 baga vazraka 
6 daevas 
7 Ashura 
8 Alilat 
9 Mylitta 
10 Mitra 
11 Mithra 
12 Mithraeum 
13 Cybele 
14 Attis 
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  برآمدنِ از    پیشکه  زاده شد  هی مادینه  از کو   ثرهمی   [۶۸]کند.های کوه را فتح میستیغ  اندمدر سپیده  ثرهمی [  ۶۷]« یا »کوه« است.  سنگتخته معنی »سیبل به
یکسره  شود،  « شناخته می سنگ[شده از دل تختهزاده ]زادهسنگ عنوان »به  یدر میترائیسم روم  ثرهکه می ، ایندر نتیجه  [۶۹].شود چیره میخورشید بر آن  

[  ۷۱]ند.  ایکسان   کمابیشmâteria   وmâter   برای مادر و ماده، یعنی  سپسینواژگان    [۷۰]، تناقض ندارد.زاده شده  اناهیتاه او از  موضوع ک  با این
ای  «، اشاره2ی ملی ارمنستان، »داوید ساسون  یحماسهاز  سومین دوره    [۷۲] است.  1نخورده ]بکر[ی دستکُنده «  یادآور تصویر »تائوییِ   سنگتخته  گیِ باکر

های زایش از صخره و زایش از دریاچه را ترکیب  داستانکند«  بزرگ فوران می   ایشیری که از صخره  یدارد که در تصویری از »چشمه   ثرهمی   زایشبه  
 [۷۳].کند می

ارمنستان بود که شاهزادگان آن  ی  ناحیه مند میترائیسم در ایران بزرگ  نیرون پایگاه  واپسی گری در دورهٔ ساسانیان در ایران غالب شد،  پس از آنکه زرتشتی
به  به   هامنی کند که اراسترابو اشاره می   [ ۷۴]پارتیان بودند.  یتیرهعمدتاً از   را  3یراهِ ]  سپنتاهمان مراسم    هامنیو ار  هاارادت داشتند: »ماد   اناهیتاویژه   ]

ایرانیان محترم می اما  همچون  نائیتیس ویژه مراسم  به   هاارمنی شمردند؛  ازبنابراین، شواهدِ   [۷۵]داشتند.«را محترم می  4ا  بازمانده  تاریخی و  نوشته     های 
 . انددر خور توجه در میترائیسم بسیار  اناهیتاهای ارمنی در بازسازی ویژگی تیِ شناخیزدان

پنجمِ سده   اثر ،  تاریخ وارتاندر   الیستاریخ   ی  ارمنی  نام 5رداپت ا وس وزئنگار  الی ، که به  نیز شناخته می  شههای  های بین اسقف   دادوستدی شود،  یا واردابد 
ده است. در پاسخ به تمسخر باور مسیحیان مبنی بر اینکه  شمیلادی( ثبت   45۸–۴۳۷وزیر امپراتور ساسانی یزدگرد دوم )نخست رسۀ هرن  ارمنی و مِ  ترسایی

[ از  هرث مهر ]می   ایزد :  باور دارند تر از اینگوید: »ایرانیان به چیزی عجیب ها میتواند از یک زن به دنیا بیاید، یعنی از مریم باکره، یکی از اسقف خداوند می 
نسخهٔ دیگری از همان متن ارمنی که توسط    [۷۷]ی جنسی داشته باشد.«تواند با مادر خود رابطه کس میهر  انگار  که  چنان یک زن به دنیا آمده است،  

جنسی  ی  از رابطه   که اواین  دارترخنده   نه تنها از یک زن به دنیا آمده است، بلکه  7رهِ ی تر است: »خدای شما مترجمه شده، حتی صریح  6باغیقره  گارابد
اشاره دارد که خدا و   هااز جانب اسقف  همچنین به تمسخر باور ساسانیان تاریخ وارتان از  فرازهمان   [۷۸]با مادر خودش به دنیا آمده است.« آمیزانهمحرم 

کند که  پنجم، همچنین ادعا می  ی سده   ارمنیِ   نگارِ تاریخ دیگر  ،  8لپگُ اهل    یزنیک [  ۷۹.]اندپدرشان زروان به دنیا آمده از  ، یعنی  تنشیطان هر دو از یک  
 [ ۸۰.]ده است زاده ش شخدا با مادر خود  از طریق رابطه جنسیِ  هرث می 

همان،  یکمس  خِ رخِ رت  ا   با    اردشیر  یا  را  که می   درازدستلقب  یکم  صورت    شناختند  به  لاتین  و  یونانی  شده    «9لانگیمانوس»و    «ماکروهیر »به  ترجمه 
پرستی به امپراتوری روم، به  هردارد که پس از ورود ماشاره   درازشدهی کشیده و  دست   یا مهری با  میترایی  درودفرستادنِ احتمالًا به  اصطلاح  این   [ ۸۱]است.
او    [۸۳]  .و وفاداری داشت  سرسپردگیناهیتا  ا  به  و    ثرهمی   به یک میزان بهپیش از میلاد(    35۸–۴۰۴دوم )  اردشیر  [ ۸۲]شناخته شد.   «رومی  »درودِ عنوان  
توانیم تصویری از این  می   [۸۴].، دمشق و ساردیس برپا کرد لخهای مختلفی مانند بابل، شوش، اکباتان، پرسپولیس، بدر مکان را  ناهیتا  ا  هایی از  تندیس
پرتوهای نور دیده   پیرامون اناهیتادر و   سوار است که در آن آناهیتا بر پشت یک شیر   ؛ مُهری هر از دوران هخامنشی به دست آوریمها بر اساس یک مُ تندیس

سرود »یا    « آبان یشت»در  [  ۸۴]( دارد.  های سپنتا[ای شاخه ]دسته   م رسُ چوب )یا ب    ش ( و در دست دیگر]نیلوفر[)احتمالًا لوتوس گل    در یک دست  او   وشود  می
 :شویمروبرو می این ایزدبانو از  ی تصویرچنین افزوده شد، با  اوستابه    سرانجامکه  «ناهیتاا  

 
1 uncarved block; کُندهی چوبینِ نتراشیده، مادهخامی که رویش کار نشده؛ نشانگرِ  بیتعینی آغازی یا  جوهر آغازین 
2 David of Sasun; حماسهی ملی و میهندوستانهی ارمنیان که به سدههای میانی و به ایستادگی و نبرد ارمنیها در برابر تازش اعراب میپردازد 
3 hiera 
4 Anaitis 
5 Elisaeus Vardapet;  الیشه وارداپت؛ یغیشه وارداپت؛ الیزائوس وارداپت 
6 Karabagy Garabed 
7 Miher 
8 Eznik of Golp 
9 Macroheir and Longimanus 
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  ، دستبهمرسُ ه ب  ار ، همدوز زرردایی    پوشیده در،  و فرهمند   و کن  تباریاز    رستهنیک  ،، پاکبسیجیده  بالا،، بلند وانمندترینتروشن،  زیبا و    ایوشیزه د
هایش بسته شده تا سینه  تنگ… کمرش  زیبایشبر گردن    زرینو گردنبندی    اشگوش هر  بر  آویخته    چارگوش   زرینِ های  گوشواره   بنا به آیین،

بندهایی  سربا   ...ساختبس زیبا و خوش   تاجی ]تو[،با هشت پر  ، صد ستارهیک  با بر سرش،  زرین  تاجی…  نگر آیند به    نوازتنگ فشرده و چشم
 [ ۸۶].آن تاج افراشته از

ایران باستان    هایبرجستهنقشمعمولا در  است که   1»تبرزین«یا    مرسُ بَ ای در واقع  هر استوانهمُ   منقوش بر  «چوب »توان مشاهده کرد که از این توصیف می 
دهندهٔ گفتمان  دهند که او ادامه به فارسی باستان(، نشان می  3هوکَ ئ وَهَ )  2وس خمانده از اردشیر سوم، معروف به اُ های باقی. کتیبهمیثره قرار داشتدر دست  

 وارنحوی نمونهبه است که    خویشان[ازدواج با  ]«  5ه دودَ ی خوای از »، ازدواج کرد که نمونه4این اردشیر با دختر خود، هُمای[  ۸۷]میترایی اردشیر دوم بود.  
مادرش    جنسیِ   هایدلبری پیش از ازدواج با دخترش، به  اردشیر  در واقع،    [۸۸]پی ریخته شد.  نوآموزش  با مادرِ   هرث می   یآمیزانهمحرم رابطهٔ    یوسیلهبه 

آن آمیزبا مادران خود می   یایران  والامقامانِ نویسد: »می  7انیاسکندر  نفیلو   [ ۸۹]تن داد.  6پروشات  پیوندها  ند؛  از این   زاد برتررا  شوند    زاده ها کسانی که 
   [۹۰] .«هستندفرمایی فرمان ترین رشایستهٔ بایشان که   یشندندامی گویادانند و می

در فارسی  دوده«  ی دوده« باشد. »خو ی »خو   الگوی پیش)یا به عکس(، ممکن است    دمشبا مادر و هم  هرث می   یِ الگویکهن ی  ازدواج با مادر، بر اساس رابطه 
ئِت  آمیزی در ایرانِ باستان، معادل است با ، یا وصلت با خویشان بسیار نزدیک یا محرم خانوادگیدرون  زناشوییِ به معنی  میانه   ث هترکیب »خو  د   در فارسیِ «  8و 

 9دسااِ   هل ا  صان ی. برد  وتخت نیستدر پی تاج   شاهی  یخانواده  خارجِ   ی ازرقیب   اینکه هیچاطمینان از  کسب  برای  اند  دانسته شی  کوشباستان. برخی این عمل  
ی وجود ندارد، زیرا  شمول گونه هنجار فرهنگی جهانردند که هیچبه کار بادعا این  طرح برای ایدستمایه عنوان نویسندگان غربی این رسم ایرانی را به سایر و 

اسر امپراتوری ت دوده« در سری »خو   [ بنا به بردیصان۹۲].شدهای پیشرفته مانند فرهنگ ایرانی پذیرفته نمینیز در برخی از فرهنگ  آمیزانهمحرم تابوهای    احت 
که مادران و خواهران خود را به عقد در    وجود دارد »در میان ایرانیان این عادت    10کلمنت بنا به  شد.  و گالاتیا اجرا می   هایران، از جمله ماد، مصر، فریگی 

خواهر و برادر    آمیزیِ محرم مورد  ـ  ترین  یا بدنام   ـ  مشهورترین [۹۳]کنند.«می  آمیزانه زناشوییمحرم صورت  این آورند، و تمامی ایرانیان زیر آسمان باز بهمی
ی  بربر، پدر با دخترش رابطه   هایتیرهنویسد که در میان »تمام  می  اوریپید  [۹۴]در میان ایرانیان، ازدواج کمبوجیه با خواهرش آتوسا، دختر کوروش بود.

 [ ۹۵.«]و دختر با برادرش  ،دارد، کودک با مادرش  جنسی

  یعنی دار شوند. این  توانستند پس از چهل سالگی بچه است، چراکه در آن دوران زنان به سختی می  مسحورکنندهاندیشیدن به تفاوت سنی در چنین مواردی  
یا بیست  حداکثر تا سنِ چهل یا چهل و دو سالگیِ همسر/مادرش، پدرِ فرزند گیرد و  دو سالگی مادر خود را به همسری میوپسری که در سن بیست 

هجده یا بیست ساله بوده است.   نبه دنیا آمده باشد، یعنی زمانی که مادرش حدود   مادر/همسرش باید در سن بیست سالگیِ شود، خود مشترکش با او می
مادرش متولد شده، باید در همان سن مادر    . بنابراین، پسری که در بیست سالگیِ نویسی کنندنام ارتش  دربیست سالگی اجازه نداشتند تا  ا مردان ایرانی حت 

اش،  مرگ مادر و معشوقه   او پس از  .خود را به همسری گرفته و از او فرزندی در سن چهل سالگی به دنیا بیاورد که هم دختر و هم خواهرش خواهد بود 
اگرچه  می بگیرد.  به همسری  یا خواهر را  این دختر  آن این موضوع جالب و تأمل شاید  تواند  به  بیشتر  اما بهتر است از پرداختن  به نظر رسند،  ها برانگیز 

 
1 fasces 
2 Ochus 
3 Vahauka 
4 Homay 
5 xwedodah 
6 Parysatis; پری ساتیس؛ پری زاد یا پری شاد 
7 Philo of Alexandria 
8 khvaetvadatha 
9 Bardaisan of Edessa 
10 Clement 
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  این واقعیت تاریخی در تلاش برای انکار  سرسختانه  و اغلب    شوندمیاز این رسم شرمسار  شدیدا  دوران مدرن که    خودداری کنیم. به طور کلی، زرتشتیانِ 
های میترایی دارد. این سنت از  خاستگاهگری وجود داشته و  دوده« پیش از زرتشتیی که »خو   خود را با توجه به این واقعیت آرام کنند توانند  آیند، می برمی

 .رواج داشته است ایرانیانسایر در فرهنگِ و   پارسیان در فرهنگ روزگاران بسیار دور 

ناهیتا در حالی توصیف شده که  ا  با این حال، در این سرود،   [۹۶]از دوران هخامنشیان به جا مانده است.  « آبان ی شت» به باور برخی پژوهشگران احتمالًا  
شوند. دیده می   فراوانیدر قفقاز به  بلکه، پارسدر  نه  های آبی  این نکته از آن جهت اهمیت دارد که خرگوش   [۹۷]به تن دارد. آبی سگِ پوست  از    ای جامه 

ای پیش از  به دورهبازتاب دارد    «آبان یشت»سرود  این احترام به اناهیتا که در  .  باشد  ناهیتاا  ارادت ایرانیان به    از دیرینگیِ   گواه دیگری تواند  این موضوع می 
های سرزمین دلِ نیست که قفقاز  اتفاقیت ایران بوده است.  و قفقاز به فلا ی شرقیهای پونتیک اروپااز دشت ـها آریایی  ایرانیان ـ به دیگر گپ، مهاجرت 

بوده و پرستش    سکایی بیشترین  ا  و سرمتی  این منطقه  نیز تصویر    احت و    ،را داشته استدوام  ناهیتا در  ارمنستان معاصر دیده  ا  امروزه  تمبرهای  بر  ناهیتا 
 [ ۹۸].شود می

ها، که برخی از  یلامیان و بابلیع  چونغیرایرانی  گوناگون    مردمانبا    هرگزها داشتند،  کردند و ظاهری شبیه به اروپاییکه در قفقاز زندگی می   ایایرانیان اولیه
دهد که در زمان  کند و نشان می شان اشاره می. منشور کورش به تمایز نژادی میان ایرانیان و اقوام تحت حکومت نیامیختندها در ارتباط بودند،  پارسیان با آن 

را  مو  سیه   انمردم  یهمه   کرداری دادگری و درستاو ]کورش[ با  و  نبوده است: »  متداولموهای سیاه در میان ایرانیان  لحاظ ظاهری یا فنوتیپی،  به کورش،  
دارای    اصلیِ های  عنوان نمونه به   هاسکایی  یا  هااسکیتی  [۹۹]بخشیده بود.«   ی ]کورش[ به وپیروزی بر ایشان را  ]مردوک[    او  که راهنمایی کرد؛ مردمانی  

  بلندا بیش از شش فوت  »   ها[]گورخانه   هارگان وکشده در  بسیاری از اجساد یافت  ـ  « قامت بلند»ند؛ از جمله  اشت د   «های قفقازیویژگی»ایرانی    ویژگیِ قومیِ 
چنان شباهت    هایا سکایی   هااز نظر رومیان، اسکیتی  [۱۰۰].بودند  ]سبز[میشیکه اغلب نیلی یا    ی خشمناک« ، و چشمانزرد یا  موهای روشن  »  ـ  «داشتند

ایتالیایی و چنان از لحاظ فنوتیپی یا ظاهری »نوردیک   ها داشتندظاهری به ژرمن  را نیز به عنوان    1های ژرمنی اغلب گوت اینان  که    ها بودندتر« از بیشترِ 
توانند  شناسان اغلب نمی که انسان  یهندشب به هم قدر ها آنها و گوت اسکیتی پیداشده در گورهای  بقایای [۱۰۱]آوردند.گروهی دیگر از ایرانیان به شمار می

با    سکاییویژه در نواحی نزدیک به چین، سرداران  به   بسیار بعدتر بود کهها را از یکدیگر تمیز دهند.  آن  با بردگان آسیایی خود اختلاط کرده و فرزندانی 
 [۱۰۲].های مغولی به وجود آوردندویژگی

شود. این ایرانیان  شان محسوب می بینی و سبک زندگیها کلید فهم ذهنیت، جهان هنرها و صنایع دستی آن   در نتیجه  ،ها عمدتاً شفاهی بود فرهنگ اسکیتی
به   زیادی  علاقه  طلاکاری  زرینآثار    تولیدشمالی  زراشیای    ؛ داشتندشده  و  از  سرهاشانه   چون  ساخته  شاخ  ی  به  نوشیباده های  یا  های نقش   آراسته 

ی اسکیتی پر از تصاویری از مردان و زنانی است که پیراهن  کار طلااثر ی دقیق از مردم خودشان. هایسازی تصویر  شاملتزئینات غنی؛    شده وسازی تندیس
ایرانیان شمالی    [ ۱۰۳]اند.و شلوار پوشیده  باستان،    یبرجسته   عنوان سوارکارانِ به این  مُ   یپدیدآورنده دوران  آن   دِ شلوار بودند.    ها یکی از عناصر پوشاک 

 اسکیتی  آثار طلاییِ   منقوش برتصاویر  بیشترِ    ممکن است  تاریخ هنری  زمینه غیرمتخصص در  نابلدِ  به اروپا وارد شد. یک فرد    اینان  فرهنگی بود که  گوناگونِ 
  های بزمی یا تغزلیِ مولفه برخی  رسند،به نظر می   «ژرمنی»ظاهر   از لحاظ در این تصاویر  شدههای نقش آدمرا با آثار هنری اروپایی اشتباه بگیرد.  ]سکایی[

  ی یِ آغازینوبرق و گوتیک ی پرزرق های شمالی، جلوهگوزنها و  شیردالحیواناتی چون  و    ،لتی استسِ های  بافتنیهای  مایه نیز یادآور نقش  در این آثار   طراحی
مشابه  های  نمونهاین سبک، پیش از    ایرانیِ   هایسازیحال، تمامی این تصویرکند. با این را تداعی می   ]شمال اروپا[  غربی هنر نورس  یدارند که برای بیننده 

 .اندده آفریده شاروپایی 

، بود   های غیرایرانیملت بسیاری از  از هنر    وطنیی سنتزی جهان ارائه   آشکارا  هدفش   که  رفتبه شمار می   شاهانههخامنشی سبکی    امپراتوری  هنر ایرانیِ 
سکایی    ترین شکل هنر ایرانی باستان، در واقع هنراین امپراتوری بودند. بنابراین، خالص   تابعها و مصریان باستان که  ها، آشورییلامیان، بابلیعمانند  مللی  

 . یمگرنبرا در هنر و صنایع دستی جستجو کنیم، باید به شمال   ایرانیاننخستین  ییهروح   از جملهایرانی،   جاناست. به همین دلیل، اگر بخواهیم 

 
1 Germanic Goths 
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ای که روزگاری جزو امپراتوری شدههِلنیمأب یا  یونانی  ایرانیِ   هایگیری سرزمینبازپس   لمشغولِ ند و د بود ها  یسکایاز  ای  شاخه   اصلا  پارتیان   چون ،  وانگهی 
بزرگ   خطایدر نظر گرفته شود.   سکاییسبک    رشدِ عنوان  هنر و معماری اشکانی نیز باید به پس  مراجعه کنید(،   ۵د )به فصل  رفتنبه شمار می هخامنشی 

به میراث سلوکی   منحصرا را    همهنظر گیرند و اینها یا بناهای اشکانی را »اروپایی« در  از حیث سبک، تندیس   اگرشناسان است  نگاران هنر و ایران تاریخ 
ویژه  ، به ]اشکانی[  یپارتهای  تندیسه به مقیاس بزرگ و یادبودگونه ارتقاء یافته است.  ک  سکاییهنر  ارز است با  همنسبت دهند. برعکس، هنر اشکانی  

اروپا    یند به این دلیل است که از اواخر دوران باستان، قارهآور را به یاد می ند. اگر این آثار هنر رومی یا گوتیک اروپا  اسکایی بیش از آنکه یونانی باشند،  
تیگروهی از اسکیتییا اشغالِ  وتاز مورد تاخت  رْم   .ود قرار گرفته بها ها به نام آلان ها یا س 
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 مادرِ شیطانیِ ایرانِ پهلوانی اژدها
رجانی   جیسن ر. ج 

 کلهر  ، هژیر گالوس، ئاوات پورئازدیوماچانل مشاسپند ردیبهشت ا  ا  : ش گردان 

ه تصویر: سکه  یرِ ی هخامنشی با نقش م  یافته   ؛ساتراپِ کیلیکیه ؛»شیروخورشید«[؛ مازایوس نقش الگوی بر فرازش ]پیش  فروزانی شیر و ستاره  داس در ز
 ی مونیخ، آلمان ]مزدای[؛ مجموعه   MZDY  شده:نوشتهبه خط آرامی  گرم.    ۹.۰۶متر؛ وزنِ  میلی  ۲۱پیش از میلاد؛ قطرِ    ۳۳۴-۳۶۱از طرسوس؛ دیرینگیِ  
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 پهلوانی  ایرانِ  شیطانیِ   مادرِ اژدها  | ۲
 

رساختهدر  یافتنی   ترِ کهن های مایه سلتی و   هنرِ سبکِ های چشمگیر میان شباهت رم  هاها و سرمتیاسکیتی  هایز  و گسترده است که با   چنان آشکار  ها[]س 
 پردازیو تصویر  هانیهای بافت طرح  [ ۱۰۴]تصادفی دانست.  زمانیِ همیک  را تنها  توان آن نمیوجه  هیچبه اروپا،    یوسیع ایرانیان شمالی به قاره  یرخنه توجه به  

این سبک هنری  شایان ذکر است کهریشه در هنر ایرانی دارند.  بسیار    احتمالبه اند،  هنر سلتی  هایاز ویژگیکه   چندرگه  حیوانات خیالیبزمی یا تغزلی از 
راُفتادنای که امپراتوری روم پس از  ویژه در دورهدر اروپا گذاشت، به  «گوتیک »هنر و معماری    پیدایشِ بر  نیز  توجهی  تأثیر قابل  ها آلان   وتاز مورد تاخت ،  ب 

ها و ها، سرمتیاسکیتی  هایگذاری در اروپا بدون تأثیریا سلحشوری گری شوالیه فرهنگِ پیدایش  [ ۱۰۵]ین موج ایرانیان شمالی بودند قرار گرفت.واپسکه 
و اسپانیا را   ندی از فرانسه را تصرف کرد پهناور های  بخش  شمالی  که همراه با این ایرانیانبود، مردمانی  غیرممکن میها  ها بر بربرهای ژرمن و وندالآلان 

 [ ۱۰۶] . ندپی ریخت   تر؛ کاتالونیا[]سپس آلانیـگوتیک و گوت ـیزصورت ویبه 

سهیم  ها با آن   پهناوری ی هادر سرزمینو  ختندآمی درهم  سیار های مختلف اسلاوها نیز بها نه تنها با جمعیت ژرمنی اروپا ترکیب شدند، بلکه با گروه سرمتی
ایرانی    یواژه« یک  2ت کروا »  یواژه  [۱۰۷]د.گرد برمی   نیز به ایرانیان شمالی یوگسلاوی سابق    تِ وا و کرُ   1)سرب(  صرب خاستگاه دو گروه قومیِ  د.  شدن

د ایرانی است که همراه با شلوار، کمربند، ژاکت و سایر عناصر  مُ   هاینمونهرود؛ این یکی از  یا »دستمال گردن« به شمار می  3است که منشأ کلمه »کراوات«
رم شد. لهستان از نظر قومی    بُرده   اروپا   به سوارکاران ایرانی  همان  اصلی مد »غربی« توسط   یا  س  تأثیر ایرانی بر هنرهای  س  تبار  رمتی است نه اسلاوی، و 

 [ ۱۰۸].ستپیدا مشهود و  ان کماکها ای و جنگی در میان لهستانیهای شوالیهثی و سنتور مو 

برگزیده و عنوان نگهبانان  ها بهها، از آن ها را شکست داد، به جای کشتن آن آلان   گرِ یورشهای  دوم میلادی یکی از گروه  یسدهدر    4رلیوساُ وقتی مارکوس  
رلیوس، که هم فیلسوف بود و  اُ دهد که مارکوس  ها« دفاع کنند. این نکته جالب است زیرا نشان می در برابر »وحشی  اش نخبه استفاده کرد تا از امپراتوری

ها نباید با  فهمید که آن همچنین ها را شناسایی کند، بلکه این سرمتی شگفتِ های نظامی کافی بصیرت داشت که نه تنها شایستگی یهم امپراتور، به اندازه
  یورش  5که به گالیا  یآلان  هایتیرهدر میان  شوند.  پارچه روم بودند، یک  ی پادشاهیِ ها که تهدیدی برای نظم متمدنانه ها و سلتیبیگانگان وحشی مانند ژرمن 

 شمشیر پهن ]چون غداره[ که از    زنانیبودند و هم شمشیر  دستچیره  یکه هم تیراندازان  نقشی عمده داشتند؛ بانوانی سوارانِ جنگجو  مادینه چابک ردند،  ب
ردآفرید با سهراب، پسر  گُ ی  پرآوازه  پیکارِ   چون مانده است،   بر جای فردوسی    یشاهنامه در    جو رزم   زناناین   یهایی دربارهافسانه   [ ۱۰۹]کردند.استفاده می 

رد«: »چو بر زین بپیچید گُردآفرید / یکی تیغ تیز از میان برکشید / بزد نیزهرستم ها یا  تیرم  س   [ ۱۱۰].ی او به دو نیم کرد / نشست از بر اسپ و برخاست گ 
  ۵۰۰۰  مسئولیتِ نگهبانی از دیوار هادریان به  شدند وداده    استقرار  6چستر و ریبچستر   هایبخشرلیوس در بریتانیا مستقر کرد، در  اهایی که مارکوس  آلان 

به  سازی  با انگلیسیکه نام او بعدها    به عهده داشت  7ژنرالی رومی به نام آرتوریوس باستوساین گروه را  فرماندهی    [۱۱۱]شدند.داده    تبار  ایرانیسوارکارِ 
 [ ۱۱۲. ]ها پیوند خورد آلان   ایِ »آرتور« تبدیل شد و با شاه افسانه 

شود. شناخته می   فرهنگ پهلوانییا    جوانمردی بود که در ایران به نام  یا سلحشوری  گری  ها با خود به همراه آوردند، فرهنگ »آرتوری« شوالیه آنچه آلان 
های  افسانه   پرورشِ   بنیاناند که  گرفته  سرچشمهها  ها یا سرمتیییهای سکااند، از افسانه فردوسی به جا مانده   شاهنامهکه در    کاووس کیو    گیوهای  داستان

از درختی بیرون  را    پهنِ سپنتایک شمشیر    [ ناگزیر بود نامهنرت های  ]در یکی از داستان  9ترازب  شخصیتی به نام    [۱۱۳] اند.در بریتانیا بوده  8وین« و »کی« »گ  
 

1 Serbs (Sorbs) 
2 Croat 
3 cravat 
4 Marcus Aurelius 
5 Gaul;  نیز گل یا گال 
6 Chester and Ribchester 
7 Artorius Bastus 
8 Gawain and Kay 
9 Batraz;  در برخی گردانش های نرَت نامهی  اُسِتی، به صورت »باترادِز« آمده و پژوهشگرانی چون آبایف آنرا هم ریشه با نام »بهادر« در نظر گرفتهاند 
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کردند و سپس هایی که بر روی یک سکوی خاکی چیده شده بودند فرو میسنگ لای لابه داشتند که در آن شمشیرها را در زمین یا  آیینی ها تیرم  بکشد و س  
 بیشترایرانی    دلاورانِ گُردِ یا    هاپهلوانکشیده شود.  برون    خلیده بود شد تا شمشیر از جایی که در آن  برگزار می  مندی هر کسنیرومیزان    یا سنجشِ   آزمایش

تن  پیکارِ از    پیش  هاوقت  به  را    هامه قَ   تن  ب  در زمین فرو میانیا خنجرهای خود  از هم بردند.  خواهد که پس از مرگش  ، می1آلدرـگاینانبرد خود، ستراز 
یا    به  ش را شمشیر یا    3ر اکسکالیبِ شمشیر  خواهد که  می  2طور که آرتور از پرسیوال هماندرست  د،  افکندر از آب    ایزدبانو ندازد. در هر دو مورد، یک  ارا به در

 [ ۱۱۶]  .خیزد تا شمشیر جادویی را بگیرد برمی

های ایرانی، »ل« و »ر« قابل تعویض  است. در آواشناسی زبان   5« [آران]ارَانیافتهٔ »طور گسترده پذیرفته شده است، در واقع تغییر«، که به 4در اروپا، نام »آلن
َ بنابراین، »را در نظر بگیرید(.    در زبان ژاپنی   «really»نحوهٔ تلفظ کلمهٔ )  هستند َ   اهل « یا »6رانیا َ « تبدیل شد. واژهٔ »7لانیا  « به »رانا « در واقع رانا
ی  ا  »  یا«،  8»ایران   دیگرِ تلفظ   ران قلمرویی  ،  9« ]آریان[نر . باید توجه کرد که مردم سفیدپوست  ]مردمان سرمتی[مردمانرم س    و زیستگاهِ قفقاز،    از بوم است  و در واقع ا 

دریای سیاه و    بینِ شناسی معتقدند که منطقهٔ قفقاز،  شناسی هندواروپایی و انسان شوند زیرا بسیاری از دانشمندان زبان ها« شناخته می به نام »قفقازی 
برآمدنِ ،  کاسپیندریای   س  سراسرِ    جایگاهِ  بنابراین،  است.  بوده  هندواروپایی  یا  یایی  آر سرمتی  هارم جامعهٔ  سکا  هایا  نزدیک  بستگان  هستند، ییکه  ها 
که دیگران به شمال هند، غرب اروپا و البته »فلات ایران«  اند، در حالی تر در گهوارهٔ جامعهٔ »هندواروپایی« باقی ماندهبس دیرینه   هایی هستند که آریایی 

در واقع، که ند،  نام« می 11ن »ایرُ را ها زبان خود  ستیاست. اُ  10استی ملت اُ  مردمان سرمت امروزیِ  ماندهٔ ز مهاجرت کردند. تنها باتر »ایرانی« شد( )که سپس
های  این ناحیه از خاستگاهاحتمالا  ؛ چراکه  شود صرفا یک تصادف محسوب نمی  آهن« استآیرن« یا همان »»  یادآور فلزِ    »ایرُن«که نامِ این »ایرانی«.  یعنی  

 .های آهنین بوده استو ساخته کاریآهن

ای ایرانی های درخشان ریشه جوشندر    دستبههای نیزهشوالیه   .آفریدندرا    12[ داریا پولک   برگبرگدار ]فلس ن کسانی بودند که زره  نخستی رمتی  س  مردمان  
و   کهسپس  بسیار دارند  بود  مولفه  تر  رزمی  این  مستقیمِ های  تأثیر  طریق  آلان   هاسرمتی  از  فرهنگیا  ویژگی  به  در    ییاروپا  هایها  شدند.  ، واقعتبدیل 

  مانندِ فلس هرگز زره  تا پیش از آنکه با این جنگاوران ایرانی رویارو شوند حتا  ها  دهد که اروپایی شناسی ساختگی یونانی برای نام این مردم نشان میریشه 
های  ها یادآور فلس ند. این پوشش برای یونانیراندی پوش مهایی زره اسب   پوش که حتاجوشن سراپا    مردمانِ خودِ آن  را ندیده بودند، چه برسد به    این جنگاوران 

  ه ت  م  ورُ ئ ها را »سرم س    این  هایک اژدها بود، موجب شد که یونانینقشِ    متسررزمندگان    یِ جنگ  یا نشانِ   درفشمار بود. همین موضوع، همراه با این واقعیت که  
سائورُمات  واژه 13یا  بنامند،  معنای »«  که  »دایناسور«،  مشابه  یونانی  ریشه  با  یا خزندانمردمسوسمار  ای  می  گان«  منتقل  جاست  [ همین۱۱۷] کند.  را 

ها پس از سقوط امپراتوری روم، رهبری دیگر »بربرها« را به عهده  های اروپایی دربارهٔ »خون اژدها«؛ چرا که همین خزندهافسانه   ی سرتاسرِ سرچشمه
 .دادند سر و سامان های بزرگی از آلمان، ایتالیا شمالی، فرانسه و اسپانیا در بخش  را  ایاشرافی برجسته هایدودمان گرفتند و 

 
1 Sainag-Alder 
2 Percival 
3 Excalibur 
4 Alan 
5 Arân 
6 Arâni 
7 Alâni 
8 Irân 
9 Aryan 
10 Ossetia 
11 Iron 
12 scale armor 
13 Sauromatae 
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ها کولی جا بود که فرهنگ  ینهم  .« تبدیل شد 2« تشکیل دادند که در نهایت به »کاتالونیا 1آلانیاـت گُ ای به نام »ها، در اسپانیا پادشاهیها، همراه با گوت آلان 
از این    5دودمان کارولنژیگسترش یافت.    ی »آران«، کوهسارانِ پیرنه[]درهاسپانیافرانسه و    4ی زبانیِ اُکسیتانِ ناحیهشکل گرفت و در سراسر    3ترابادور یا فرهنگِ  

دودمانایرانیان منشأ گرفته و   ارشد پادشاهان مروونژی   همین  پنجم میلادی در گالیا )فرانسه( سکونت خانواده  [۱۱۸]بودند.  6مشاور  از قرن  های آلان 
، به هاها و سلتیها، فرانک . گوت [ ۱۱۹ند]های جام مقدس نوشته شدرمانسداشتند و تسلط خود را تا قرن سیزدهم میلادی حفظ کردند. در همین دوره،  

های صلیبی قرار شوالیه بالای  یرده ها درژرمن ها به همراه ن لاآ  [۱۲۰]کردند.ها زندگی می آلان  شرافِ ا  فرماییِ زیر فرمان  عنوان دهقانان و گروهان ضربت،
که    دیاری همسایه،    در کنار بلغارستانِ   [ ۱۲۱]ها نجات دهند.جنگیدند تا اروپا را از خطر غیرآریایی   7هُن   یآتیلا  دادنبرای شکست   ؛ این ایرانیانداشتند

تُرکی و    زبان  روی داد وتبار  رک های تُ هون   که تازشِ تا این دریای سیاه بود    یکرانهها در  رم س    زادبومِ ی از  اپاره  راستیبه شود،  امروز »مجارستان« نامیده می
ایرانی بود   هایکه کماکان متشکل از قوم مجارستان زمانی ،  گپ  به دیگر  [۱۲۲].را گرفت  هندواروپایی و فرهنگ آریاییجای زبان    8اوگریـفرهنگِ فینو 

های ایرانی  رنگی را دارند که مشابه دیگر سرزمین. همچنان، مجارها و بلغارها پرچم سه [ی غیرآریاییهاتر بود ]در قیاس با دوران پس از تازش هوناروپایی
تا   ایران  تا  از  عراق  نقشه کردستان  است.  رومیکهنِ  های  تاجیکستان  و  بلغارستان نیز    یونانی  و  مجارستان  به   نواحیِ  سکونت را    هاکسالان رُ   گاهعنوان 

لان ]رُخش   .دهندهای سفید« نشان می یا »آلان ها[ ا 

که  جایی همان دریای سیاه،    هایکرانهدر  گرفته  صورت  یهادر کاوش ند.  کرد ی  پردازسرمتی افسانه   زنانِ ی  ها« دربارهیونانیانِ باستان با استفاده از نام »آمازون 
شان دفن شده  هایهمراه با زره   ؛ این زناندشزنان سرمتی پیدا    گورهای شماری ازند،  بود   شده  رویاروجنگجو     گُرد وشد قهرمانان یونانی با این زنانِ گفته می

مایرانیِ    یواژه   و آواییِ   زبانی  که این واژه تحریفِ   اندیشندمی « محل بحث است. برخی  آمازونریشهٔ واژهٔ »  [ ۱۲۳]بودند. ن« به معنای »ه»ه  زنان«    یهمه ز 
بوده    ی پدرسالار هاسازی یونانیاند. این افسانه زنانه نبوده صرفاً ای  در واقع جامعه   مردمانرم ، زیرا س  وچرا داردجای چوناست. با این حال، این موضوع  

رم  از و درافتاده و شگفتی شوک به   نداه بود فرمانروا ای که در آن زنان جنگجو و حتی است که از جامعه  صرفا مادرسالار و  ی جامعه یک   صورتِ به مردمان س 
این ساخته شده  برای    و یونانی به معنای »بدون سینه« است    ای هواژبر این باورند که واژهٔ »آمازون«    از پژوهندگان  . برخی دیگربافی کردندافسانه  مردستیز

ترین  ، همراه با پسرعموهای سکایی خود، بزرگ مردمانرم . س  را وصف کندکمان    کشیدنِ مؤثرترهرچه پستان چپ برای    بریدنِ   یعنیسرمتی  ی زنان  تا کردار ویژه 
 .یک کماندار به تصویر کشیده شده است صورتِ ها نیز بهآن  ایزدبانوی  .تاریخ بودند دارانِ کمان 

هرگاه از  نویسندگان یونانی    بیشتر بود.  هااصلی آمازون ایزدبانوی    9آرتمیس  در آن،که   استجالب از این بابت شناسی یونانی  چه درست باشد چه نه، ریشه 
ناهیتا   رای ب  [۱۲۵] اند.هیکی دانست ناهیتا را با آرتمیس/دیانا  ا  نویسندگان رومی نیز به همین ترتیب،    [ ۱۲۴].اندبا آرتمیس دانستهمعادل  اند او را  یاد کرده   ا 

ها  . این سینه دهدبسیار نشان می های  پستان مانده از آرتمیس، او را با  ز با تندیس مشهورترین   [۱۲۶]نامد. می «]ایرانی[ارسیپ  یدیانا »او را  10یتوس سنمونه، تا
بریده پستان ممکن است   ناهیتابه  پیشکش    و  زنان جنگجو   یشده های  ا  ازشاب  ایزدبانو  این  دیگر  ند.  به  «هاسینه »سو،  یا خای  یمنزله را  تفسیر بیضه  نیز  ه 

احتمالًا این مسئله یونانیان را به وحشت انداخته و باعث شده است که    [۱۲۷]مردان در پرستشگاه آرتمیس مرسوم بوده است.   کردنِ اند، زیرا اخته دهکر
دادند در  را انجام می آیینافتادند، ساخته شود. در واقع، مردانی که این ها میزیادی درباره سرنوشت مردانی که به دست آمازون آمیز اغراق های بافی افسانه 

های  کردند و لباسها همچنین موهای خود را بلند می شوند؛ آن سپنتا  زنانهٔ  این ایزد    ناپذیرِ مقاومت کنند تا شایستهٔ پذیرش نیروی    اتلاش بودند تا خود را خنث 
 [ ۱۲۸].است از مردان نیرومندتر  ن ا در زناعمومچنین توانی   که  انگاشتند، چه می های روانی زنان دست یابندپوشیدند تا به شهود یا توانایی زنانه می 

 
1 Goth-Alania 
2 Catalonia 
3 Troubadour 
4 Occitan 
5 Carolingian dynasty 
6 Merovingian kings 
7 Attila the Hun 
8 Finno-Ugric 
9 Artemis 
10 Tacitus 
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 2( کوراتروفوس )  [«؛ دایه ماماچهنه،  ن  ؛  ی کودکانپرورنده )ایزد(بانوی  ]  پرستار کودک»عنوان  در عین حال به و  ،  1باکرهایزدبانوی  عنوان یک  این که آرتمیس به 
این تناقض ظاهری با بررسی    [۱۲۹]است.  آمیزتناقض   کمابیش  شود شناخته می  فرزندان  زایشبر  ناظر    ایزدبانوی  ، یا3( پیدوتروفوس )   «کودکانپرستار  »و  

پاکدامن    ای«باکره »   باشد که آرتمیس به مفهومِ در نظر گرفته شده  این تصور  معادل با   نادرستشاید به   شود: »دوشیزه«رفع می  «4»دوشیزه تر معنای  دقیق
یباترین   ی ایزدبانوان بین همهکنند که آرتمیس بیان می آشکاراهای یونانی . افسانه است شدند و او را  می  اشدلباخته که بسیاری از مردان چنان بوده است، ز

بایدمی   نهایی   غنیمت آن  عنوان  به  این حال،  مال خود کرد   و  آورد چنگ به   دیدند که  با  در   پنتاسگری  روسپیاند که  پیشنهاد کرده پژوهندگان  از    شماری. 
  به معنای   یابوده    «شوهر»بی   معنایبیشتر به نه چندان به معنای »باکرگی« بل    »دوشیزه«عنوان  او به   مرتبه یا جایگاهِ و    رواج داشت  5وس فِساِ   نیایشگاهِ 

داشتند که  ای  یارانِ نرینه،  ودندست می هایی که آرتمیس را  که آمازون رسد، چرا به نظر می  موجه  یتوضیحموضوع  . این  [۱۳۱نداشتن به هیچ مردی«]»تعلق
 [ ۱۳۲].کردند، مقاومت می انگاشته شونداز این مردان   یک  هر «همسرِ »که این   سرسختانه در برابر  لیک ، دانستندشان می شایسته 

خواستند با هر زنی هرگاه مردان سکا می  ی هردتبه گفتهگوید. که هردوت دربارهٔ جامعهٔ سکاها میاست چیزی همان  گویایجالب  نحوی این موضوع به 
هر   [۱۳۳].نهادندمیزن   ییا خیمه   چادر ورودیبوده یا نه، کمان خود را کنار  »شوهردار«جنسی برقرار کنند، فارغ از این که آیا او  یخود رابطه  یتیره از 

به حریم  نیز  را    ی کماندارنده که    یعنیرد،  بکرد. اگر زن کمان را به داخل چادر خود می را مشخص می آن   یدارندهای تزئین شده بود که  گونه کمان ظاهراً به 
 :نویسدرغامی میضاست. همانطور که رضا   خود فراخوانده

طور حتم در گزارش هردوت نهفته است، که در نهایت از منابع فارسی گرفته شده است. طبق این گزارش، جمعی به یستز نیرومندِ یک سنت 
اش رابطه برقرار کند، به شرطی که قصد خود را با آویزان  گرفت، اما حق داشت با همسر همسایه ها فقط یک زن میهر مرد در میان ماساگت

شرقی ایران،  نشین از شمالها، یک قبیلهٔ کوچشود که همین رسم در میان تابوریکردن تیرکمان خود در بیرون چادر همسایه اعلام کند. گفته می
 [ ۱۳۴].شرقی فلات ایران، نیز وجود داشتو همچنین در برخی مناطق هیرکانیه، در گوشهٔ شمال

  میان طبقهٔ جنگجویان و نگهبانانِ   اشتراکیازدواج    یدرباره افلاطون    هایآوردن دلیل بخشِ این رسم سکاها را الهام   ااسترابو و دیگر نویسندگان یونانی حت 
تا آنها برادر باشند و چون  »است  قیدوبند«ای آزاد و بی رابطه سکاها با زنان جنسیِ رابطهٔ »افلاطون بنا به ایشان و نیز بنا به . انددانسته جمهور فیلسوف در 

 [۱۳۵].«ندگرد از هم ن بیزارییا  رشک  گرفتار  کدام هیچرو و از این، یکدیگر خویشاوند

سَکَه  آورد: اینکه آیا  ی آزاد را همراه با نقش مهمِ رهبران زنی چون تومیریسِ سکایی در نظر بگیریم، آنگاه پرسشی سربرمیاگر این گونه  از روابط چندگانه 
ای پدرسالار، عملا شوهران  چنین کرداری در قبال زنان در جامعه   [۱۳۶اند یا نه.]ای مادرسالار بوده راستی جامعه به ]ماساژت[    7تهَـسَکَهـما یا    6خَئودَه ـتیگرَه

یا بی ی این زنان را به موجوداتی بی یا حتا مردان دلباخته  توانست  مادرسالار می ـای شبهکرد، و در نتیجه این کردار تنها در جامعه تبدیل می  8رگناموس 
ی  تر در بستر فصل پنجم دربارهاست، که ما سپس  9آزادگیها از فضیلتِ ایرانیِ معروف به  ترین و آشکارترین نمونهگمان یکی از کهن پذیرفته شود. این بی

های بانوان آلانیِ هایی از این سبک زیست در بارگاه باوریِ ساسانی بدان خواهیم پرداخت. رگه ی مزدکیمهرپرستیِ پارتی ]اشکانی[ و فصل ششم درباره
شدند، و هنگامی که  شان بودند باردار می از سلحشوران شمشیرزنی که در خدمت  های میانی بر جا مانده بود، بانوانی کهدارِ اروپای سده شمشیرزن و زمین

 ها بودند. های آوازخوانان و خنیاگران و کولیزبانی و نازخریدن شوهرانشان دور از خانه در گیرودارِ کارزارها و پیکارها بودند، موضوعِ چرب 

 
1 virgin 
2 kourotrophos 
3 paidotrophos 
4 maiden 
5 Ephesus 
6 Saka Tigra-khauda 
7 Ma-Saka-Ta 
8 Cockolds;  .یا همان قواد؛ عربیشده و خوارشده ی نام کواد، به مفهوم جاکش، که پشتیبان مزدکیان بود 
9 Âzâdegi or free-spiritedness 
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نشان  آزادگیی مردانی منفعل و سست سوءتفسیر شود. برعکس، بندوبار و پدیدآورندهی بیی شاخصی از یک جامعه منزله هیچکدام از این موارد نباید به 
دین  زنانِ  بودند.  مردان  نیرومندترین  زادآوریِ  و  روش  این  پیشبرد  خواهان  خود  زنان سرمتی  و  بود،  برای  نیرومندی  تازیانه  به  مسلح  آرتمیس همگی  یارِ 

انگیز[ قرار دارد، که از قرار  « که در دست ابرقهرمانِ آمریکاییِ کمیکِ واندر وُمن ]زن شگفت1اینجاست خاستگاهِ »کمندِ راستی[  ۱۳۷زدن بودند.] شلاق
شان روان شود های زدن به مردان بود تا زمانی که خون آزادانه از زخم رود. در سکائیه، مناسک آرتمیس شامل تازیه معلوم یک شهبانوی آمازُنی به شمار می
احتمالا از میان مردمان سرمت  شد،  شناخته می [  diamastigosisزدن« ]»تازیانه این آیین، که با نامِ    [۱۳۸و به مهرابه یا قربانگاهِ آرتمیس بریزد.] 

اند که این آیین، که در تشیع ایرانی نیز محفوظ مانده، از استان آذربایجان ایرانِ کنونی سرچشمه  دانانِ اسلام شیعی گفته زمین راه یافت، زیرا تاریخ قفقاز به ایران 
ران و بخش  یابی  هندگانِ مراسم پاگشایی یا تشرف د یارانِ آرتمیس، سازمان شده.[ دین هایی از قفقاز را نیز شامل میگرفته است ]آذربایجانِ ایران در اصل دیار ا 

های  آنها همچنین درگیر انجامِ دیگر آیین[  ۱۳۹گیر نباشند.]خود و آسان ی ورود به مردی هستند نرم کردند که در برخورد با پسرانی که در مرحلهرا تشویق می 
تازی شمشیری را از زمین بردارد که  بایست حین اسب گوناگونِ تشرف و نوآموزی نیز بودند، برای نمونه آزمونِ نیرومندی و زورآوری، که در آن سوارکار می

شدند، های سنگی نهاده می های خاص که در قربانگاهاین آزمون، همراه با ستایش شمشیرهای سپنتای چلیپاییِ دارای نام محکم در زمین فروشده بود.  
 روند.ی »شمشیرِ خلیده در سنگ« به شمار می خاستگاهِ نمادِ سلحشورانه

[ به یاد آورید که این  ۱۴۰شد.]بانی نیایشگاه اصلی آرتمیس در اِفِسوس بود، که یکی از هفت شگفتیِ جهان باستان محسوب می   2شهبانوی آمازُنی، اُترِرا 
ایرانی[ در اِفِسوس در آن پناه گرفت، و عملا دعوت داریوش بزرگ برای اینکه  پارسی]ضد نیایشگاه دقیقا همان جاست که هراکلیتوس پس از کودتای ضد ـ

 3( اشَا )  ارَتای  ی واژه شدهفیلسوفِ دربار ایران شود را نپذیرفت. آرتمیس ظاهرا نامی است ایرانی، ترکیبی از »راستی، نامیرا« یا »نظمِ راستِ نامیرا«، کوتاه 
عنوان آتش نامیرا را به   ارَتاچنانکه دیدیم، ایرانیان    .4]امشاسپندان[ امَِشا اسپنتاها  یا »نامیرا« برای نمونه در    امَِشابه معنی »راستی« یا »نظم درست« و  

پُلُسنمادپردازی کردند، و آرتمیس مشعل ی  دست... آن موجود دوزخی ]یا شریر[« که دارای روشنی یا رساننده بهبازی مشعل( نیز بود، »نیرنگ5دار )پرُ
ه ۱۴۱( است.] selasphoros, phosphorusروشنی ) شود، ی بامدادی« یا لوسیفر نیز خوانده میکه »ستاره  ]ونوس[ی ناهیدداس و سیاره[ او با م 

ه نور را به دل تاریکی می  داس و »ستاره« نقشی است که بیش از دیگر نقوش به عنوان یک نماد بازشناخته شده است. کمان شکارِ آرتمیس  برد. این نشانِ م 
ه به تصویرِ ماهِ نو شباهت دارد؛   هایی لای موهایش قرار دارد، و او را ظاهرا دارای شاخداس یا هلال قمری بر سر دارد، تاجی لابهآرتمیس گاه تاجی با نقش م 

 [ ۱۴۲اند.] «اش در حال پرتاب های او اشاره شده است که از »کمان سیمیندهد؛ و به پیکان نشان می 

که در    تصویر کشیده شده است.  او ایزدبانوی شکار بود،، اغلب با تیروکمان به  6اش، به نام دیانا شده و سپسینِ رومیی اقتباسآرتمیس همچون نسخه 
[ نظر به بیانِ  ۱۴۳سازد.]ی پادافره و نیز پشتیبانِ پیروزی در جنگ بدل می اینجا شکار یعنی جستجوی پیوسته و مدام، که همین ویژگی نیز او را به ستاننده 

ی شکسپیری، »بگذار تا سگان جنگی را رها کنیم«، مناسبت دارد که حیوانات مقدس آرتمیس سگان شکاری یا حتا گرگان شکاری بودند؛ از  پرآوازه
رمتی است وقتی این واقعیت   هایگرُگنُپارسی و    گرُگِ [ و این یادآورِ پیوند بین  ۱۴۴اند.]« نیز خوانده7گرگدلربایی جادوییِ آرتمیس است که وی را »ماده س 

رم ۱۴۵ها و مارها نیز در پیوند بود.]را در نظر آوریم که آرتمیس با گرگن  ها ها ستایشگرِ گُرگُنها و هم سکایی [ بنا به یونانیان باستان، از جمله هردت، هم س 
اسطوره مواجههبودند.  طریق  از  گُرگُن  ناحیهی  ایرانیانِ  همین  با  هلنی  یونانیانِ  اسطوره ی  به  سیاه  دریای  زرینِ سکایی  ی  آثار  وارد شد.  یونانی  شناسیِ 
گرگنتصویرپردازی از  شانههایی  از  بزرگ  مار  دو  عموما  و  دهند،  می  ارائه  ایزدبانو  ها  این  با  رُسته های  جهاتی  از  نقوش  این  پردازش  سبک  اند. 
 های ضحاک همسان است. های مارانِ روییده از شانه تصویرپردازی

 
1 lasso of Truth 
2 Otrera 
3 Artâ (Ashâ) 
4 Ameshâ Spentâs 
5 propolos 
6 Diana 
7 she-wolf 
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و نیای پارسیان بود. پرسئوس   2سپرسِ ن را از بدن جدا کرد، پدر  رگُ گُ ، کسی که سر مدوسای  1یونانیان مدعی بودند که پرسئوس بینیم،  چنانکه در فصل بعد می
تبدیل شد و به نام    هرپرستیمدر آیین تشرف یا رازآموزیِ  پنجم  ی  مرتبه؛ شمشیری که بعدها به نماد  گردن زد «  شکل[]داس   3را با شمشیر »هارپه   مدوسا 

»پرسِ  شناخته می]پارسی[  س درجهٔ  »گُ البته  شود.  «  ریشه رگُ واژهٔ  نیز  فارسی،  ن«  زبان  در  دارد.  ایرانی  اما شکل    Gorgای  است،  معنای »گرگ«  به 
خوانی ن همرگُ گُ ایزدبانوان  های ترسناک  خوبی با ویژگیاین معنا به   و  « بوده استیا دریدن  کردن«، به معنای »پاره 5« یا »گارگ4تر این کلمه، »ورگ باستانی

ها  عنوان یک نماد توتمی در فرهنگ اسکیتیگرگ به و    .، پدر ضحاک، گاه به شکل یک گرگ تصویر شده است6اوستایی نیز اهریمن  هاینوشتهدارد. در  
  پوشان قلمروهای هم ها داشتند و در بسیاری از عنوان تورانیان یاد شده، ارتباط نزدیکی با سرمتیها به از آن  شاهنامه ای داشت. این قوم، که در  جایگاه ویژه

اثر، داستانی  آور   به دست  فردوسیی  شاهنامه توان از  « را می7سرمتشناسی نام »ریشه   ابا یکدیگر درآمیختند. حت  فریدون، یکی از    یدربارهد. در این 
.  بند خود کرد   در ها را ربود و  فریدون سه دختر داشت که ضحاک آن   ؛ شود روایت می جا منظور اقوام آریایی(  )در اینایران    پیشاتاریخیای و  افسانه   پهلوانان
یا اژدها گرفته شده، و همو    8دَهاکا اژَی ی اوستاییِ  وجهی دیوآسا یافته است؛ نام او از واژه   جادوی سیاه جادوگری و  گستراندنِ    خاطر  که به   شاه ضحاک

این دو مار و خوراک روزانه هایش دو مار روییده بود  از شانه است که   آدمیان  مغزِ   ی  بیدادگرانه،  به فرجامد.  بو   سرِ  ی طی شورشی رویاروی فرمانروایی 
به  و  کندمی دخترانش را آزاد و ، کوبدمیدرهمضحاک را  سرگاوگرز و با یک شود ، فریدون نهانی به دژ ضحاک وارد میآهنگر یکاوه ضحاک، به رهبری 

 نشیند.میبر تخت شاهی ایران جای شاه بیدادگر 

و ماد را به ارث  های پارس  سرزمینایرج،    ر.تو و  ایرج،  کند؛ سلم،  میخود را میان سه پسرش تقسیم    ی ، قلمروزندگانیهای پایانی  فریدون در سالپس  
 گاهسکونت تر  و سپستور، آسیای میانه را دریافت کرد؛ سرزمینی که در آن زمان    دانست.  پارسیان و مادهاتوان همان  را می  ، و جانشینان یا بازماندگان اوبرد می

روند. به یاد داشته ی سکاییِ ایرانیان به شمار می در نتیجه، قلمروی او، توران، همان سکائیه است و جانشینان و بازماندگانش، تورانیان، شاخه   .ایرانیان بود 
رم توانند به همدیگر  از لحاظ آوایی می  [r] [ و رlهای ل ]حرف   های ایرانیدر زبان   باشید که لم یا س  و کوهستانی قفقاز را به    10مناطق سرد   9تبدیل شوند. س 
شود، عنوان نشانهٔ جمع استفاده میبه ت« ـَ ، پسوند »ی سکایی و سرمتیهادر زبان همانا »سرما« است.  coldبا  معادلی . در زبان فارسی واژهارث برد 

رم س  انت« به معنای »مردم رم  بنابراین »س   ها . این یعنی، به معنای دقیق کلمه، اصطلاح »سرمتی« استسیرسرد سرمایی یا  « یا »مردم مناطق  مردمان(لم )س 
بار جمع میای نادرست محسوب مییا سرمتیان« استفاده اُسِتی    سرمت.  11بندد شود زیرا »سرم« را دو  پارسی و  پیشاپیش دارای همان پسوند  در زبان 

 کنم. ساز هست. با این وجود، من در اینجا ]به زبان انگلیسی[ از همان کاربست متداول این واژه استفاده میجمع

 ایرانیِ   ی پهلوانان و گُردانِ هایی دربارهر از داستاننیز پُ   شاهنامهایِ اروپایی،  تصویر مار یا اژدها در داستان ضحاک اهمیت دارد، زیرا همانند سنت اسطوره
رم   .است   اژدهاکش های پهلوانیِ اژدهاکشی به تصویر کشیده شده  راستی در این آزمون کنم آنچه به تصور می ها بود،  از آنجاکه اژدها نشانِ درفشِ جنگیِ س 

رم  گمان  اژدها را نماد خود برگزیدند.  نشانِ  ها  چرا سرمتی مانند و مارگون درخشان است. پرسش این است کههایی پوشیده در زره فلسنبرد تن به تن با س 
پریشانه به تصویر  نحوی زمان شک عرب نبود، آنطور که فردوسی به ی اصلی بیاژدهایا    دَهاکااژَی   .به داستان ضحاک بازگردد ها  آن   گزینشاین    کنم که می
بر های تبهکارِ حماسی ملی ایرانیان بدل شدند. برخی گمان کشد تا اعرابِ عارض از بیرون ایرانشهر را دیوگونه سازد، اعرابی که سرانجام به شخصیت می

سازی شده است. من دلیل کافی برای این گمانه  اسطوره  اوَستا ضحاک یک شاهِ آشوری بود که نبردش با مادها یا با سکاییانِ قلمروی ماد در    اند که  شده

 
1 Perseus  
2 Perses 
3 harpe 
4 waerg 
5 gârg 
6 Ahriman 
7 Sarmat 
8 azhi dahâkâ 
9 Sarm 
10 cold 

رم در زبان فارسی شاید بهتر باشد، در حالت جمع، به جای »سرمتیان یا سرمت 11  م.ف. ها« استفاده شود. ـها« از »س 
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گمان  بی که  گونِ شخصِ اهریمن است. اهریمنی  گوید؛ اینکه او پسرِ گرگینه یا گُرگُ سخن می  دَهاکااژَی ی  وریشهی رگدرباره  اوستابینم. سرتاسر خودِ  نمی
 شود.بزرگ« ترسیم می  کار پرداز یا فریب دروغ صورت یک »دروند یا به 

کند، و سه دخت فریدن را  ها تغذیه می هایش از مغز سر انسان ی مارهای روییده از شانه واسطهضحاک یک جادوگرِ جادوی سیاه و یک مستبد است که به 
رم در اندرونی خود به بند کرده، و آیا قرار است باور کنیم که در تمام آن مدت او با این دو تن رابطه  ها که نشان اژدها را درفش  ی جنسی نداشته است؟! آیا س 

ی ودودهراستی بازماندگانِ پسر مشروع فریدون، سلم/سرم هستند، یا از تخمه شان[ به »خزنده« نیز معروف شدند، به خود کردند و حتا ]به خاطر شکل زره 
وه  َ اند ]حاصل همبستری ضحاک و دو دختر فریدون[؟ در این صورت، آنچه در  ی نامشروعِ ضحاک دیوآسای ن  نوعی  بینیم،  می   شاهنامهتر در  و سپس  وستاا

 .  استـ و سرمتی  تورانی یعنی ایرانیانِ  ـایرانیان شمالی  یا غیرزرتشتیِ  پیشازرتشتی  دین  زرتشتی ازسازیِ دیوگونه

را به    عوام  دهد که ضحاکخبر از این می د،  خور ها میو از مغز انسان برقرار کرده  دین راستین  ساحرگی را به جای  که    جادوگرعنوان یک  توصیف ضحاک به 
اند،  . در این زمینه، جالب است که تصویر دو مار، که احتمالًا در بدن ضحاک به دور محور مرکزی ستون فقراتش به هم پیچیدهدفریب شناختی میلحاظ روان

عنوان انحراف از  بهآموزد. به این ترتیب، نوشتن میها نوشتن را فریبکار است. در اساطیر یونانی، هرمس به انسان   عصای هرمسِ یا   1عصای چاوش یادآور 
آموزند.  ها نوشتن را می، به انسان انداهریمنی فرستاده که  هایی، دیو شاهنامه. در انگاشته شدفرهنگ شفاهی های یک انتقال سنت خودمانی در صداقتِ 

َ   بنا بهکه    آوریم  یاد به   رگرز گاوـ، ضحاک پسر اهریمن است. فریدون ضحاک را با یک  وستاا هایی با  گرز  شاهنامه زند. دیگر قهرمانان و پادشاهان  می  س 
دا پردازی نماد  متفاوت  حیوانی  آیا  رهای  ]کادوسئوس[« ند.  چاوش  رـمار   گرزِ یک    »عصای  قدیمی   س  ضحاک  آیا  و  در  است  فریبکار  شخصیت  ترین 
رـمار   گرزمیان دارندهٔ    یرابطهچیست  ایرانی است؟    شناسیِ ورهاسط د که به دلیل تشویق آیمیدر صویرت به  عنوان اژدهایی  که در کتاب مقدس به   2و شیطان  س 

   ؟گردد می به مار تبدیل   پاهایش بریده وشود و ، تنبیه می درخت دانشی ممنوعه  یمیوهها به خوردن انسان 

ه یا  ن  ت  است. س  یا سرمت رم س   مردمانِ  یک ایزدبانو در میان  نامِ واژه در واقع ریشهٔ ایرانی دارد. این لیک ، راه یافتعبری و عربی   هایبه زبان واژهٔ »شیطان« 
کیشِ او و شود.  های مارگونه به تصویر کشیده میمارها یا با اندام   تنیده بادرهمموجودی  صورت  و به  ،نرگُ ترین گُ بزرگ  کمابیش یعنی  [یا شاتانا]  3ساتانا 

آن  ژرفای ن به  ریست ( است که با نگ« مج    جامِ » )  شاه   ای جمشید، جام افسانه 5مانده است. او نگهبان جام مقدس  ر جایب  4سِتیاتا به امروز در اُ  ستایش او
  کردنِ آغشته   مالیدن وروغن   اشخویشکاریو    برد به سر می ای  (. ساتانا در زیر دریاچه نماجام جهان )دید  را    گذرد میجهان  جای  در هر  آنچه  توان هر  می

لانِ  جام مقدس  آرتوریِ  های  « در افسانه 6کند و به »بانوی دریاچه اروپا سفر می  ژرفنایها به  بزرگ است. این ایزدبانو است که همراه با آلان   پهلوانان و ی 
یا یا دریاچه  ـ  هازیر آب   جهانِ در دست، از    سپنتابودند که ساتانا با شمشیری  بر آن  ها  یا آلان   هارم شود. س  تبدیل می د، دنیایی که در آن  آور میسربر   ـ  در

ساتانا    [ ۱۴۷].نیز سپیدپوش استیتا، ساتانا  اهنا  مانند    [ ۱۴۶].شوندگسیل می   به دنیای ما   بخش و سپس در قامت نجات یابند  پرورش می   پهلوانانِ نیو و گُرد 
م  [ ۱۴۸. ]ندشو محسوب میآناهیتا    شمالی ازهای ایرانیِ و هر دو نسخه ،ایزدبانو هستند یک  7لاک دوو د 

ی  در حیطهگذاری پادشاهان هخامنشی  هیتا یا آرتمیس است. انجام مراسم تاج انا  لتی« در حقیقت  »سِ   در بریتانیِ   «بانوی دریاچه»ترین نسخه از  قدیمی
ناهیتا  خویشکاری ی  فره اعطای    [۱۵۰] د.بخشمی  ـرفَ ها به پادشاهانی که شمشیر پهن به دست دارند،  برجستهمیترا در نقش  او همچون  [۱۴۹]بود.های ا 

  ای جوانمردانه یا سلحشورانه در عرفان    «بانوی دریاچه»اصلی    هایخویشکاریبه پادشاهی که شمشیر پهن به دست دارد، مانند آرتور، یکی از    8شاهی
  گذاری دهد، در حقیقت از طریق شمشیر مقدس، تاجاکسکالیبور را به شاه آرتور می شمشیر که  « بانوی دریاچه» [۱۵۱]د.نها به بریتانیا آورد است که آلان 

در سمت چپ پادشاه دست راست خود را به سوی    ی ایستادههیتاانا    [۱۵۲] .همخوانی دارد ترین سنت ایرانی  کهن  باکند، که این عمل  می   و تفویض مقام

 
1 caduceus 
2 Satan 
3 Satana 
4 Ossetia 
5 holy grail 
6 Lady of the Lake 
7 Dame du Lac 
8 royal glory 
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نیز    ـ  1آثار آوبری وینسنت بیرسدلی  ـ از جملهگذاری شاه آرتور  تاج  گرِ آثار هنریِ نشان در برخی    «بانوی دریاچه»طور که  همان درست  کند،  بلند می   پادشاه
شود. در این یشت،  ها« شناخته می یا »آب   آبانهیتا اختصاص دارد، که همچنین به نام انا  ، به  اوستا  شتِ ، پنجمین ی  یشت آبان [۱۵۳]د.کننین میدقیقا چن

به  بلندایزدبانو  باشکوه،  یبا،   نیز چونیهانی« توصیف شده است،  گیانوس  کاُ   یسرچشمههای زمین و  ی آب همه  یدارنده،  نیرومندو    بالاعنوان »زنی ز
پاک   هاحیوان ،  آدمیانباروری    یسرچشمه» و  گیاهان  و  یتخمه کنندهٔ  و  مردان  زنان.«زهدان   همهٔ  همهٔ  دریاچه»،  نحو همینبه   [۱۵۴] های  در   «بانوی 

 [ ۱۵۵. ] ی ابدی« استتندرست ابدی... شادی ابدی... جوانی ابدی...   یچشمه» یپهنه های آرتوری نگهبان  افسانه 

هر    سرمتی  یالگویپیش تقریباً  اصلیِ   مضمونبرای  نماد  افسانه   و  از  است،  پیدا شده  دریاچه   تا  2لانسلو   یاین سنت  در     خلیده، شمشیرِ [۱۵۷]  بانوی 
 ی افسانه   نادرستِ   دادنِ نسبت   [۱۶۱]. بوده و خواهد آمد، و ایدهٔ پادشاهی که  [۱۶۰] جام مقدس  فر شاهیِ ،  [۱۵۹]مارگونه و اژدها  پردازیِ ، نماد [۱۵۸]سنگ

 ها. متن گالیک م ر، چه سکاها و چه س  نوردیکها و ایرانیان  به پیوند نزدیک سلتیخاصه با نظر  ها قابل درک است،  آرتوری و عرفان جام مقدس به سلتی
 6تاریخ فنیوس فارسید   ظِ و حاف  5خوانِ دورگردآوازه در مورد  [  ۱۶۲]ند.  ایی اسکاتلندی از اصل سکا  هایایرلندی   کند کهادعا می   4ن« رِ ر گابالا اِ »لبُ   3یا گالیِ 

 [ ۱۶۳.] آمدند پدید « 8هایا گال ها»گائل بود که او  ی تخمه « بود و از  ئیه، از »مردان سکا 7مک مگوک یاتفِد  ث شود که پدر او، مردی به نام ب  گفته می

ای طور گستردهاز دوران مادها به ها در آن  سکایی ای که  در شمال ایران، منطقه   کاسپیندریای   یکرانه  توجه است که در بخش شرقیِ جالب   طور خاصیبه 
َ به نام  ان ی از مردم ادسته، آمد و شد داشتند َ زبانی به نام به رند و  ببه سر می   9ها[]گیلک  هاک گِل این زبان  بین   تطبیقیی ند. مطالعه گویمی  سخن 10]گیلکی[کیگِل

   این زبان بندی نادرستِ هرد اند که گالیک، برخلاف  تر اشاره کردهشناسان پیشزبان اه برد.  انگیزی رشگفت بس  تواند به نتایج  شمالی ایرانی و زبان گالیک می
های دستوری برخی ویژگی  نیز  و  ها دارد یی های زیادی با زبان سکاشباهتتناظرها و    این زبان  ، در واقع مرکزیهندواروپاییِ   هایای از زبان عنوان شاخه به 

   [۱۶۴]مشترک است. 11آن با زبان تراسی یِ و واژگان

تِم]شاخه   های هندواروپاییزبان   ای از ها هر دو به شاخه سکاها و تراسی و   گفتند،بدان سخن می قفقاز  در  شرقی اروپا و  ند که در جنوب رتعلق دا   [ 12ی س 
عنوان  توجه در این زمینه وجود دارد. به قابل   ینمونه چند  [  ۱۶۵.]داشتند  چیرگی و بودوباشو سرمتی بر این مناطق    ییسکا  دوران باستان، ایرانیانِ   در بیشترِ 

  پذیرفته تأثیربسیار  )گیلکی و مازندرانی( که    هیرکانیهای  ستیایی، کردی و زبان های اُ است و در زبان [  cearcسرک/کرک ]نمونه، واژهٔ مرغ در گالیک  
رک ]هستند،   آن  یا برگرفته از  یی زبان سکااز   َ یا    یرهاِ ، از  13ارین همچنین، نام ایرلند،    [۱۶۶]د.گوین  [karkمرغ را کِرک/ک  در  هم  شده است.    گرفته  14یرها

کس هیچیا تحت سلطهٔ  هیچکس  ی که در خدمت  کس»اگر معنایش را گسترش دهیم، یعنی  فارسی باستان، این واژه به معنای »آزاد« یا  هم در  گالیک و  
یا »شریف«[«  گوهرنیک نیست«، » اِ   سخنبه    .]یا »نجیب«    دیارِ « یا »انآزاد   به معنای »سرزمینِ [  Ir-an]ن  اـایر  [ یعنیEire-an] ن  اـیره دیگر، 

   طبعیِ شوخو    پردازی نکته  در  ها دارند؛ از جملهویژگی فرهنگی مشترک با ایرلندی شماری    شمال ایران  هاییا گیلک ها  ک گِل  [  ۱۶۷]   .زادگان« است نجیب
جاست  شناسان تأیید شده است. جالب این موسیقی   طور کلی از سوی به که ریشهٔ ایرانی آن    ؛ سازی نوازندانبان می نی  نوعی  . این مردم همچنینشانخودویژه

 
1 Aubrey Vincent Beardsley 
2 Lancelot 
3 Gaelic 
4 Lebor Gabala Erenn 
5 bard;  گوسان؛ چرگر؛ شاعر و نقال کوچرو و کولیوش 
6 Fenius Farsaid  
7 Baath Mac Magoc Iathfed  
8 Gael  
9 Gelacs 
10 Gelac  
11 Thracian 
12 Satem; تِم/کنتوم میان زبانهای هندواروپایی است  منظور بخشبندیِ س 
13 Erin 
14 Eire or Aire 
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 هائیری ـپَ هایشان محل سکونت  بر این باورند که جنگلاز دیرباز  ها  ک است و گِل    انبوه  جنگلشامل  بسیار بارانی و  کاسپین  دریای    هایکرانه که این منطقه از  
 .است هایا جن  1ریان پیا  

تانا، ایزدبانوی   ساتانا د   یا س  َ این مردمانِ    ، مادرِ خِر  از ترکیب دو واژهٔ   ساتانانام    [۱۶۸].شدمیمحسوب    [Nordic]یا »نوردیک«  [ Nârtik]  نارتی/یرت ن
ه یا به معنای   «نا»همین معنا را دارد( و امروزی نیز ، که در فارسی « صد»)به معنای   «تس  »ایرانی باستان  ن  این ترکیب    [ ۱۶۹] ساخته شده است. «مادر»ن 

داشتند که به آن  خواری  سور و نوش های بزرگی برای جشن و  تالار   اهرت ن    [ ۱۷۰]مردم.رت ن  مادرِ    یعنی« است، که  یا صد پهلوان   صد پسر  به معنای »مادرِ 
در دین »نوردیک«    4هالا والبعدها مبنای تصور    کههای مشابه در فرهنگ اسکاندیناوی داشتند  شباهت زیادی به مکان   3ها لارتاگفتند. این  می   2[نیخَس]ساخنی 

  در را  بزرگ    لار ابزم در تفرهنگِ  ها این  بودن« است. آلان   ترین حالتِ « یا »عالییخوشدر زبان ایرانی به معنای »بالاترین    5وال هال قرار گرفت. واژهٔ  
تر  ]باتراز [ ۱۷۱]. ردندبروپا  ابه   [ قرون وسطا]ی میانیهاسده رتی بود.] وترکهاز تخم  فراانسانی یپهلوان، [بهادر یا  باترادز یا زب  و  روینِ ی ئ عاشقانهٔ گو روابط  داستان  [۱۷۲ی ن 

پسر  شناختی  زیست  م از لحاظه  و  معنوی   یمعنای  هم به. باتراز  است رمانتیک ساتانا و باتراز  و  دوستانه  رابطهٔ    ی روایتِ بر پایه های آرتوری  در افسانه   6ا لنسلو 
  زیاد ناشی از احتمال که به   وجود دارد  7های ژاپنی دربارهٔ شمشیرباز یاماتو تاکروافسانه  و آرتوری   هایافسانه  میان نظایری  [۱۷۳].شود ساتانا محسوب می 

 [ ۱۷۴.] آسیای شمالی نیز راه یافته بودند تا ژرفای شرق   به سوی دانیم سکاها می خوب که  ، چرا ر هر دو فرهنگ استد یی و مشترک سکا اصلِ ک  تاثیر ی

با ترک   گیرِ ها همواره دررت ن   شرقی سیبری وارد ترک از شمال ـان هونتجاوز که مبه این   نظر   ، خاصهرسدمنطقی به نظر می این موضوع    و  ،ندهست ها  نبرد 
سپس به    ترکانین  هم  ؛ شدایرانیان محسوب مینیز سکونتگاه  و    ئیهبزرگ سکا  ی ی که بخشی از قلمروهایسرزمینرد  ا ونی  یعآسیای مرکزی شدند،    یمنطقه 
از جمله مجارستان  رمتیهای سقلمرو اروپای شرقی،  که  )  نفوذ کردند  در  انگلیسیکشوری  زبان و    نشانگرِ   [Hungary]  نگری«ه»،  اشنام  تغییر 

های آرتوری دیده  ی که در افسانه نشاناژدهادرفش  ،  گفتیمتر  طور که پیش همان  [ ۱۷۵.(]است  [Huns]   هاهون  تازیِ ترک فرهنگ این منطقه تحت تأثیر  
س  می جنگی  پرچم  واقع  در  استم رشود،  بوده  قرونهردوی  برخلاف    [۱۷۶.]ها  و  مسیحیت  اروپا  نماد در    ،گریزرتشتی  ایرانِ وسطایی  اژدها   یچین 

 [ ام ایرانی شمالی یا نوردیک اقو ]  با توجه به اینکه نوردهای ایرانی.  استبخت  قدرت و    گرِ تداعی دهای چینی  ژاشرارت و ویرانی.    نمادِ   نهو    یمن است،خوش 
آمیخته    8هاخاری مانند تُ   هاهندواروپایی  نزدیک به   شان و صحرای گوبی حضور داشتند و با دیگر اقوام های تیان ها در مرزهای چین و تا کوهیی مانند سکا

تائو ته  »چینی، مانند    هاینوشتهترین  ؟ کهن ردندبها نخستین کسانی بودند که نماد اژدها را به چین  ایرانیهمین  شود که آیا  بودند، این پرسش مطرح می
  فرمان چین  بر  ،  تائودر هماهنگی کامل با    بسیار دور،در روزگاران  های ققنوس« اشاره دارند که  شهبانو اژدها و  ، به »پادشاهان  9نوشتهٔ لائوتزو  «چینگ

کشف  ـباز بیستم توسط هواپیماها  یسده ند و در بود مدفون   زمینی کشاورزیی «هاتپه »زیر  10در شیانهای سنگی سفید هرم بزرگترین دند. برخی از انرمی
دهد. را نمی   هار گو این  داخل  یای  بقاچین اجازهٔ بررسی    حکومت اند. اما  را در خود جای داده  روایان فرمان ن  آ بقایای    هاین هرم هم  که فواه است  و در اشدند،  

متعلق به مردمانی  نیز  این بقایا    ،11های تاریممومیایی   موردِ   همچون  نشان دهد که ممکن است  این بقایا  ی  خت شناژنتیکی و باستاندقیقِ    ه و بررسیِ مطالع
ند.  اه بود   رذیناپتفکیک ها  شمال ایران ارتباط نزدیکی داشتند یا از آن   ناشاهد که با سکان باشنهاده    هایی بنیان آریایی   نیزرا  ی  تمدن چینو اینکه    قفقازی هستند

  ناشی شده باشد   ییهاها و هونیی سکا  گرفتنِ اشتباهباشد و از  [  Hun]  «هون»در زبان چینی تحریفی از  [  Han]  «هان»نیز وجود دارد که واژهٔ    گماناین  
های ژنتیکی  ترین نمونه در مرز تاجیکستان، خالص  غرب چینشمال  روستاییِ  بخشِ تا به امروز، . دشمی تصرف سکاها مدام از سوی  شانهایسرزمین  که

 
1 paeris or faeries 
2 Nykhas 
3 halls 
4 Valhalla 
5 va l Ha l 
6 Guinevere and Lancelot 
7 Yamato Takeru 
8 Tocharians (Tokhari) 
9 Tao-te-Ching of Lao Tzu 
10 Xian 
11 Tarim mummies 
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، یکی از سه پسر فریدون، تور سرزمین بازماندگان  ـ    شود شناخته می   «توران»فردوسی، این منطقه با نام    شاهنامهٔ در    .را در خود دارد لی  اصایرانی    انمردم
هفتم پیش از میلاد   یسدهها در  ییاند، به جنگ مادها و سکا توصیف شده   شاهنامههای حماسی میان ایران و توران که در  جنگ   .ایرانیآغازین  پادشاه  

ها جنگیدند.  یی سکا پاگانیسمِ گری گرویدند، این جنگ شکلی ایدئولوژیک به خود گرفت و مادها علیه مادی به زرتشتی   یارانِ دین گردد. هنگامی که بازمی
 شرقِ به شمال ،  سکاها، یا دقیقتر،  شود و جان زرتشت نیز در حملهٔ تورانیان می   خته شنا  ی بزرگفرمانده یک  عنوان  در همین جنگ است که اسفندیار به 

هتپار   ی ازمناطق  امپراتوریشرق، این  در اوج گسترش پادشاهی ماد به شمال  رود.می   دستاز  ماد  اهی  شاهنش  قلمروی  خراسان  استان  ، یعنی  ههیرکانی  و    ی 
های نخستِ پس  در همین ناحیه است که زرتشت طی تازش تورانیان کشته شد. در سال   [۱۷۷].گرفتمیرا دربر  ترکمنستان کنونیبا مرز  هم   کنونی ایران،

  شتِ در ی  ه  این واقعیت ک  [۱۷۸.]تاختندتورانی بود،    هایتیره   گاهسکونت که  ،  در آسیای میانه  ها و خوارزمیانییهای سکابه سرزمین مادها  از برآمدنِ کورش،  
  شماریدر دورهٔ هخامنشیان،  که  دهد  نشان می   بودند،  سکاها ره از  دو تی   که  آمده است  هاه تورانیان و داه  هایروانهایی برای خوشبختی  نیایش  اوستاسیزدهم  

ها را به  اطور که در کتیبهٔ بیستون اشاره شده، داریوش بزرگ بسیاری از سک اما همان   [۱۷۹].گری گرویدندبه زرتشتی(  از سر ناچاریهم  شاید  )  هااز آن 
رسد  به نظر میرو  از این   .بود   زرتشتی  ن دینهما  داریوش بزرگنزد    که در واقع،  دانستدرخور نکوهش  و  محکوم    «درست  دین»دلیل امتناع از پذیرش  

 .طور رسمی پذیرفتگری را به د که زرتشتی و نخستین امپراتور ایرانی ب یوش بزرگارد 
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کایی و شمشیرِ اسفندیارر    ستمِ س 
رجانی   جیسن رضا ج 

 ریوانی ـ بالاچ چاچی ژال مه گردان: که پارسی
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   1رستمِ سکایی و شمشیرِ اسفندیار  |۳
 رضا جرجانی یسن ج

 
پیش از برآمدن کورُ در سال به قلمروهای سکایی و خوارزمی در آسیای میانه دست های  آن دندازی ی  ش، مادها  تورانی می ،  [ این  ۳زیستند.]جاکه قبایل 

 دهدخبر از این میها،  سکایی همان  کردار، یا به دیگرگپ  های راست های تورانیان و داهههایی دارد در تکریمِ رواننیایش  اوستاسیزدهمِ    واقعیت که یشتِ 
داریوش  توان دید،ی بیستون میکه از کتیبهحال، چنان [ با این ۴ی هخامنشی برخی از این قبایل )شاید اجبارا( به آیین زرتشتی گرویده بودند.]که در دوره

ی هفتم سکاییِ سدهـهمانا نبردِ مادی شاهنامهان در به خاطر امتناع از پذیرش »باور راستین« نکوهید. نبرد حماسی بین ایران و تور  را  بیشترِ سکاها بزرگ
 ـ  ـ  امپراتوریِ ای کوتاه،  یا برای دوره  پیش از میلاد است. پادشاهی مادی  شرق برخی نواحیِ پارت و هیرکانیا را مال  در اوجِ گسترش به سوی شمال  مادی 

[ این همان جایی است که زرتشت طی  ۵اند.]مرز با ترکمنستانِ امروزیهای گلستان و خراسانِ امروزی در ایران را، که همخود کرد، به دیگر گپ، استان 
نام  ایران که به از  ی  اها در ناحیه کشته شد. همچون کورش بزرگ که پس از زرتشت کشته شد، خودِ زرتشت نیز توسط سکایی  انتورانی به دست  تازشی  

 شناسیم کشته شد. هیرکانیا می

ها به نواحی  های ماساژت تازش   دور و دیرین ازهای  راه یافتند، برآمده از خاطره   شاهنامههای بین ایران و توران، که سرانجام به  های مربوط به جنگ افسانه 
طی سدهشمال ایران  میلاد هستند.]شرقیِ  از  پیش  هفتم  و  دوره۶های هشتم  در  فرمان[  دستی  به  مادی شروع  آستیاگ، شاهنشاهیِ  به  فرماییِ  یازی 

اولادِ تور، یا همان  یا  ان،  ـ[ تور ۷های شرقی دریای کاسپین قرار دارند.]قلمروهای سکایی کرد، قلمروهایی که امروزه در مرز ترکمنستان با ایران در کرانه
ت/ماتهَـسَکَهـمَس ای در کنفدراسیونِ بزرگترِ سکایی بودند که  ای قبیله تورانیان، دسته گ  س  ها گوید که ماساژت ت می [. هردُ ۸نام داشتند]  تیگرَخَئودَهیا   ساژت[ ]م 

های هفت و هشت پیش از  ها که طی سده ای از آن سکایی [ او حتا سیاهه ۹ی مادی آغاز کردند.]ها به فلات ایران را در اوج دورهمهاجرتِ عظیمِ سکایی 
 [ ۱۰ماد سکنی گزیده بودند.]قلمروی  ی او شامل بسیاری از مهاجران سکایی است که در  دهد، و سیاههپرداختند ارائه می میلاد به حکومت مادی مالیات می 

شدند، و نخستین  ها« شناخته میها یا سکاییها/سیتنامِ »اسکیتا  نزد یونانیان و مورخانِ بعدیِ غربی ب  داشتند و  ایلاتِ سکایی قومیت و زبانی ایرانی
غرب هایی در جنوب پیمانانِ آشوریان از ایشان یاد شده است، آن هم در کارزارهایی که این ایرانیانِ شمالی را تا دوردستعنوان همبار در تاریخ مکتوب به 

نت و مصر.]  ؛ شان برد زادبوم   [ ۱۱تا نواحیِ لِو 

شان، آشوریان را برانداختند و نخستین شاهنشاهیِ ایران در آمیختنِ نیروهایی ایرانی با درهمپیمان شدند، و این دو تیرهها با مادها همتر، سکاییسپس
 ی کوهستانی زاگرس را بنا کردند. ناحیه

تا قلمروی  کردند و  ها  دشتها در دل پهنی ماد مانده بودند شروع به تعقیبِ کیمری هایی که در شمال ناحیه پیش از میلاد، آن دسته از سکایی  ۷۰۰حدود  
فرمایی بر شاهنشاهیِ عموزادگانِ  پیش از میلاد، به سراغ چیرگی و فرمان   ۶۳۰ها در حوالیِ  دادنِ کیمری ها پس از شکست . سکایی تاختند   شاهنشاهی مادی

ها ها شورش کردند، سکاییپیش از میلاد، مادها علیه سکایی ۵۸۵[ در ۱۲شان، مادها، رفتند که این فرایند اندکی بیش از یک نسل به درازا کشید.]ایرانی
غربیِ یاه تا آسیای میانه و مرزهای شمال های اطراف دریای سدشتشان پس رانده شدند، زادبومی که از شمال قفقاز و پهنشکست خوردند و تا زادبوم 

بود.] بربرهای خشن و خانه ها را به [ گرچه سکایی ۱۳چین گسترده  نیز میبه عنوان  بر فعالیت شناختند لیک استیلای سکاییدوش  آن  ها  های دادوستدِ 
لخ و  شان را نیز داد. پیروزی امپراتوری ایرانیان بر ب  خاطر ثروت ناحیه، که بعدها راه ابریشم نام گرفت، به ایشان مجال رونق اقتصادی و حتا کسب اعتبار به 

 ها بود.  تهدیدِ این ثروت سکایی  غد آغازِ سُ 

 
1 Jason Reza Jorjani, 'The Scythian Rostam and the Sword of Esfandiyar', in Iranian Leviathan: A Monumental 

History of Mithra's Abode, Arktos Pub. 2019. 
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نام به [ شخصیتی  ۱۴های فلات ایران جذب شدند.] مقیاسِ سکاها در نواحی پارسی یا مادی در فرهنگ های حماسی سکایی از طریق اقامت کلان سنت 
ت  [. هردُ ۱۵شناختند]نامِ »هرکولِ سکایی« می ناحیه او را به مهاجرنشینانِ یونانی این  در  د در اصل پهلوانی بود که  انپرور می   شاهنامه در  که فردوسی  رستم  

[ گورهای سغدی در  ۱۶اند.] رساندهنشان می دشت تخمه و نیای خود را به همین پهلوان هرکولی پهن های کوچنده گوید که برخی سکایی پیشاپیش می 
ها  های هردت از خوان ها به توصیف پردازی مارگون در نبرد هستند و این صحنه  اند که با جادوگرانِ پنجکنت رستم و چند سلحشور دیگر را به تصویر کشیده 

 [ ۱۷های دشوار »هرکولِ سکایی« شباهت زیادی دارند.] یا آزمون 

های پایینی که به کرمان، سیستان، و  ایرانی( سکنی داشتند، و سکایی  تورانِ های بالایی که در آسیای میانه )شدند، سکاییبخش می  ها به دو دستهسکایی
های  ی ملی ایرانیان، رستم، یکی از سکاییکوچ کردند و در آن نواحی مستقر شدند. بزرگترین پهلوان حماسه   بلوچستان )همان کِرمانیا یا ژرمانیای باستان( 

دادنِ اسفندیار  خواند تا با ابزاری غیبی و جادویی، به رستم در شکستپایینی است و پدرش زال، یک جادوگرِ پرآوازه که سیمرغ، آن مرغ جادویی را فرامی
ه[ است، که جمع آن می یاری رساند. رستم از تیره زدنِ دوباره و[ حشو است(. دودمان  ]جمع   «یانسامان»[. )به دیگرگپ،  ۱۸]سامانشود  ی سام ]سام 

نِ مهری ]میترایی[ به شمار می۱۹بود ]  ستاناکِ سَ فرمای سیستان یا  فرمان   سامان م  های  آمد. در زبان [. این موضوع از این لحاظ معنادار است که زال یک ش 
ن ]شود، و در پرتو همین موضوع آشکار میتلفظ می  sمعمولا به صورت    thهندواروپایی   مت  [، در واقع همان  Thamtanشود که لقبِ رستم، یعنی ته 

]ـسام به Sâm-tanتن  را  وی  نام  که  است،  پهلوان  [  سامِ  اولادِ  می عنوانِ  ]مشخص  سامان  سردودمانِ  که  سام  همان  ن Samanکند،  م  ش  یا  ها [ 
[Shamansبود، که خود دسته ] ای از فرزانگانِ میتراییِ سکایی بودند. همانطور که پورانه [ هاPuranasگواهی می ] عنوان  به   یا میثره  دهند، میترا

یازی کردند و شاهنشاهیِ هندوسکایی را  ی ایلات سکایی به هند از نو وارد شد، ایلاتی که در آن زمان به هند دست وسیلهی یکم به ایزد خورشید در سده 
 [۲۰شکل دادند.]

هی نام فارسی میانهشدهشناسیم در واقع فشردهعنوان سیستان میای که امروزه به نامِ ناحیه  ک  ه ]سکستانا[ ـی س  ن  [ فردوسی ۲۱یا »دیار سکایی« است.]   است 
ک ، همین ناحیه را زادگاه رستم معرفی میشاهنامهدر   گزی یا س  [، چه درست همچون  ۲۲دهد، که یعنی »سکایی«]سی را به رستم میکند و به صفتِ س 

ها بسیار مورد احترام ایرانیان [. سگdogای است برای سگ ]واژه  Sagهای ایرانی وجود دارد. لفظِ  نیز در زبان  kو    gپذیری آواییِ  ، تبدیلlو    rتبدیل   
ببینند و حضور های شرارت توانند روان باور داشتند که سگان میایرانیان  باستان بودند زیرا     کردن آنواقشان را به مردم هشدار دهند، یا حتا با واق بار را 

انبوه مهارت این    ؛ های شکاری نژاده را پرورش دادندطور خاص نخستین سگ ها به را بترسانند. سکایی  های گزندرسان روان   که بعدها بود  هایی  یکی از 
کا ]ها، به آنها منتقل کردند. واژه شان به اروپا، و از پی درآمیختگی با آلمانیطی مهاجرت عظیم  سکاییان [  Sakâی »سیتی یا اسکیتی یا سکایی« از س 

گا ]سرچشمه می یانتی از س   یمنزله به   [؛ افسانه saga]  ساگا یسران«[. واژهسانان« ]یا »سگ [ است. که در نتیجه یعنی »سگ sagaگیرد که وار
همانا فرهنگِ    2ولسونگا ساگا و    1هاسرودهای نیبلونگیافته در  ین واژه است، و فرهنگِ بازتاب ی اریشههمنیز  ژرمانیک،  ـها یا حکایاتِ نوردیک سرگذشت

 [ ۲۳زیستند.] ایلات ژرمانیکی است که تحت تاثیر آن دسته از زُبدگانِ ایرانی قرار داشتند که در اروپای غربی می

شد. کرمان، بزرگترین شهرِ این ناحیه در ایرانِ  از آن یاد می  کِرمانیاعنوان  ای که در روزگار باستان به ی فردوسی رستم اهل سیستان است، ناحیهبه گفته 
های اروپایی  داناین است که کرمان یا کرمانیا، از سوی ژئوگرافی  gو    kپذیریِ  ی دیگری از تبدیلامروزی است که کماکان آن نام را حفظ کرده است. نمونه 

ن« هنوز هم یک نام مردانه در  ۲۴نامیدند.])کرمانی( می   جِرمانیشد، و ساکنانش را عنوان جِرمانیا/ژرمانیا مورد ارجاع واقع میدر روزگار کهن به  [ »ژرم 
به سوی  روی  شان دور شدند که  شناسیم تا این حد از زادبوم ی عنوان هندوسکایی مها که به ای از سکایی رود. شاخه بومِ اُستیا در قفقاز به شمار می درون

ی  ها در اروپا در اوایل سده های دیگری در اروپای شرقی حضور داشتند. وقتی این سکایی. در این گیرودار، سکاییآوردندجنوب و نواحی شرقی ایران  
[  ۲۵شناسیم.]می  سَکسُنیساکسونی یا  دوم میلادی شروع به یورش به امپراتوری روم کردند، در شمار زیادی از نواحی سکنی گزیدند که امروزه به نام  

ه یا سکایی است، و واژه شدهکسُن فشرده ی س  واژه ها دارد که در زبان ژرمانیک، یعنی »وارث یا اولاد یا پسرِ  ی سُن، نیز همان معنایی را نزد سکاییی سک 

 
1 Nibelungenlied  
2 Vulsunga Saga 
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کسُن۲۶کسی« ] کسُنی را نامگذاری کردند و این از پیِ نام ی بزرگتری حول ناحیه؛ کسانی که ها«»پسرانِ سکایی یعنی ها [. در نتیجه، س  گذاریِ  وحوش س 
ها کلاهخودی با دو  رستم بسیار پیش از وایکینگ  دست آخر،[. کرمانیا] ژرمانیارفت، یعنی بخشی از ایران بود که زادگاهِ پهلوان سکایی، رستم به شمار می

 شاخ بزرگ داشت. 

گذارد.  ی پهلوانیِ ن رت وجود ندارد؛ هرچند، این حماسه تصویری از رستم را به نمایش می زرتشت یا آیین زرتشتی در حماسه شخص  هیچ ارجاع مستقیمی به  
  شاهنامه ی ایرانی که به فردوسی رسید و در  زرتشتی دارد. وانگهی، در آن افسانه سکایی« دیرینگیِ پیشا  »هرکولِ   یدهد که افسانه این موضوع خبر از این می 

کند. این نبرد شاه، حامیِ زرتشت، نبرد میی آیین زرتشتی است، یعنی با اسفندیار، پسر گشتاسپ دهندهاقتباس شد، رستم با نخستین پهلوانی که بشارت
زاری به بسیاری از شاهان زرتشتی ایران به  رغم این واقعیت که فردوسی رستم را در حال خدمتگدهد، به ها میخبر از طردِ دین زرتشتی از سوی سکایی

ی بود که در  تصویر کشیده است. وقتی مغ مادی به دین زرتشتی گروید، این حرکت نبرد ایدئولوژیکیِ مادها علیهِ پاگانیسم یا شرکِ سکایی بود. این جنگ
آن اسفندیار خود را به  پیشگام  ای فرمانده منزله بستر  به    ؛ دکنمی   مشخص ی  به دیگرگپ سکایی  یا  تورانی  جنگی که سرانجام جان زرتشت را طی تازش 

 کند. نبرد رستم و اسفندیار در بستر پیکار سکایی با مادها جایگاه تاریخی زرتشت را نیز مشخص می   گیرد. تفسیرِ شرق شاهنشاهی مادی میقلمروی شمال

اند. قدمتِ سنتیِ زرتشت که خود زرتشتیان  ی زندگی او پیشنهاد شده عنوان دورهی کاملا متفاوت به در مناقشات پردامنه بر سر دیرینگیِ زرتشت، سه دوره
 ـتا پیش از آنکه پژوهشگران غربی مشغول چنین مناقشه   نیز ـ [ فرض بر این بود که منابع  ۲۷سال پیش از اسکندر« بود.]  ۲۵۸پذیرفته بودند، »  ای شوند 

در ایران بوده است، نه پیش   نشستن سکندرپیش از برتخت   زمانی  اند، منظورشانبیرونی و دیگر پژوهشگران بدان استناد کرده ابوریحان  زرتشتی، که بعدها 
شتاسپ بوده است. با پذیرش سنت زرتشتی که  اش در دربار گی دین از تولدش، و منظورشان از »آمدنِ« زرتشت نیز زمانِ آغازِ مأموریت زرتشت در موعظه

آن زمان زرتشت   دیرینگیِ    ۴۲در  به  به   ۶۲۸ساله بود،  از میلاد  با  ۲۸رسیم.]ی زمان زایش زرتشت می منزله پیش  او را مقارن  این تاریخ، دوران زندگیِ   ]
مادی بود و شورش پارسیان علیه مادها را رهبری کرد دهد که خود از طرف مادری نیمه شاهنشاهی مادها و حدود یک سده پیش از کورش بزرگ قرار می 

 . ساختی ایرانی را بر پا و نخستین امپراتوری جهانی و یکپارچه

که  است  ی تحلیلی از زبان »اوستایی«  تمامی استوار بر پایه تقریبا بهو  ،  رسدمیپیش از میلاد    ۱۵۰۰حدود  به  زرتشت ارائه شده و  خود  دومین تاریخ از سوی  
نیایش که تصور  کوتاهِ    اند، زیرا فارغ از هفت سرودِ [ این زبان را زبان »گاهانی ]گاثی[« نیز نامیده ۲۹زرتشت بدان وسیله »گاهان ]گاثاها[« را سرود.]

تر  شناسان صورتِ این زبان کهن ها نیز سرچشمه در زرتشت دارند، »گاهان« تنها اثری است که ما به این زبان در اختیار داریم. بنا به ارزیابی زبان شود آن می
های زرتشتی که در  اند چون زبانِ اوستا است ـ نوشته نامیده   اشاند، و چنینهایی است که بنا به قیاس »زبانِ اوستاییِ جوانتر« نامیده از زبان آن بخش 

دوره از  پس  نزدیک دورانی  آنجاکه  از  شدند.  زرتشت سروده  تک ی  نسبتا  گویشِ  این  با  قیاس  قابل  زمان  ریگ ترین  زبانِ سنسکریتِ  است،  افتاده  ودا 
ویان را به   1ریگ ودایی  ریشیسِ ی  دورهپژوهشگران زرتشت را هم  رپان و ک  گری بر قربانیباوری مبتنی ی نقدِ برهمنیمنزله در نظر گرفتند و ارجاعاتش به ک 

ه متعلق به جامعهو جنگ تری   ی هندوایرانی تفسیر کردند، یعنی دورانی که ایرانیان هنوز واقعا از مردمانی که بعدا هندو شدند جدا نگشته بودند. سالارانِ کش 

ای  های تالیفیِ الاهیاتی یا دانشورانهها نوشتهبرند که در آن هایی جان به در میی زبان منزله های کلاسیک به این استدلال دو مشکل دارد. یکی اینکه زبان 
در  شدند. برای نمونه، زبان لاتین، زبانی است که  ها هنوز زنده بودند و عموما تکلم میای است که این زبان شان بسیار پس از دورهپدید آمدند که قدمت 

های ، آن هم هزار سال پس از آنکه این زبان عملا زبانی مرده شد و به صورت زبان قرار گرفتاستفاده  مورد  رسالات الاهیاتی و فلسفی در اروپا    نگارشِ 
ت، اما چون محصول نظام آموزشیِ ژزوئیت بود، بزرگترین گفهای رمانس درآمد. رنه دکارت به فرانسوی سخن می ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی و سایر زبان

 هفدهم  میلادی به زبان لاتین نوشت. چیزی شبیه به این می توانسته در مورد زرتشت نیز صدق کند.   یرا در حدود سده   تأملاتِ متافیزیکی  اش،اثر فلسفی

کردند، ای که این زبان هنوز زبان زنده بود و کسانی رسالاتی به این زبان تصنیف می های فراوانی دارد از دورهدو دیگر آنکه، برخلاف زبان لاتین، که هم نمونه 
شد، اما زبان  عنوان زبان پژوهش و الاهیات استفاده می ی متاخر که در آن هنوز از این زبان به هایی همانقدر زیاد یا حتا بیشتر دارد از دورهو هم نمونه 

های زرتشت است و بس. در  بر همان سرودهرود که وجودش فقط مبتنیاصطلاح »اوستایی گاهانی« یا »اوستاییِ کهن« یک زبان فرضی به شمار می به 
 

1 Rig Vedic rishis 
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ی هفت پیش از میلاد، ی سدهعنوان یک ماد یا پارسِ باشنده تواند شرحی بر این واقعیت باشد که زرتشت به نتیجه، شباهت به سنسکریتِ ریگ ودا تنها می 
مند کند که سنت دینیِ آغازی با او به  خواسته نقدش را از همان اقتداری بهره کرده، می گری موعظه میبر قربانیکه علیه پاگانیسم یا شرکِ سکاییِ مبتنی

 کرد.اقتدار کسانی که زرتشت کردوکارشان را نکوهش میمند از  بهرهاشتراک گذاشته بود و نیز 

کردند، و آن مناسکِ ستایش به صورتِ شمشیری خلیده در یک  یا مهر را ستایش می  ترا می شان یعنی ایزد جنگ ها مناسکی سالانه داشتند که در آن سکایی
شد، و خون او از ظرفِ  ی این شمشیر قربانی میدر سایه  نداسیر شده بود   پیش[ یکی از چندصد زندانی جنگی که طی سال  ۳۰شد.]سکوی مرتفع اجرا می

گری که زرتشت در  بر قربانیین بود آن فرهنگ دینیِ مبتنیچن. بود شد که در سکوی سنگی و خاکی خلیده ی شمشیری جاری میگری بر روی تیغه قربانی
ی  نوشیدند که خود از کاسه ها و ساغرهایی میآمیختند، و این ترکیب را از پیاله شان را با شراب میها همچنین خون دشمنان برابرش موضع گرفت. سکایی

نوشی را گرد آورده بود بهترین جنگاور های خون سالاری که بیشترین تعداد از این جام [ جنگ ۳۱شان و با فروبردن در آهن مذاب ساخته بودند.]سرِ دشمنان
به شمار می در میان همپالکی ایرانیانِ ۳۲رفت.]هایش  از آن تکهشان را می نوردیک پوست سر دشمنان  [ این  تیردانِ حاملِ  پوسته کندند و  تزیین  برای  ها 

 نشدنیرام های اروپا بیشترین خویشاوندی فرهنگی را با این ایرانیان  دانیم، شمالیکه می [ چنان ۳۳کردند.]شان استفاده میها و نیز تزیینِ رداهایپیکان
 [۳۴داشتند، که توتمِ ایلیاتی آنان نیز گرگ بوده است.]

خوارانه است و اغلب از طریق پشتیبانیِ ایزد ایرانیِ پیروزی در جنگ، معروف به ورثرغنه، که بعدتر بهرام نام  طور مثبتی خون شکنان به انتقامِ میترا از پیمان 
[ ورثرغنه به شکل یک نره گراز وحشی از دشمنان میترا انتقام  ۳۶رومیِ آرِس/مارس.]ـ[ ایزد بهرام معادل است با ایزد یونانی ۳۵شود.]گرفت، اجرا می

در۳۶گیرد.]می یشت    [  می درباره مهر  گفته  وحشی  گراز  این  می ی  ضربت  یک  »به  او  که  پی شود  خشمگینانه  میکشد،  همه  جویی  رخسارش  کند، 
[. از  ۳۷ن که به مهر دروغ گفتند«]ها، موی، مغزها، و خون آناکوفت، استخوان زمین درهم  رتکه کرد و بچکان... ]ورثرغنه[ اعضای پیکرشان را تکه خون 

است که یعنی »پرخاش خشمگینانه« یا شور شدید به    ائَیشمه [، خشم میترا و تجسم او، بهرام آن گراز وحشی، مظهرِ گناه یا تباهیِ  گاثاها ]  گاهان منظرِ  
 [ ۳۸در فارسیِ نو(.] خشم معادل است با  ائَیشمهبار )انتقام خشونت 

[ مصرفش را نکوهش و محکوم کرده  گاثاها] گاهان آمد، همان نوشیدنی که زرتشت در [ پدید می هوم ] هَئومَه انِ مهری با نوشیدنِ نگسیختگیِ خشمگی عنان 
شان را به  نوشِ میترا شوروشوق[ فداییانِ هوم ۴۰شد.]اش با شیر ساخته میهای گیاهان دارای افدرین و درآمیختنبا پودرکردنِ برگ   هئومه[  ۳۹است.]

لای این فرازها توان در لابه گریِ مهری را می آمیزِ قربانیی جنگی و جنون [ روحیه۴۱شد.]دادند که گاوِ قربانی مثله می رژیاستیک وقتی نشان می ای اُ شیوه
 اوستاتر در  به ایزد مهر ]میترا[ پیشکش شده دریافت، همان مهریشت که سپس مهر یشت  روزگاران بازمانده و با عنوان  ای که از کهن از بلندترین سروده

 گنجانده شد: 

ترکیب، با  ها، با هزار گوش، همه خوش های پهناور، برای او که راستگو است، آن سرورِ انجمنکنیم، برای آن سرور چراگاه برای مهر قربانی می
ها قربانی پیشکش کردند وقتی به میدان  خواب، و هماره بیدار؛ برای او که سروران ملتهزار چشم، همه والا، دارای دانشِ سرشار، نیرومند، بی

 [ ۴۲]های ستیزنده.های ویرانگر، رویاروی دشمنانی که به آرایشِ رزمی درآمدند، در کشاکشِ ملتشدند رویاروی دسته

دانست نیای ترین صورتِ سنسکریت، در تلاش بود تا پیامش را ملهم از اقتدار زبانی سازد که میزرتشت با نوشتن به زبانی کهن، کمابیش همسان با کهن
ایرانیِ خود او، و نیز نیای زبانی همان ی زبانیِ جامعه زبانیِ شاخه  با آن ی  طور دلبخواهی »زبان ها سر ستیز داشت. آنچه پژوهشگران بههاست که وی 

تر انگاشت، به همان شیوه که زبان فرانسوی در فرمی نادرست از لاتین  وداییِ سبک اوستایی گاهانی« نامیدند را شاید بتوان صرفا نوعی سنسکریتِ ریگ
ان گفت دلیل اینکه چرا اوستای »گاهانی« تو شدند. به همین معنا میی گال رومی صحبت میهایی را دارد که در ناحیههای دیگر زبانریشه دارد و ردونشان 

تا از کهن رود این است که زرتشت، که احتمالا به زبان »اوستای جوان« سخن می افتاده به شمار می یک زبان تک  ترین و از لحاظ  گفت سعی داشت 
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خواندند، یعنی »زبانِ  می  1نگَیریـدِوا را  بهره برد ـ یعنی از زبانی با چنان وجه تألیفی که آن   اوستا ترین صورتِ سنسکریت در سرایش  شناختی تألیفی یزدان
 ( وعظ کند، چه زبانی بهتر از آن حتا در قیاس با زبان خودش؟ دیوها) دِواهاایزدان«. اگر زرتشت بنای آن را داشت تا علیه 

این پیشنهاد  ، و سایر هوادارانِ است  2مری ستگست  یعنی  های یک پژوهشگر،سومین دیرینگی زمانی که برای زرتشت پیشنهاد شده در واقع تنها استدلال
داده ارجاع  او  کار  به  او    همه  استدلال  از  عنوان  کرده  پیروی و  با  کتابی  در  را  تزش  پیشاتاریخیاند. ستگست  می  افلاتون  که  طرح  ارزشگذاریِ  به  کند 

ی زرتشت را در کتابی با عنوان  ساله  ۸۵۰۰ی دیرینگی  [ او سپس این تز درباره ۴۳.]پردازد می ی آتلانتیسِ افلاتون  شناختیِ واقعیتِ تاریخیِ افسانه باستان 
کند که چگونه  [ ستگست اشاره می۴۴ی همین موضوع اختصاص یافته است.]آوری دربارهدهد که منحصرا به استدلالبسط می   وقتی زرتشت سخن گفت

سال پیش از   ۶۰۰۰گوید که زرتشت مورخ لیدیایی می  3زیسته است. خانتوس پیش از میلاد می ۶۵۰۰چندی از مولفان یونانی ادعا کردند که زرتشت حدود 
گوید پیش از میلاد( می  ۴۰۴-۳۵۵)  4[ همچنین اودوکسوس کنیدوسی۴۵برای فتح یونان از هِلسپونت ]داردانل[ برگذشت.] خشایارشا    که   زیستهمی   زمانی

که در مراسم تدفین افلاتون شرکت  به زبان آوردند  [ احتمالا، این حرفی است که مغانی  ۴۶زیسته است.]سال پیش از مرگ افلاتون می   ۶۰۰۰که زرتشت  
سال پیش   ۵۰۰۰گوید روزگار حیات زرتشت حدود میلادی( که می ۱۲۰-۴۵موافق است، و سپس پلوتارک را داریم ) دیرینگی ارسطو با همین  . کرده بودند

پیش اشاره دارند. ستگست   ۸۵۰۰یا    ۶۵۰۰ها به اواخر دوران نوسنگی ]نئولیتیک[ در حدود  ی این تاریخ [ همه۴۷بوده است.]]تروا[  از جنگِ تروجان  
ترتیب می با  باستان کوشد  شواهد  دگرگونیدادنِ  از  بقایای  جامعه   یهاشناختی  این  و  دهد  ارائه  کهن  بسیار  قدمتِ  این  برای  گواهی  نوسنگی  اواخر  ی 

بر  بینیم که زرتشت علیه یک دینِ مبتنی[ تفسیر کند. در گاهان می گاثاها ]  گاهان شده در  ان مهر تاییدی بر برخی مضامین مطرح عنو شناختی را به باستان 
شده را  کنند و گاو یا دامِ ربوده دزدی می ها گاودزدی یا دام . آن کندموعظه می  اندیارانِ آن دین همدست سالارانی که با دینگریِ آیینی و علیه جنگقربانی

کنده از شاخ گاو بوده ی غربیِ آناتولی، در ناحیه ی نوسنگیِ متاخر در ناحیه های دورهکنند. سکونتگاهقربانی می اند. شاخ  ای که بعدا کردستان نام گرفت، آ
جا به وفور یافت شدند. از قضا،  شد. تجهیزات جنگ و شکار در آنردونشانی از کشاورزی دیده نمی  گرچهند،  شتگاو بر دیوارها و روی سکوها قرار دا

شود. [ شاخ گاو ناپدید می۴۸دهد.]ی کشاورزی رخ می دهند، گذار به جامعه ی زمانی که مولفان کلاسیک برای زرتشت ارائه می کمابیش در همان بازه
نقوشی با کنتراست بالای روشن    و به تولیدگیرد  دهیِ جدیدی را دربرمیآورد که فنون حرارت شوند. یک سنت سفالگری سربرمیتجهیزات جنگی ناپدید می 

ی زرتشتی جای دارند و  ی آموزهی روشن/تاریک در هستهداند زیرا هم آتش و هم دوگانه [ ستگست همین را دارای اهمیت می ۴۹د.]آور می روی و تاریک 
های گری بود که نخستین جمعیت اش علیه کوچندگان غارتوسوی بخشِ انقلاب کشاورزی بود و سمتکند که پیام زرتشت الهام رو او اشاره می از این

و شوربختانه آشکارترین شواهدِ مکتوبِ ستگست برای تبلیغ کشاورزی    اندبسیار مبهم  هااستدلال  [ این۵۰کردند.]کشاورزِ یکجانشینِ تاریخ را تهدید می 
توانیم این  گمان نمی[ این نوشته یک متنِ زرتشتیِ متاخر است که به دلایلی که در فصل شش  روشن خواهند شد، بی۵۱آید.]می   وندیداد از سوی زرتشت از  

پیش از میلاد   ی دوم تر از سده متن را به خودِ زرتشت نسبت دهیم، و اگر دانشِ دقیق مبنا قرار گیرد دلیلی در دست نداریم که این متن حداکثر قدمتی کهن
 [ ۵۲داشته باشد.]

ترین مستندات تاریخیِ مربوط به تمدنِ  رساند دارای مشکلات جدی است. کهن سال می  ۸۵۰۰روزگار زرتشت را به    دیرینگیِ زی که  از نظرگاهی ایرانی، تِ 
پیش از میلاد نیست. حتا این نظر که    ۸۰۰یا    ۷۰۰تر از  شان کهن دهند و قدمت ها ارجاع می یابیم که به مادها و سکایی های آشوری میایرانی را در کتیبه

تزی که    ، بگذریم از آیدمی وجود    به  شان و شکافی تاریخی میان   افتدجدا می ی تاریخِ ایران رسد نیز از بقیهپیش از میلاد می ۱۵۰۰قدمت روزگار زرتشت به  
ای که مادها  ! سرتاسر تاریخِ ایرانی از زمانه نگارد اهای موثقِ نخستین شاهنشاهی ایرانی میای در پنج هزارسال پیش از نخستین ردونشانزرتشت را باشنده 

تر از این  سال است ـ و به این ترتیب، آیا واقعا قرار است پنج هزار سال قدیم   ۳۰۰۰شوند تا زمان کنونی کمتر از  ها در مستندات تاریخی پدیدار میو سکایی 
 ی آغازِ تمدنِ ایرانی بپذیریم؟! عنوان نقطه ها را به ترین ردونشان اولیه

 
1 devâ-nagiri 
2 Mary Settegast 
3 Xanthus 
4 Eudoxus of Cnidus 
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ی ی یکپارچه این یعنی زرتشت آموزگاری در بسترِ جامعه آنوقت  ،  بودهپیش از میلاد    ۶۵۰۰ی حوالی  زرتشتِ باشنده این نظرگاه را بپذیریم که  وانگهی، اگر   
از همدیگر جدا  تدریجا  های گوناگونی که  ی دیگر شاخه ای که هنوز تقسیم نشده بود به یونانیان، لاتینیان، پارسیان، هندوان و همه، جامعه ههندواروپایی بود 

شونده( زبانِ فرضا »اوستایی«  یابنده )یا منتقلهای تحول شدنِ تاریخیِ زبان شاخه شدند و هر یک سنت تاریخی خاص خود را پیش بردند. چون در شاخه 
ای متمایز  های هندواروپایییت و یونانی، و نیز از زبان طور متمایزی ایرانی است، و چون این زبان پیشتر از هر دو زبان سنسکرشناسان به بنا به تحلیل زبان 

[ ما را به ترجمانی ایرانی از یک متن اصلی و گاثاها]  گاهانهای لاتینی و ژرمانیک دگرگون شدند، پس باید پذیرفت که متن کنونیِ  شده که بعدا به زبان 
هندواروپایی تالیف کرده بود. گرچه این ایده از جهاتی جذاب و حتا از منظر مطالعات هندواروپایی مسحورکننده به  ـتر رسانده که زرتشت به زبانی نیاکهن

ناپذیر رازآلود  نحوی توضیح ی نوعی سازوکارِ بهوسیلهی خاصی با ایران و ایرانیان ندارد. از این منظر، به رسد، به این معناست که زرتشت هیچ رابطه نظر می
های اروپای غربی یا هندوی شرقی تاثیر گذاشت، آنقدر که  ی ایرانی دنیای هندواروپایی بیش از شاخه میقا بر شاخه ی زرتشت عاز صیانت تاریخی، آموزه 
گری را حفظ کرد که خود علیه آن موضع گرفته بود. از منظری قومی و تاریخی و نه ایدئولوژیکی، زرتشت همانقدر نیای  بر قربانینوعی چندخدایی مبتنی 

زودهنگامی برحسب بستر   ها و هندوان است که نیای ایرانیان. اگر مسائل مربوط به غرور ملی یا تمدنی را کنار بگذاریم، یک چنین زرتشتِ یونانیان، آلمانی
لیف  صورت ناشناس تاپیش از میلاد ـ به   ۶۵۰۰  دیرینگیِ   پیش از میلاد ـ بگذریم از  ۱۵۰۰ی متون باستان از  [ معنادار نیست. بخش عمده گاثاها ]  گاهان

ی تالیفات غیرهندواروپایی کند و نیز دربارههندواروپایی نیز صدق می   وِداهایهای فردی را ندارند. این موضوع در مورد  شدند و هیچ ردونشانی از شخصیت 
ها از افراد نام برده شده باشد، از جمله از فرزانگان و  ترین متون مصری باستان. شاید در این متنگردد، از جمله کهن شان به همان دوره برمی پیشینهکه  

شخص گمان یک روایت اول شده نیستند و خود تصنیف نیز بی خوبی پرداخته هایی به ها شخصیتپهلوانان ودایی، یا شاهان و جنگاوران مصری، لیک این
جزئیات    گیتا[ یا  گاثاها]  گاهان   او با نام  هایطور بسیار آشکاری یک فرد است. در سرودهزرتشت به نگارانه باشد. اما  حالحنیست که دارای کیفیتی خودشر

هایی که  ها بهره برده، دشواریبینیم که دوستانش هستند، کسانی که از وی پشتیبانی کردند و او از آن هایی را میی آدمدرباره   اینگارانهحالحشر  کوچکِ 
اند، و حتا ارجاعی به دختر کوچکترش در مراسم ازدواجِ او.  که به وی درشت گفته   گویدمیکسانی    به ی که زرتشت  تندها رنج دیده، و سخنان  وی از آن 

 تر[« است. هومر بسیار »نوگراتر ]مدرن  ایلیاد شخصی حتا از چنین سبک اول
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 است  [حلال]همه چیز مجاز
 جیسن رضا جرجانی 

 گردان: چکاد چرگرزاد ـ میچکا دژوان پارسی
    
 

اند؛  های دو سر که هریک شیردالی را به هر چنگال گرفتهمیلادی( با نقش عقاب ۱۱-۱۰ی ی شاهنشاهیِ بویه )سدهابریشمینِ ایرانی از دورهی تصویر: بخشی از یک بافته
ی کوچک نوشته شده: »الرحمت« ]ترجمانی از »مهر«؟[ و بر بازوان فیگور  های کوچک در هر بال و فیگورهای انسانیِ ایستاده در مرکز پیکر؛ بر بال هر پرندهبا پرنده

 ی کلیولند، آمریکاکدههای ساسانی؟[، دیرینشده: »البرکت« ]ترجمانی از اصطلاحِ »اپزونیگ/افزونی« منقوش بر سکهانسانی نوشته
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 1است  [حلال]همه چیز مجاز   |۴
 جیسن رضا جرجانی 

 
 

طور کامل به اختیار خود توانست عنان دولت ساسانی را طی یک نسل به خوان  شدت مخالف انقلاب مزدکی یک معماست. چگونه یک جنبش دینیِ به
آن بزرگانِ   شدنِ رانده حاشیهبه  .های اشکانی به مزدکیان کمک کردندشود. دودماندادن به چنین پرسشی آغاز می درآوررد؟ این فصل با تلاش برای به پاسخ

طور که در  که در فصل پنجم این کتاب دیدیم، این اشکانیان مهرپرست بودند و همان دولت ساسانی در زمان اردشیر آغاز شد. چنان   دار با تمرکزگراییِ زمین
ی اردشیر پاپگان ریشه داشت، یعنی در دیار پارس در  شناسیم درواقع در زمینه و زمانهگرایی« میعنوان »مزدک ای که به فصل ششم اشاره شد جنبش دینی 

 زردشتی وجود داشت.  کیشیِ راست   نوعیابداع  در برابرِ  ی مغان و  دینانه این پاکسازیِ پاک  احتمالا یک مقاومتِ مهرپرستانه در برابرِ ی سوم میلادی، و  سده
 کیشیِ شان باقی مانده بود علیه دولت ساسانی و راست مهری  دارِ اشکانی و آنچه از جادوگرانِ زمین  رود که این نخبگانِ فصل حاضر به سراغ این نظرگاه می 

فرماییِ  ای در فرمان گرانهها برای کودتا تحت نام مزدک و کواد با چنان کشتارهای وحشیانه و پیگردهای تفتیشدند. وقتی کوشش آن شدست  همزردشتی  
ای وجود ندارد. پس آنان یک ستون پنجم در بخش عربیِ ایرانشهر نزدیک یمن  هیچ راه حل درونیدیگر  خسرو مواجه شد آنان به این نتیجه رسیدند که  

دُ  یک  نیز  آن  با  همراه  و  آوردند،  پدید  ایرانی  مهاجرنشین  یک  سپس  دادند،  عملتشکیل  برای  که  دیدند  تدارک  به کرکترین  ماده منزله دن  تزریقیِ  ی  ی 
بر هیرکانیا    کرد. بزرگانِ دودمانِ کارِن ]قارن[ کیش را در بنیان دولت ساسانی تخریب می راست   گراییِ اجتماعی طراحی شده بود، دکترینی که زرتشتیـروانی

ای با متجاوزان صورت  ـ تو گویی پیشاپیش معامله   ه بود ای در ایران بود که از فتح اعراب معاف شدراندند، و این تنها ناحیه )یا »دیار گرگ«( فرمان می 
بود. رزمندگانِ  پولک هیرکانی جامه   گرفته  این جنگاورانپوشیدند،  دارِ درخشان می ای سبزرنگ روی جوشنِ  نیز شامل   فامی سبزیهاپوش رخ  پوشاک  را 

« بود که در نبرد بدر پا  2]یا سپاه ملائکه[  تاختند. این همان »ارتش فرشتگان میدان نبرد می ی ماه و ستاره به دایرهبا آرایش معیارِ هلال یا نیمو اینان  شد، می
به حجاز گسیل   ترکرد، چند سال پیشمهری که تحت نامِ »سلمان پارسی« عمل می   غِ به میان گذاشت تا جنگ به نفع محمد تمام شود. مهمتر اینکه، یک مُ 

های محمدی و خیانتِ رزمندگانِ اشکانیِ ارتش  شد تا اسلام را به محمد »آشکار کند«. پس از براندازی موفق دولت ساسانی از طریق ترکیبی از ارتش 
ی عربی آغاز شدند، از  های نومزدکی علیه خلیفه ی پایتخت پیشین ایران به سلمان داده شد. تقریبا بلافاصله، شورشناحیه   فرمانرواییِ   بود که  ساسانی

دار های زمینکه دودمان   ندخودآئین منجر شدهای شبهها و ملک ها به برآمدنِ تیول دین در آذربایجان. طی یک سده، این شورش جمله شورش بابک خرم 
نگاه، دو سده پس از شکست ساسانیان، دودمان ایرانیِ بویه موفق شد اوضاع را به نفع خود بگرداند و اساسا خلافت  راندند. آها فرمان میاشکانی بر آن 

 بغداد را به خراجگزاری تحت فرمان خود فروکاهد.  
ی اوجِ علم و ادبیات در تاریخ ایران بدل گشت. این موضوع در بخش  میلادی آغاز شد و به نقطه  ۸۵۰ی نوزایشِ ایرانیِ پساساسانی، حدودا در  این دوره

راستی یک عصر زرین بود  ای که به شکوه این دوره محسوب کرد، دوره توان نافیِ گیرد. فقدان یک دولت مرکزی را نمیدوم همین فصل مورد توجه قرار می 
ی رنسانس  توان نافی عظمت هنری و نبوغ روشنفکرانهـ نه عصر زرین اسلام، بل عصر زرین ایران، همانطور که فقدان یک حکومت مرکزی در ایتالیا را نمی 

تالیای دوران رنسانس بود، چه در ایتالیا کلیسای  تر و سکولاتر از ایگرایی، حتا آزاداندیشایتالیایی به شمار آورد. وانگهی، ایرانِ این دوره، از لحاظ انسان 
ابوالقاسم فردوسی   یشاهنامه کاتولیک نفوذ بسیار بیشتری از نفوذ اسلام در ایرانِ آل بویه داشت. در این دوره در ایران نوزایش ادبیات فارسی پدید آمد، که 

بدل ساخت. هرچند این دوره بیش  انایرانی  ی ملیرا به حماسه رود، کتابی که تاریخ ادب فولکلور پیشااسلامی ایران را حفظ کرد و آن مظهر آن به شمار می 
 شود. نادرست به مسلمانان عرب نسبت داده میاش پرآوازه است که به آورانههای فن از همه به خاطر کشفیات علمی و نوآوری

ینِ به  اند بزرگانی چون ابن سینا )پور سینای بخارایی(، فارابی،  اصطلاحِ »اسلامی« در واقع ایرانی بودند. از آن جمله بیشترِ دانشمندان و نوآوران این عصرِ زر
. در این  ه بود آورانه بدل گشت ی پژوهش علمی و نوآوری فنای از تاریخ بشر، ایران به یکی از چند ملتِ پیشگامِ جهان در زمینه و ابوریحان بیرونی. در برهه

عنوان پیشگام از پی آمدند. طی این دوره، خوارزمی دانشِ مورد ایران از پیِ یونان و ایتالیای رومی پیشگام بود و سپس بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا به 
را ساخت، علی بن عباس    هترین جداول نجومیِ آن زمان روزان( پیچیدهاش: بزیست پورِ فی جبر را بسط داد، یحیی ابن ابومنصور تبرستانی )یا نام اصلی

 
1 Jason Reza Jorjani, 'Everything Is Permitted', in Iranian Leviathan: A Monumental History of Mithra's Abode, 

Arktos Pub. 2019. 
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، زکریای رازی )اهل ری( نفت سفید و الکل را  ندها در اروپا تاثیرگذار بود ای پرداخت که تا سدهنامه مجوسی اهوازی به نگارش رسالات پزشکی فرهنگ
ترین تقویمی که را که  پزشکی را بنیان نهاد، عمر خیام نیشابوری دانش جبر را به کمال رساند و دقیقهایی چون پزشکیِ کودکان و چشم کشف کرد و زمینه 

 برگزیدنِ نوشتند، لیک هم استیلای بویه بر خلافت بغداد و هم در سرتاسر دنیای پیشامدرن دیده شده پدید آورد. گرچه بیشتر این ایرانیان به زبان عربی می
که زبان فارسی که در آن زمان دستخوشِ شکوفاییِ  ی زبانِ نیایشیِ اسلام به جای زبان عربی، قویا اشاره به این داشت  منزله حشاشین بهزبان فارسی از سوی  

 ادبی شگرفی شده بود در نگارش آثار علمی نیز جای زبان عربی را گرفت. 
گاه باشند که این ماجرا تنها چند صد  سالاریِ اشکانی و جادوگرانِ مهریِ آنان که این رنسانس ایرانی را مهندسی کردند نمیاشراف توانستند به این موضوع آ

یازی خواهند کرد و اندکی بعد نوبت مغولانی خواهد رسید که  میلادی به این سرزمین دست  ۱۰۵۰سال طول خواهد کشید و بعد از آن، ترکان خونخوار در 
ی علوم تداوم  میلادی هم در ادب شاعرانه و هم در زمینه  ۱۳۰۰کم تا ها، فروغ آن نوزایش دستها و تازش رغم این تعرض ها بودند. به تر از قبلیحتا وحشی

را به  ای آن طور مستبدانها پذیره گشتند و به ی سلجوقی به قدرت رسیدند با شوروحرارت اسلام رحال، جانشینان خلافت عربی که در دورهیافت. با این
از قید آن خلافت برون رفته و رها شده بودند، ترکان شرایط آزادی اندیشه و بیان در ایران را از بین    رانیان مردمان ایرانی تحمیل کردند و درست وقتی که ای

کشی بیش از نیمی از نسلیک  ی مغولان از پی ترکان به ایران آمدند و طی  میلادی انبوهه  ۱۲۰۰تر شد که یک سده بعد حدود  بردند. ماجرا وقتی وخیم
 ی دژهای حشاشین چون دژ الموت بود. جمعیت ایران را تلف کردند. نظرگیرترین بخش از فتح مغول محاصره

ای  طور کلی برگرفته از شعاری افسانه پردازد. عنوان این فصل به ی حشاشین میشان است به فرقه ترینسومین و واپسین بخش از این فصل که طولانی 
شود، همو که پیشوای دژ حشاشینِ الموت بود، و گویا این سخن زبانزد و پربسامد اوست: »هیچ چیز حقیقت ندارد؛  که به حسن صباح نسبت داده میاست  

را گفته باشد چه نه، این گفته مظهر کیش حشاشین به شمار  آن واقعا  چیز حلال است.« معنای اسرارآمیزِ این پند چندبُعدی است و چه حسن صباح  همه
مه بودا، و به نقد او بر آرمان رود. در سطحی متافیزیکی این اندرز به فرزانه می منتسب به حسن صباح،  . این اندرزِ گردد گراییِ زرتشتی برمیی سکایی، گوت 

را بازتاب دهد. در سطحی  ها، گفتارها و کردارهای آدمی آن توانند یک واقعیت عینی بسازند که حقیقتِ اندیشه نقدِ این ایده است که چیزهای این جهان می 
یمِ مدعیِ اقتدار بر مثالیناجتماعی، این اندرز، طنینِ نظرگاهِ هراکلیتوس دربارهـسیاسی کیهانِ ساحتِ  کردنِ کلان ی قدرت سیاسی را دارد. این یعنی هر رژ

برد یا درگیر دستکاری عمدیِ آن جمعیت  اش را به بیراهه میی بشری تکیه کرده است و یا مجدانه جمعیتِ تحت حکمرانیکیهانی در خُردکیهانِ جامعه 
   توان دولت ساسانی را چنین رژیمی انگاشت. شود. میمی

شوند، قوانینی نیستند که با تلاش  های ممنوعه تنبیه می کند، و بر مبنای آن مردم به خاطر انجام کنشیا قانونی که یک سیاستِ بدن را تنظیم می   شریعت
کنند، و الگویی برای  بدان اشاره می  1ارَتا یا    اشَای حقیقتِ  منزله که زرتشتیان به برای همراستاکردنِ کردارهای زمینی با ساحت کیهانی توجیه شوند ـ همان 

ها از جانبِ اقتدار حاکمیتی به خاطر  اند و نه بد، آن شود. از این منظر، چیزها در این جهان نه نیک در نظر گرفته می  2خَشَترَه وَیریَه حاکمیتِ عدالت یا  
شوند. حقیقت چنین است، لیک این حقیقیت یکتا در فراسوی کثرتی از نمودهای عظیم این دنیا ( می حرام( یا ممنوع )حلالحفظ قدرت خودش، مجاز )

تنها حقیقت همانا   آنانی که به    وحدانیتقرار دارد.  رسند و در بازشناسیِ این واقعیتِ نهان به یگانگی نایل  می  توحیدیا یکتاییِ مطلق خداوند است، و 
ی  بینی، قرآن نگهبان همهگردند. این صرفا به معنای فسخ قانون اسلامی نیست. زیرا بنا بر آن جهان نیز خلاص می شریعت شوند به همین دلیل از قید می

ی« یازی به »تقیه گونه اقتدارِ بیرونی و نظم اجتماعیِ تحمیلی. در این نقطه هیچ نهای قانون است، و این یعنی رهایی از نیاز به هرگونه و همهدیگر کتاب
 مستمر نیز نخواهد بود، کرداری که برای اسلام شیعی کانونی است. 

دین، که علیه خلافت عربی سر به شورش برداشتند، و آل بویه که سرانجام بر اقتدار بغداد چیره شدند و آن خلافت را تحت  مزدکیِ بابک خرم پیروان نوـ
ترین شیعیان که  عنوان رادیکالحشاشین به گروه  هایی شیعی بودند. کنترل ایرانیان درآوردند، و بدان وسیله رنسانسی ایرانی را به راه انداختند، هر دو جنبش

کردند نیز خود را نگاهبانانِ رازی اسرارآمیز یافتند که به خاستگاهِ راستینِ مقاومت می  ،ترکان و مغولان تازش    ضرب به   ایرانی  کردنِ آن رنسانسدربرابر افول
عنوان  شد، اسماعیلیانِ نزاری از سلمان پارسی به با علی آغاز می  دیدند کهمحمد یا امامیه را میاز  ای  که دیگر شیعیان سلسله شد. در حالی اسلام مربوط می

پیامبری است ـ که این یعنی سلمان برتر از محمد است و جانشینان او در رهبریِ برتر از  که امامت    را آشکار کردندباور  این  نخستین امام پرده برداشتند و حتا  
 ند.  امخفیِ امامت نیز فراسوی قرآن

های مربوط به  یا سنت   حدیثدیدند، همراه با  ی اقتدار مطلق می منزله قران را به   ی دوم خودِ ها این است که دستهترین شکاف میان شیعیان و سنی بنیادی 
اش  از جمله و خصوصا وجه قانونی و سیاسیی وحی را تقویت کند ـشد که از حیث تفسیری مسئلهکردارها و گفتارهای پیامبر که تنها برای این استفاده می 
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ای سری بودند که از امام اول به ایشان رسیده بود، امامی که  یعنی شریعت را. برعکس، شیعیان به اقتدار تفسیریِ امامانی باور داشتند که نگهبانِ آموزه
ی تعلیم یا مرجعیت عرفانیِ  توان در اسماعیلیان الموت یافت، آنجاکه حسن صباح ایده ترین فرم این دکترین شیعی را میترین یار محمد بود. رادیکال نزدیک 

او در  آنگاه کهدهد، ای رساند که برای نفی شریعت کافی بود ـ چیزی که به باور سایر شیعیان تنها تحت هدایت امامِ واپسین و پنهان رخ می امام را به نقطه 
  ۱۱۶۴امامی است، لیک پیرو او، حسن دوم الموت در از حالت ستر و نهان خارج شود و ظهور نماید. گرچه خودِ حسن صباح ادعا نکرد که چنین   قیامت

 ملغی گشته است.  شریعتچنین ادعایی کرد وقتی مدعی شد که قیامت فرارسیده و 
نقطه  از  الموت  به  ما  گذاری  پروژهنگاه  اوج  می ی  خبر  ]میترایی[  مهری  جنبشی  مخفیِ  و  سری  دورهی  در  که  و  دهد  جمجمه  معیار  ذیل  اشکانی،  ی 

یمِ تحت حاکمیتِ کواد در برابر شکنجه و آزار و    های ضربدری آغاز شد ـاستخوان جنبشی که در دوران دولت ساسانی از خلال کودتای مزدکی در رژ
آموزهشدن ای حاشیه تاریخ که در  های مخفی درباره اش مقاومت کرد.  از  پیامبری، تشرفِ مخفی، تکامل اجتماعی، و درکِ آخرالزمانی  ی ماهیت خدا، 
بیان شده نوشته آن های اسماعیلی  از  پیش  یا  ایده های شیعی رادیکال متقدم چون خرم های جنبشها در کردارها و تمریناند،  ایی هستند کاملا  هدینان، 

 باوری.  پیوند با مهرپرستی ]میتراییسم[ یا مزدک همراستا و هم
  

 
⥈ 

 
 

 متر؛ یافته از نیشابور، ایران؛ یادگاه متروپلیتن، آمریکا سانتی ۷.۳در ۷برنج؛ ـسنجِ فلزی از آلیاژ مس زمان ی ده میلادی؛ رُبعِ ابزار علمی سده 
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سوار در پوشش ساسانی بر جانوری دار، با نقشِ درخت زندگی و بز کوهی و دو پستاندار قرینه در دو سوی درخت، و شهریارِ چابک ی ابریشیمِ طرحبافته 
 ی کلیولند، آمریکا.کده ی عباسی یا بویه؛ نگهداری در دیرینهیبریدی ـ شاید پگاسوس ـ در حال شکار، تولیدِ ایرانِ دوره
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لمان پارسی و خاستگاهِ هیرکانیِ اسلام س    
 جیسن رضا جرجانی

( کلهر) ئاوات پورئازادی  ـ زهی ـ شوذب داغستانی یغمورچیگردان: پروشات اژغ زاول پارسی  

یافته از ی دوم میلادی، [؛ سده رازآموزی در مناسک  ی اشکانی با دست راست بلندشده به نشان احترام و ستایش ]یا سوگند مهریتصویر: مرد ایستاده 
ی متروپلیتن، آمریکاکده متر؛ نگهداری در دیرینسانتی  ۱۱.۵در  ۴۰در  ۷۷سنگ آهکی؛ اندازه: حدود غرب ایران؛ از جنس ماسهشمال   
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 سلمان پارسی و خاستگاهِ هیرکانیِ اسلام   |۵
 جیسن رضا جرجانی 

 
ای برای این  ای از سوی شاه پشتیبانی شد توضیح بسنده ای بود، این واقعیت که چنان برنامه ی انقلابی مزدک چگونه برنامه با در نظر گرفتنِ اینکه برنامه 

ای که در واقع، به معنای بردن  ای را برای چند دهه پیاده کند ـ برنامه های سیاسیمشیدهد که چگونه خودِ کواد توانست چنین خط موضوع به دست نمی 
یابد که فرضا فرقه دولتِ مزدکی بود! خواننده   تحت نسل کاملی از ایرانیان   ی ی غربی باید بکوشد عظمت این تخطیِ آمرانه را با تصورکردنِ این موضوع در

هم  راستی حتا تصورش  تحت کنترل بگیرد. به و تا سی سال امپراتوری روم را    هغنوصی کارپوکراتی پیروزمندانه یک سزار رومی را به کیش دیگری درآورد 
عناصری درون بالاترین سطوحِ   صورت ـمحال است. آنچه در ایران ساسانی، در رقیبِ رم و یک ابرقدرت جهانی رخ داد یک انقلابِ محال بود. در غیر این

دارِ های زمین اش بودند. آن افراد که بودند؟ سرانِ دودمان کردنِ دولت ساسانی یا حتا فروپاشیثبات ودستگاه دولتی وجود داشتند که به دلایلی خواهان بی دم
 اشکانی.

ی ایرانشهر را تمرکز بخشید و برای یک ارتش ملی  دارِ اشکانی را نیز به حاشیه برد و اداره های زمین وقتی اردشیر بابکان رژیم اشکانی را برانداخت، دودمان 
های گوناگون  ی دودمان ها و املاکی داده شده بود که تحت اداره تیول به  ن اهمیت زیادی  آ داری بودند که در  سربازگیری کرد. اشکانیان دارای یک نظام زمین 

سلحشورانی که سوگند خورده بودند تا از شاهِ شاهان پدافند کنند.    ؛ مشیِ نظامیِ ملی که به همکاری متقابلِ سلحشوران هر دودمان وابسته بود بودند و خط 
 دارِ کهن های زمین سانی از وابستگی به سلحشورانِ دودمان طور کامل قدرت را تمرکز بخشد، دولت ساهای اردشیر برای اینکه به رغم کوشش حال، به با این 

و و کارِن ــ چون سورِن  هل  ترِ ساسانیان برای گسترش قلمروی دومین امپراتوری ایرانی و تامین امنیت  نگران بود، زیرا کارزارهای نظامیِ هرچه بلندپروازانه  ـ  پ 
 [ ۱شده و حفظ نظم در داخل کشور در جریان بود.]قلمروهای تصاحب 

سِ پشتِ فرمانرواییِ کواد بود، همان شاهنشاهِ  ۲این نخبگانِ سلحشور همگی مهرپرست مانده بودند.] [ سوخرا، از بزرگانِ دودمانِ کارِن، قدرتِ نهان در پ 
زور شاه بلاش ساسانی را برکنار کرد و کواد یا قباد ی اشکانی به زاده[ این نجیب۳اش پشتیبانی از انقلاب مزدکی روی داد.]فرماییساسانی که تحت فرمان 

ی عدالت  عنوان پیشگامِ پروژهای بود که مزدک به میلادی به جایش نشاند، کسی که مرجعیتِ اجراییِ سریِ امپراتوری ساسانی در سرتاسرِ دوره ۴۸۸را در 
جا شده بودند. در اواخر  ود که با برآمدنِ ساسانیان جابه دارِ اشکانی ب[ دودمانِ کارِن یکی از چند دودمانِ زمین۴کرد.]اجتماعیِ مهری ]میترایی[ عمل می 

ی بسیار جنگلی [ این ناحیه ۵راند.]ی دریای کاسپین فرمان میی هیرکانیا در شمال ایران بر کرانهی ساسانی، چند سده بود که دودمان کارِن بر ناحیهدوره
ای سرسبز و خرم است ـ و همین رنگ سبز یکی از دو رنگ مهم  گیرد، ناحیه های امروزیِ گیلان، مازندران، و گلستان در ایران معاصر را دربرمی که استان 

کردند، هم برای استتار و هم های سبزرنگ به تن میرود )رنگِ دیگر سرخ، رنگ مزدکیان بود(. دودمان کارِن جامه مرتبط با کیش مهر ]میترا[ به شمار می
 [ ۶به افتخارِ میترا یا مهر. ]

، زمینبه ایران  یازی خلافت عربیدست میلادی( علیه  ۷۵۵( و سُنباد )در ۷۴۹-۷۴۷فروردین )از آفرید ماه های بِه ی هشتم میلادی، شورشتا اواخر سده 
[ برای نمونه، هر  ۷ی هیرکانی و قلمروی دودمانِ کارن شکل گرفتند، از لحاظ ایدئولوژی و نمادپردازی آشکارا میترایی یا مهری بودند.]که هر دو در پهنه 
باره اهمیت  [ آنچه در این۸خودی را به همراه آوردند.]آور و از خودبیباور داشتند، مناسکِ نشئه تـناسخقرار دادند، به  قبلهها خورشید را دوی این جنبش

تا آنجا پیش رفتند که با  شدت از سوی زرتشتیانِ بازمانده در آن نواحی رد شدنها به زیادی دارد این است که هردوی این جنبش د، زرتشتیانی که بعضا 
هموطن  ایرانیانِ  از  دسته  این  علیه  و  شدند  همسو  عرب  آزادیمسلمانان  که  گرفتند.]شان  موضع  بودند  خلافت  از  مستقل  و  عبدالکریم ۹خواه  بر  بنا   ]

پژوهشگرِ سده این مهرپرستانِ شهرستانی،  میانی،  زَمزَمیترین دشمنانِ  حتا »خونین   1رمزپرداز  های  به شمار میمجوسانِ  آمدند ]»مجوسان زمزمی«  « 
طور درخور [ هرگز این موضوع به ۱۰های آیینی زرتشتی.[] انداختنِ وِردخوانیاصطلاحی تحقیرآمیز برای زرتشتیان به معنای »مغان وِروِرو« است در دست 

ی اسلامی رخ  تلفیقی که خیلی زود در دورهها ـ  های ایرانِ پیشااسلامی و اسلامی در این جنبشمایه ی عجیبِ بن که باید در نظر گرفته نشد که آمیزهو چنان 
خود اسلام را   که سرسختانه ضدعرب مانده بودند، در واقع خاستگاهِ میتراییِ سریِ باشد  ی اسلام با باورهای ایرانیانی  چندرگه   ـ بیش از آنکه گواهِ ترکیبِ   داد 

خواست به جای  کردنِ کعبه را داشت و میی ویرانکند. برای نمونه، چرا سُنبادِ شورشی بر آن بود تا از هیرکانیا تا مکه را دربنوردد، آنجاکه برنامه فاش می 
دادن یا سابیدن اسلام داشت. آدمی هنگامی  رسد که این رویکردِ او یک دلیلِ بسیار شخصی برای تراش [ به نظر می۱۱آدمیان باشد؟] یقبلهخورشید   کعبه

 
1 crypto-Mithraists 
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تر اینکه  ه باشد. جالب لغزیدزند که آنچه خود پدید آورده به کژروی درافتاده باشد یا به مسیری غیر از آنچه از آغاز در نظر داشته  دست به چنین کاری می
 [ ۱۲به جهان بازخواهند آمد.]  دیگر، و اینکه این دو تن با همشیعیان در حالت نهفتگی و اختفاست مزدک همراه با امامِ مهدیِ سُنباد مدعی بود که 

ی ساسانی، بر ایران فرمان راندند، و همین اشکانیان بودند که ساسانیان را برانداختند و  گذار سلسله سال پیش از اردشیر بابکان، بنیان   ۴۰۰اشکانیان حدود  
بر سربازگیری شدیدا منضبط سالاریِ ملت ایران و هم در ارتش ایران داشتند برکنار کردند. اشکانیان ارتشی مبتنیای که هم در دیوان ایشان را از نقشِ برجسته

دادند که به کارِ جنگ با  هایی شکل میهای مختلف بودند و با کمک آنان به ائتلاف نداشتند. آنان بیشتر به سلحشورانی اتکا داشتند که در خدمت دودمان 
بر سربازگیری داری یک ارتش مبتنید به جای این نظامِ زمین که در فصل پیش دیدیم، اردشیر کوشی آمد ـ برای نمونه، در جنگ با رومیان. چنان دشمنان می 

گرفت هایی گاه به گاه از سوی این سلحشوران در می های گوناگون اشکانی را به حاشیه راند.  هرچند، مداخله رو او سلحشوران دودمان پدید آورد. از این
 که ظاهرا سطح بالایی از مهارت و آمادگی رزمی داشتند.

دست آمده  ی ساسانی، طی فرمانفرماییِ خسرو انوشیروان، تازشِ نافرجام ترکان به ایران روی داد. در این زمان، ترکان تا آسیای میانه به پاییندر اواخر دوره
ی آناتولی نیامده بودند،  شده. این ترکان هنوز به ناحیهتبار بودند، و نه تُرک کردند. )توجه کنیم که اینان مردمانی ترکتعرض می   ایرانشهربودند، و به مرزهای  

رفت تا با یک شکست احتمالی گردد.( ارتش ساسانی، به هدایتِ شخصِ خسرو میبرمی  ۱۹۲۴عنوان یک ملت به  و یادمان باشد که قدمتِ »ترکیه« به 
، چنین ثبت کرده که ناگهان  تاریخ تبرستاندیار در  ای نزدیک گرگان )جرجان( روی داد، خوب پیش نرفت. ابن اسفننبرد که در ناحیه این  رویارو شود.  

[ رخسار ایشان نیز  ۱۳ای سبز پوشیده بود.]شان از بافته شان و هم زرهِ اسپان زنجیری   یپوش به میدان نبرد وارد شدند، و هم زرهسوارانِ سراپا جوشن چابک 
سِ آن رخ بود، و تنها چشم   فامهای سبزپوش در رخ  نهفته بود. این جنگاوران توازن قوا در میدان نبرد را به نفع خسرو تغییر دادند دا  هویپوش سبز  هایشان از پ 

مرموز از  شخصا سپاسگزاری کند لیک این سوارکارانِ سبزپوشِ  هخواست از هر آنکه مسئولیت اینان را به عهده داشت و ترکان شکست خوردند. خسرو می
[ از قرار معلوم  ۱۵ه اذعان کند که از دودمان کارِن است.]ا ی این ارتش را واداشت تا با اکر[ سرانجام، خسرو سردسته۱۴شناساندنِ خود امتناع ورزیدند.]

شان طراحی شده بود، محیط  شان را پوشانده بود برای جنگیدن تحت استتار در محیط محلیسواران و اسپان ی سبزرنگی که زره زنجیری این چابک بافته 
 پین.    جنگلی و سبزِ هیرکانی مشرف به دریای کاس

تنها به این خاطر در کارزار  خواست هویت خود را فاش کند زیرا او احتمالا خسرو را خوار می ی جنگاوران دودمان کارِن نمیی دستهفرمانده  شمرد و 
از    یهای اشکانی، سنخراندنِ سلحشورانِ دودمانحاشیه و خاصه هیرکانیا به دست ترکان نیفتد. اردشیر بابکان افزون بر به   زمینشرکت کرده بود که ایران 

گری که برخی ساسانیان بدان باور  ی زرتشتی دینانهراند. صورتِ پاک سالاری اجرایی را در تیسفون گسترش داد که آن نیز اشکانیان را به حاشیه می دیوان 
با اردشیر بودند جامعه  دارِ اشکانی را به حاشیه رانده بود، و  مین های زی اشکانی را تخریب کرده بود، و دودمان داشتند که از حیث ایدئولوژیک همسو 

م از طریق گسترش مهرپرستی را از میان برده بود. نزد نخبگان یا بزرگان اشکانی این یک دلیل وبر ر   ایرانفرهنگیِ   ی درازمدت آنان برای پیروزیِ پروژه
 شخصیِ مهم بود. 

که دیدیم،  های رازآمیز بود، بسیار بیش از آیین زرتشتیِ اردشیر. چناندین میترایی که اشکانیان به رم بردند اصالتا دینِ جوامع سری و مخفی، و دینِ تشرف
ای  ناپذیر بود. سخن از دسته شناختی نیز جدایی های کیمیاگرانه و ستارهرفت که از تمریناین دین یک صورتِ رازآلود و مخفی از دینداری به شمار می

کردنِ  شان را خاموش کرد در اصل جادوگر و پیشوای جوامع سری بودند و آن خاموش هایآتشکدهاردشیر ساسانی  ی اشکانی، که  گرا است. مغانِ دورهخفیه 
اینان بزرگترین هتک حرمتی بود که اآتشکده  بنا به برخی توانست انجام دهد. آن دسته از مغان در هنرهای  می  ردشیری  خفیه استاد و زبردست بودند. 

تر ذیل نام  پیامبر مربوطند، یکی از همین مغانِ اشکانی کسی بود به نام روزبه کازرونی، که سپس   که به کارزارهای محمدِ   یدیث اح اهای شفاهی یا  سنت 
 مستعارِ سلمانِ فارسی بیشتر شناخته شد. 

محمد بود ـ یکی از نخستین یاران او. شماری از سنن شفاهی متعارض در این باره وجود دارند که این مرد هنگام دیدار  نزدیک  »سلمان فارسی« از یاران  
ی یاران پیامبر داریم که در بسیاری  یا سنت شفاهی درباره حدیث شماری یابی اسلام ایفا کرد. ما راستی که بود و دقیقا چه نقشی در مراحل شکلمحمد به 

نادر در خود قران هست، سوره بسیار  ندارند. لیک فرازی  با همدیگر همخوانی  این واقعیت اشاره می ۱۰۳آیه    ۱۶ی  موارد  به  کند که مردم در حال ، که 
، خصوصا مردمان  یهای شمالای است که اعراب برای اشاره به آریایی واژه  عجممسئول تصنیف قران است.    عجمکردن این شایعه هستند که یک  پخش

 شود حتا وقتی توسط خود محمد برخوانده میو  گوید،  شخص سخن می بردند. قران که بانگ الله است همواره از محمد به صورت سوم ایرانی به کار می
به  [ ۱۶ی این آیات است، لیک این قران شکوهمند به زبان عربی تصنیف شده است.«] کننده تصنیف   عجمگویند این  شنویم که میگوید: »و میمی  چنین

توانسته  تواند سلمان باشد، یگانه یار مدامِ محمد که »آریایی« یا ایرانی بود. این سخن که سلمان صرفا به این دلیل نمیمورد بحث تنها می   عجمِ رسد  نظر می
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دانست. در واقع، بنا به احادیث، او افزون بر زبان  نماید. سلمان بسیار خوب عربی می اساس می اش عربی نبوده بیی آن متن باشد که زبان اصلی سراینده 
 [ ۱۷کرد. ] های متفاوت صحبت میاش یعنی پارسی، به شماری از زبان مادری 

غ ایرانی بوده که به آتش سپنتایی در  ه خوشنودان نام داشته، و یک مُ بهای شفاهی یا حدیث، مردی که نام مستعارش »سلمان« بوده، روز بنا به همین سنت 
[ طی این فرایند دگرکیشی، او  ۱۹[ او سپس به مسیحیت گروید.]۱۸کیش.]اصفهان گرایش داشته لیک او بیشتر یک مغ مزدکی بوده تا یک زرتشتیِ راست

، گرچه در آن زمان هنوز اسلام پدید نیامده بود. نیز شایان ذکر است که  ه بود یهودیت و مسیحیت ـ بسیار آموخت   های ابراهیمی ـی سنت گمان دربارهبی
به یک بازرگان    ،کیش به مسیحیت  نماید که روزبه پس از تغییرکم در ایران، اهل پارسایی و پرهیزکاری بودند. بسیار عجیب می مسیحیانِ آن زمان، دست 

. همین مسئله پای او را به مکه باز کرد، و او در آنجا تحت نام مستعارِ  بود   های عربیبا سرزمیناهل دادوستد  خاصه  و  ،  تبدیل شد  وکار المللی اهل کسببین
ی سلمان  [ مطالعه ۲۰»سلمان پارسی« دست به کار شد و به جستجوی همسرِ محمد پیامبر یعنی خدیجه پرداخت که بانوی تاجرِ بسیار توانمندی بود.]

مسیحی داشت.    های یهودی بود و خود چند دوستِ ای با ریشه او را مهیای این ملاقات کرده بود، چه، خدیجه از قبیله  نیزی یهودیت و مسیحیت  درباره
ان  ی آشنایی با خدیجه بود که سلمان با محمد دوست شد و با او آنقدر نزدیک شد که شایعاتی با این مضمون دهان به دهان چرخیدند که این سلمبه وسیله

    [ ۲۱نهد.]را در ذهن محمد می  قرآناست که کلام 
سروصدا به حضور اند با این مضمون که جبرئیل یک مرد رداپوش واقعی بود که بی ی محمد احادیثی بر جای نهادهبرخی شاهدانِ عینیِ کاروبارِ پیامبرانه

گاهانه آیات را تکرار میمحمد می  هایی در زنی[ این موضوعات به گمانه ۲۲سپرد.]کرد و به خاطر می رسید تا آیات قران را به پیامبر منتقل کند، پیامبری که آ
[  ۲۳.]]پوشیده[که جبرئیلِ »فرشته« در واقع همان سلمان بوده است، همان مرد پارسی تحت پوششبر این میان برخی غنوصیانِ شیعیِ رادیکال راه بردند، مبنی

پرداخت، آن زمان که ناگهان از پشت سر  ن به تأمل می بایست در غاری صورت پذیرفته باشد که محمد در آمیاحتمالا  در این مورد، نخستین دیدار آن دو  
[  ۲۴کشید که »بخوان! ]اقراء![«]، و پیوسته تنها بانگ برمیداد نمی را  شدنِ خویش  دیده   مردی بود که مجالِ که از سوی  سنگینی و فشاری او را دربرگرفت  

 شده«ی قران تبدیل شد. ی »وحیبانگی که خود به نخستین واژه
ها به محمد کمک کردند تا در مقابل  های نظامیِ آن زمان به محمد بسیار پرآوازه شد، و همین تاکتیک ترین تاکتیک سلمان بعدها به خاطر آموزاندنِ پیشرفته

بر سنگربندی را  سلمان به محمد توصیه کرد که چگونه جنگ مبتنی  . برای نمونه،پیروز گردد   در شرایط بسیار سختو  دیگر قبایل عربی شکست نخورد  
[ کیست این بشر که نخست عضوی از کیش مغان بود، سپس به مسیحیت  ۲۵رفت.] های ارتش ساسانی به شمار میای که از تاکتیک هدایت کند ـ شیوه

دیل شد که به کیشِ در آن زمان  های عربی درآورد و به یکی از نخستین کسانی تب تدریج سر از سرزمینالمللی بدل گشت و به گروید، و آنگاه به بازرگانی بین 
های نظامی پیشرفته بود  نحوی دارای دانش کافی از تاکتیک ی خود اوست(، کسی که به وپرداختهمبهمِ اسلام گروید )دینی که حتا شایعه شد اصلا ساخته 

دانیم که راند؟ نمیها به چند زبان بیگانه از جمله به عربیِ فصیح نیز سخن میی این و آنها را به محمد و فرماندهانش یاد داد ـ کیست او که افزون بر همه 
یا مأمور اطلاعاتی و نظامی بوده است یا نه. اگر چنین بوده باشد آنگاه پرسش بعدی از راه می  رسد: او مأمور چه کسانی آیا سلمان نوعی مأمور مخفی 

 ای؟ در پی چه هدفی؟ توانسته باشد؟ با چه انگیزهمی
کننده ایفا کرد، رویداد دیگری در نبردهای محمد با قبایل عرب وجود دارد که به این مورد بر سنگربندی، که سلمان در آن نقشی تعیینعلاوه بر نبرد مبتنی 

های گفته [ بنا به  ۲۶تازند.] رود که به میدان کارزار میاصطلاح »فرشتگان« یا »سپاه ملائکه« سخن میی بدر از یاریِ ارتشِ به شود. در غزوهمربوط می
هم اینان بودند که نبرد را به نفع محمد برگرداندند. دیگر بار، دشمنان محمد به آسانی    و  شاهدان این لشکریان پوششی بسیار عجیب به تن داشتندبازمانده از  

آیا ممکن اهای عجیبی که جنگاورانِ فرشته شکست خوردند. چه بود آن جامه  سوارانِ سبزپوش  ست که این رزمندگان همان چابک سان به تن داشتند؟ 
کشیدند و  های سبز به رخسار میپوش تبار و اهل هیرکانی[ باشند؟ به یاد آوریم که این سلحشوران سبزپوش بودند و رخدودمان کارِن ]دودمان اشکانی
های پولکی یا زنجیریِ درخشان داشتند، که اختراع و نوآوریِ ایرانیان بود و همین شان زره تازاندند، و هم ایشان و هم اسپان اسبانی پوشیده در ردای سبز می

های پوشِ سبز به معیاری در تصویرگری رنگ سبز به رنگ مقدسِ اسلام بدل شد، و رخ پس  زان نمود.  سان« می در نگاه اعراب اسرارآمیز، و در واقع »فرشته
گون« باشد که در نبرد بدر سربرآوردند و پوششی به  توانست به خاطر آن »ارتش فرشته اینهمه می اسلامی از پیامبران، فرشتگان، و مقدسین بدل شد. آیا  

 سبکِ پوششِ رزمندگان دودمان کارِن به تن داشتند؟ 
ها ـ ایلاتی ایرانی مرتبط با با پارتیان ]اشکانیان[ ـ به اروپا منتقل کردند نمادهای حیوانی  داری که آلان بر سلحشوری و زمیندر میان عناصرِ فرهنگِ مبتنی

یا نشان  شان پدیدار می های جنگیهای گوناگون نیز وجود داشتند. این نمادها بر سپرها یا درفشیا طبیعی برای دودمان  شدند. از درفش دودمان کارِن 
ی ایرانیان شمالی به اروپا، در زمانی که اروپا با سقوط  دودمانیِ کارِن در ایران بر جای نماده یا هنوز یافت نشده است. هرچند، در اثر مهاجرت گسترده
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های ها یا تمغاهایی از دودمان ها بودند( نشان ای از سکایی ها )خودِ اشکانیان شاخه ها و دیگر سکاییرفت، آلان های میانی میامپراتوری روم به سوی سده 
ه های خانوادگی یا دودمانیِ دودمانِ کارِن که سر از ناحیه مختلف را با خود به اروپا بردند. نشان  کسونی درآورد، البته نشانِ م   داس و ستاره است. ی س 

سوارِ سبزپوش به نبرد بدر وارد شدند و محمد را از تنگنای جنگی نجات دادند و یکی از بزرگترین »معجزاتِ« تاریخ  در نتیجه، وقتی این سلحشوران چابک 
هایی سبزفام با نشان  گون«شان پوشیده بودند، بلکه همچنین درفشاسلام را رقم زدند، احتمالا نه تنها ردای سبز بر روی جوشنِ پولکیِ درخشان و »فرشته

ه  اش محمدی بود، داس و ستاره نیز به همراه داشتند که نشان متداولِ دودمان کارِن بود. چنین بود که این نماد، که نه ابراهیمی و نه حتا در اصل و ریشهم 
ی ناهید در واقع اصلا ستاره نیست. بلکه نشانِ سیاره  سرانجام از سوی مسلمان مالِ خود شد. در واقع، چنانکه در آغاز فصل یکم دیدیم، ستاره در این نماد 

ه شود. در فصل یکم بحث شد که کیش آرتمیس چگونه به ی صبحگاهی به عنوان لوسیفر بدان ارجاع داده میاست، که تحت پوششِ ستاره داس شدت با م 
 و ستاره مرتبط است.

]شرک پاگان  ایزدانِ  و  ایزدبانوان  از  می بسیاری  همدیگر  با  یا  آلود[  سیبِل  با  آرتمیس  برخی ۲۷درآمیخت.]  1کیبلآمیختند.  که  است  ایزدبانویی  او   ]
گفته  پیش  کیبِلِ ی نامِ همان  شدهممکن است کوتاه  کعبهی  واژهبه باور ایشان    ؛ واندمرتبط دانسته  2کعبه شناسان وی را با سنگ آسمانیِ اصلی در  باستان 
آنرا به کانون    3کابالا ی  باره وجود دارد که این کیبل خاستگاه واژههایی در این [ همچنین اشاره۲۸باشد.] است. این سنگ آسمانی که بعدها مسلمانان 

[  ۲۹مسجدشان در مکه بدل کردند، و برایش یک بستارِ مکعبی ساختند، در واقع یک مادگی داشت که در آن حکاکی شده بود و با نقره پر شده است.] 
بر آن نقش زده شده بود. در نتیجه، این مراسم بخشی از کیشِ یک    صورت اصلی آیین دورزدن بر گرد این سنگ و بوسیدنِ جایی از آن بود که این نشانه

ه ایزدبانو بود، و خاصه کیش ایزدبانویی که با آرتمیس آمیخته بود، که نماد کیش ی جالب دیگری در سرتاسرِ این پازل داس و ستاره است. این لایه اش م 
ی عربستان برای متحدکردنِ قبایل  جزیرهی احتمالیِ اشکانی برای مهندسی اسلام در شبه های سریِ اسلام، و دسیسهشود به خاستگاه است، و مربوط می

شان به جانِ ساسانیان به قصد برانداختن یا فروپاشاندنِ امپراتوری ساسانی، احتمالا در راستای ایجاد فضایی برای بازگرداندنِ  مختلف عرب و انداختن
 دارِ اشکانی به قدرت. های زمیندودمان

]از این  اجتماعی بود.  ـی سیاسی نیز در کار بود. دودمان کارِن در پی خلق یک تلقیحِ روانیای حتا ژرفتر از صِرفِ دسیسهای دیگر، انگیزههرچند انگیزه
]یا مُغانی وسیلهاسلام به منظر[   بود که  مهری   ی نخبگان مجوس  آن  بر  بازماندگانِ مهرپرستیِ اشکانی بودند، و این مهندسی  [ مهندسی شد که واپسین 
به هر حال  خود  ای تزریق کند که  جامعه   بهرا  مراتبی را در متمرکزترین صورتِ ممکن ارائه دهد و آن ی سلسلهی پدرسالارانه سالارانه خواهیِ دینتمامیت 

این    اساس  از ی ایرانی  که به زبان استعاری اگر سخن بگوییم، سیستم ایمنیِ جامعه ارزشی، آزادمنشی و رواداری برخوردار بود ـ چنان   عمیقا از نوآوریِ 
شده از بیزانس کیش و مسیحیت نیز بود، مسیحیتی که به شکلی نظامیگری راستزدنِ زرتشتیزدن همچنین به معنای پس ی تزریقی را پس زد. این پس ماده

 آمدند، و سعی در تغییر کیش مردم ایران به مسیحیت داشتند.شان به ایران می هایها اینک با ارتش ی اردشیر، بیزانسیاخت. به واسطه تبه ایران می
میلادی، تنها یک سده پیش از    ۵۰۰ی  ی سده کرد صدهاهزار مزدکی را در میانه گری پشتیبانی میکیشِ زرتشتیدر این میان، حکومتی که از شکلِ راست

د. پس از فتح  و صورتی از مهرپرستیِ اشکانی بعملا  گرایی«  های پیش دیدیم، »مزدک فتح ایران به دست نومسلمانان قتل عام کرده بود. چنانکه در فصل 
غرب ایران در  ی شمال و شمالشان رویاروی خلافت عربی ناحیهدینان دگرگون شد، که پناهگاه ایران به دست نومسلمانان جنبش مزدکی به جنبشِ خرم 

گرفت که بدان تعلق    یز جنبشبابک بود و او این لقب را ا  لقب  «دینخرم »   دین یعنی »دارای دین شادان«، و این عنوانِ گرداگردِ دریای کاسپین بود. خرم 
ی مزدک، خُرمیه، گرفته شده است، و اینکه این نام از سوی مزدکیان پس از آن اختیار اندیشند که این عنوان از نامِ بیوه خاطر داشت. برخی پژوهندگان می 

بر وی  شد که جنبش اینان از پس کشتار خسروی یکم زیرزمینی شد. نام »بابک« نامی است که او خود بر خویشتن نهاد. چه وقتی زاده شد نامِ »حسن« 
مورد این ظن و  [ آنها شیعه بودند و گرچه خرمدینان )یا خرمیان(۳۰هایی اسلامی داشتند.]مهمگی نا نهادند و سه برادرش عبدالله، معاویه، و اسحاق نیز

 نمایاندند. ی راستی هم مزدکی بودند(، لیک آنان خویش را شیعه ماند )و به شک بودند که مزدکی
زاده سخت تحت تاثیر بابک  [ جاویدان اشراف۳۱عنوان خدمتگزار به نزد وی رفت.]حسن ]در کودکی یا نوجوانی[ با جاویدان پورِ شهرک دیدار کرد و به 

[  ۳۲پرد.]قرار گرفت، و این دو به هم نزدیک شدند، و با اینکه جاویدان خود پسری جوان داشت لیک به بابک اعتماد کرد و مدیریت املاکش را به وی س
اش«  منزله استادِ بابک یا »مرشدِ معنوی نویسند جاویدان را به گزاران وقتی از جنبش خرمدینان می های میانه و سرکردگان مرتدان و بدعت مورخان سده 

شرق اردبیل قرار  تری شمالکیلوم  ۱۴۵ی یک سازمانِ خرمی بود که پایگاهش در کوهساران قفقاز ]کپکاس[، در  [ جاویدان فرمانده۳۳کنند.]توصیف می 
 

1 Cybele or Kybele 
2 Kabba 
3 Kabbalah 
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[ جنبش خرمدین محدود به  ۳۴به دیگر گپ، در مرز کنونیِ بین آنچه از آذربایجان در ایران باقی مانده و آنچه به جمهوری آذربایجان تبدیل شده.] داشت ـ
از آنجا آغاز    دینیدرستباوری به صورت اصلیِ  که مزدک آذربایجان نبود بلکه از کوهساران قفقاز تا کوهساران زاگرس و از آنجا تا فارس گسترده بود، جایی 

 [   ۳۵گشته بود.]
وقتی حتا  و  ها با همدیگر دشمنی خونین داشتندزاده ماه ی خرمیِ دیگر به نام ابوعمران، و این دو اشرافجاویدان پور شهرک را هماوردی بود، یک فرمانده 

از همین ۳۶.]آمدندنمیایشان به صلح و آشتی  نیز    پوشاندهای کوهستانی را می ها و تنگه برف سنگین گذرگاه  به برخی روایات، جاویدان در یکی  بنا   ]
های دیگر، او به دست همسرش مسموم شد، گرچه این زن برای بابک چیزی چون مادرخوانده بود لیک ها کشته شد. بنا به روایت ها و کشمکش درگیری 

و از این اقتدار  ا  ؛ با بابک ازدواج کرد ی جاویدان پور شهرک [ به هر روی، بیوه ۳۷ری داشت. ]سِ وـر ـاین شایعه نیز درگرفت که این زن با بابک رابطه یا س  
[ خرمدینان که مزدکی شده بودند نه تنها به تناسخ باور داشتند  ۳۸ن پس به بابک وفادار باشند.]ا اش را وادارد تا زپیروان همسرِ درگذشتهبرخوردار بود که 

اش بابک را تسخیر  ی جاویدان ادعا کرد که روحِ همسرِ درگذشتهبل همچنین به صوری از تناسخ باور داشتند که از تسخیرشدگی تمیزناپذیر بودند. بیوه
باوری، برکشیدنِ خوارشدگان در برابر زورگویان، و ایجاد عدالت  کرده تا مأموریتش را پیش ببرد، مأموریتِ »تسخیرِ زمین، کشتنِ ستمگران، احیای مزدکی

کردنِ یک  شد: قربانیتردید یک جشن عروسی میترایی بود. این جشن شامل این موارد می [ این دو تن طی مراسمی ازدواج کردند که بی۳۹اجتماعی.«]
ای برای خوراک آیینیِ مشترک متشکل از نان و شراب، و نیز اینکه در این مراسم بیوه شاخکی از  سفره عنوان  اش به شدهکنده گاو، و استفاده از چرمِ پوست 

اند که حسن تنها در این وهله [ گمان برده۴۰کند.]ی سبزفامِ میترا یا مهر را نمادپردازی می گیاه ریحان یا گیاهان خوشبو را به حسن پیشکش کرد که جنبه 
 [ ۴۱بود که نام پارسیِ »بابک« را برای خود اختیار کرد.]

خواند: »سپاهِ  [ بابک سربازان خود را چنین می ۴۲ی دیگری است به مزدکی بودن ایشان.]نامند، که خود اشاره « نیز میجامگانسرخپیروان بابک را »
اش جاویدان پور شهرک باشد )چراکه نام استاد او، جاویدان، یعنی »نامیرا، [ هرچند ممکن است این نام ارجاعی به استاد و پدرخوانده ۴۳جاویدان«.]

ی رزم ایشان آنقدرها یادآورِ »گارد جاویدانِ« پارسیان باستان در  شدند و شیوههای او درگیر رزم چریکی می ی راهزنان و پارتیزانمرگ«(، زیرا دارودستهبی
اینکه چه شمار از مردمان توسط بابک و    [ منابعِ مسیحیِ ارمنی، اسلامی، و ایرانی در برآوردهایشان از ۴۴نبود.]  خشایارشا ی داریوش هخامنشی و  دوره

رسد که این برآوردها به طور میانگین حدود صدهاهزار تن را شامل شود و حتا برخی  اند، لیک به نظر میسربازانش کشته شدند ارقام متفاوتی را قید کرده
ی بابک را با جمعیت امروز دنیا  شود وقتی جمعیت زمانه ها تلفات ترجمه می [ حتا کمترین برآوردها به میلیون۴۵رسند.]برآوردها تا یک میلیون تن هم می

که را شد، از غیرنظامیانِ زن و حتا کودکانی که به مردان جنگاورِ    آمیز است وقتی در نظر آوریم که خرمدینان هربسنجیم. اینهمه بیش از پیش تشویش
د که مطلقا  شو روشن    بر همگانر از زنان و کودکان را به آتش کشید، تا این موضوع  [ بابک حتا دِیرهایی پُ ۴۶رویاروی خرمدینان مرتبط بودند، کشتند.]

دهشت و ترس، با خلافت   رِ یعنی آن ایرانیانی که حتا شده از س   شان وجود ندارد ـهیچ پناه و مامنی برای ایرانیانی که خیانت کنند، یا برای اعضای خانواده
 [ ۴۷عربی که اشغالگر ایران بود، همسو شدند.]

[  ۴۸گمان یک تروریست بود.]های اولیه علیه خلفای عربِ بغداد ستوده شده است، بیعنوان بزرگترین آزادیخواهِ ایرانی در شورشبابک خرمدین که اغلب به 
تاکتیک  واقع،  می در  شمار  به  تروریسم  از  مثالین  صورتی  او  برای  های  بود  ابزاری  این  و  ـ  نامتقارن  روانشناختیِ  جنگ  از  استفاده  ازجمله  ـ  رفتند 

جمعیتِ بومی ایران که تسلیمِ استعمارگران  ، در برابرِ آن عناصری از  حتا بیش از آنی اشغالگر، و  بخشیدن به ایستادگی دربرابر نیروهای بیگانهمشروعیت
جمعیتِ دهقانِ نواحیِ تحت    آن بود کهبرای    کرد پیمانانش اِعمال میگاهی حتا بر هم. برای نمونه، معلوم است که خشونت شدیدی که بابک  شده بودند
ها را از همسویی با نیروهای خلیفه طی هر بار تازش اعراب به قلمروش بازدارد؛  دهقان   وسیله  اینبه  تا    گران بیمناک سازد سپردن به اشغال را از تن تسلطش  

اند تاوانی دهشتناک خواهند طلبی کردهروند، این دسته از ایرانیانی که فرصت را در دل ایشان افکنده بود که وقتی اعراب از آن ناحیه بیرون  س تربابک این 
سالاران عرب که شمار بسیار کمی از آنان اصلا به آذربایجان نفوذ کرده بودند، بل آن دسته از ایرانیانی بود که پایداری  [ اهداف اصلی بابک نه جنگ ۴۹دید.]

ها بابک میلیونتوان گفت که  می  [ اگر به نسبتِ جمعیتِ امروزیِ ایران بسنجیم۵۰لازم برای آزادیخواهی و کسب استقلال ایران از قید اشغالگران را نداشتند.]
بابک دقیقا به همین دلیل یک  لیک  .  فروشی کرده بودندزیرا اینان از فرط خودبینی وطنشان را ـ  ـ و همراه با ایشان فرزندان   تن از هموطنان خود را کشت

مقایسه ب می قهرمان محسو  بیشود.  آنقدرها  پوت  پل  با کشتارهای  بابک  به خصیصهی کشتار  نظر  با  نیست، خصوصا  بلاموضوع  کمونیستیِ جا و  ی 
 بابک.  فرماندهیتحت  اناستانیِ نومزدکی درونپارتیزانیِ  و های چریکیجنگ 

 ها ارمنی فرمایی کرد که در اوج شورش او از دشت مغان تا قفقاز و زنجان گسترده بود، بیزانس و بر قلمرویی ایرانی و خودآئین فرمان  ۸۳۷تا   ۸۱۶بابک از 
[ برخی به پیوندهای میان جنبش بابک و جنبشِ این نجبای کاسپین، ۵۱ی کاسپین در شرق وی.]ی خودمختارِ وی بودند و شهریاران کرانه در غربِ ناحیه

برده  گمان  مازیار،  در  چون  تبرستان  در  اسلامی  علیه خلافت  را  مازیار شورش خود  گفته  ۸۳۹اند؛  و  برد،  پیش  بابک  میلادی  با  مکاتباتی سری  که  اند 
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عنوان فرمانده نیروهایی منسوب کرد، که بنا بود بر بابک بشورند، و این شخص را به  میلادی شهریار حیدر پور کاووس را به   ۸۳۵[ خلیفه در  ۵۲داشت.]
اندیش بر این نظر اتفاق دارند که هم مازیار و هم افشین، پنهان از خلیفه، عملا با بابک همدست  های دسیسه [ بیشترِ ذهنیت۵۳شناسیم.]افشین نیز می

بالایش دهد تأخیرهای مدامِ افشین در یورش به نیروهای بابک را و نیز اینکه سرانجام به نحوی به بابک و نیروهای ردهبودند، و همین همدستی توضیح می
 [ ۵۴مجال داد تا بگریزند.]

ذ سقوط کرد  ۵۵وقتی بابک با شکست مواجه شد کوشید تا حکمران بیزانس، تئوفیلوس را متقاعد به حمله به خلیفه در بغداد کند.] [ وقتی دژ بابک در ب 
ن نزد وی را و به دست سربازان افشین افتاد، بابک و نزدیکانش به سوی غرب گریختند، و دعوت شهریاری ارمنی به نام سهل بن سُنباط برای پناه گرفت 

ربها  هایش در ملک سنباط مشغول شکار بود که اسیر سربازان خلیفه شد؛ سنباط به [ این یک دام بود. بابک با شاهین۵۶پذیرفتند.] طور پنهانی در ازای س 
ا وی را فروخته: »به خاطر  ی ارمنی جالب است. او از اساس ابن سنباط را متهم کرد که همچون یهود [ پاسخ بابک به شهزاده۵۷شی کرده بود.]خبرکِ 

بفروختی.«]چیزی بی این جهودان  به  بودند را  ۵۸مقدار مرا  برداشته  به شورش  ایرانیان بر ضدشان سر  این  اعراب مسلمانی که  آن  پیروانش،  بابک و   ]
ی جاویدان پور شهرک( همگی در برابر دیدگان بابک که  چشمِ بابک، خواهرش، و همسرش )بیوهیک  [ مادرِ ۵۹»جهودانی« در خور نکوهش انگاشتند.]

ی بکارت به خلیفه  [ دخترش، که هنوز دوشیزه بود، جهت ازاله ۶۰ی ارمنی قرار گرفتند.]شهزاده  عرض وزنجیرِ نیروهای خلیفه بود مورد تبسته در غل دست
ی دیگر شورشیِ ایرانی یعنی مازیار، و از دخترِ اسیرشده اند که خلیفه به ستایش الله پرداخت که توانسته بکارت از وی، و نیز [ گفته ۶۱معتصم واگذار شد.] 

 [  ۶۲نیز از دختر امپراتورِ بیزانس، همه در یک ساعت، بردارد.] 
میلادی   ۸۳۸ای بسیار وحشیانه او را در  هایی علیه نزدیکان و عزیزانش باشد، خلیفه به شیوهها و سبعیتپس از آنکه بابک را واداشتند شاهد چنین قساوت 

انگاشت.  ، کشته شود، زیرا بابک خود را شاه میدهقانزاده، یک  کم به دست یک نجیبی بابک این بود که دست [ واپسین خواسته۶۳در سامرا اعدام کرد.] 
نه بر سر این  در واقع، چند سال پیش از آن، بابک یکی از پسرانش را که با دعوت به صلح از سوی خلیفه به نزدش رفته بود از خود رانده بود، و خشمگینا

پسرانش به آنجا کشید که مجبور شدند به  ی  [ سرانجام، کارِ همه ۶۴جوان فریاد کشیده بود که »یک روز شاهانه زیستن به از چهل سال پستی و بردگی!«]
 [ ۶۵ای که مادر و خواهرشان را به بردگی جنسی واداشته بود.]ای تن دهند که بابک را کشته بود، خلیفه خدمت نظامیِ خلیفه 

ی هیرکانی )گرگان بزرگتر(  ی ایران که آزاد و مستقل از زورگویی خلیفه مانده بود پهنه نافرمانی و قیامِ بابک و خرمدینان در آذربایجان به کنار، تنها ناحیه 
ی عرب را قطع کرده بودند؟  آیا به  فرماییِ دودمان کارِن قرار داشت. آیا آنان قرارومدارشان با خلیفه بود که از زمانِ سقوط امپراتوری ساسانی تحت فرمان 

جنگید تا حکمرانی ایرانیِ مستقلی را در استان آذربایجان،  دین خیانت کرد، همان بابک که با اعراب میهمین دلیل است که افشین تبرستانی به بابک خرم 
ه خوشنودان، اداره و حاکمیتِ  بنان، سلمان فارسی یا روز ی اعراب در فتحِ ایران به دست مسلما[ پس از پیروزی اولیه ۶۶همجوار تبرستان، حفظ کند؟] 

هایی بین سلمان، دودمان کارِن، و فاتحان عربی برقرار شده بود تا استقلالِ  [ آیا توافق۶۷ای را به دست آورد که پایتخت سابق امپراتوری ساسانی بود.]منطقه 
ها علیه خلیفه در شمال ایران بدین خاطر صورت پذیرفتند که خلفای عربی سرمست  تیول و ملکِ دودمانِ کارِن در شمال ایران حفظ شود؟ آیا برخی شورش

دوستان ایرانی ی درخوری برای میهنوتمام، از قرارومدارشان با دودمان کارِن پا پس کشیدند؟ اینک هنگامه ناپذیر به کنترل تام سیری   از قدرت و اسیرِ هوسِ 
 ی تاریخ راستینِ ایران از خود بپرسند.  های دشوار را دربارهاست که این پرسش

Source: Jason Reza Jorjani, 'Salman the Persian and the Hyrcanian Origin of Islam', in Iranian Leviathan: A 

Monumental History of Mithra's Abode, Arktos Pub. 2019. 
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 های ضربدری جمجمه و استخوان

 رجانی جیسن رضا ج  
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 های ضربدریستخوان مه و ا  مج  ج   | ۶

 جیسن رضا جرجانی 

 

ی سلوکی به راه  میلاد به ایران تاخت و در پی شکست امپراتوری ایرانی دو سده حکمرانیِ استعماری یونانی ذیل سلسلهپیش از    ۳۳۰اسکندر مقدونی در  
 ها عمیقا بر فرهنگ یونان تاثیر گذاشت، لیک اینک ورق برگشته بود و ایرانیان تحت تاثیری هلنی قرار گرفته بودند. این فصلافتاد. تمدن ایرانی طی سده 

  3برای او به دنیا آورد، و نامش پِرسِس  2هستند، آن هم از خلال پسری که آندرومدا   1شود که مردمان ایرانی اولاد ایزد پرسئوسشرحِ این افسانه آغاز می با  
دو سده حکمرانی بود. این اسطوره از سوی اشکانیان جدی گرفته و از حیث سیاسی نهادینه شد، اشکانیانی که ریشه در ایرانیانِ آسیای میانه داشتند که به 

ها همچنین هایی برساختند تا خود را در مقام وارثانِ شاهنشاهان ایرانی مشروعیت بخشند. آن استعماریِ یونانی در قلمروی ایران پایان دادند و تبارشناسی
ست که  مدعی شدند که پرسئوس بانی و بزرگِ دودمان ایشان است. اشکانیان مهرپرست بودند، و تحلیلِ نمادپردازیِ مهری و آیین مهری حاکی از آن ا

 میترا یا مهر کسی نیست جز خودِ پرسئوس.

گستردگی از سوی  شناختی، مهرپرستی یا دین اسرارآمیزِ پرسئوس بهشناختی، و روانشناختی دارد. در سطحِ جامعه شناختی، کیهان این داعیه ابعادی جامعه 
زمین عنوان آن جادوگرِ شروری شناخته شد که آتشدانی برای آتش مینوی در ایران مولفان کلاسیک »دینِ پارسی ]ایرانی[« انگاشته شد و خودِ پرسئوس نیز به 

  4عنوان عاملیتی درک شد که مسئول حرکت تقدیمیِ شناختی، میترا ]مهر[ در مقامِ پرسئوس، به ساخت آنگاه که کیش مغان را پی ریخت. در سطحی کیهان 
جاکردنِ  کردنِ محور مینوی و جابه شناختی است، با خم است. میترا در مقام ایزدی که فراسوی ایزدِ طراحِ سپهرِ ستاره  5شناختیِ مربوط به اعتدالینستاره

گُرگُنِ سرنوشت بر  فلکی،  بر  6سرتاسر سپهر  یعنی  مهر و  چیرگی می   7)یا کرونوس(  زُروان ،  انگاشتنِ  ]یکی  تشخیص  این  روانشناختی،  منظری  از  یابد. 
های زرتشت نقشی بسیار کانونی داشت، و نیز خبر از ویژگیِ ایرانیان باستان، که بر ضد  دهد که در آموزه ی آزاد خبر می ی آن ارادهپرسئوس[ از تأیید دوباره

 ی حکمرانی هلنی بر ایرانیان تاثیر گذاشت. تقدیرگرایی ]باور به قضاوقدر یا جبرگرایی[ بود که طی دو سده 

مزدا( و طور بسیار آشکاری تعریف شد. میترا یا مهر میانجیِ بین هرمزد )اهورهباوری به ی اشکانی، تمایز بین مهرپرستی و زرتشتیدر همین حین، در دوره
شناختیِ نهفته در  انگاریِ هستیکم دوگانهباوری، و دست انگاریِ اخلاقیِ زرتشتیاند. به تفکیک از دوگانه نرماده  زروانِ اهریمن است، که هر دو فرزندانِ  

ی حقیقت و عدالت که فراسوی نیک  انگار است با نظرگاهی دربارهاش درباب شر رادیکال، »دینِ ایرانیِ« میترا یک دکترینِ یگانه این دین، همراه با فاهمه 
 گیرد. و بد جای می 

گاهانه به امپراتوری روم تزریق می همین دین است که اشکانیان طی کارزاری روان  یاییِ کیلیکیهشناختی، آ ای در صف مقدمِ  کنند، در این کارزار دزدانِ در
ی دزدان دریایی،  ی مهرداد اشکانی در دریای مدیترانه بودند. خاستگاهِ ایرانیِ نمادِ پرآوازهنبرد قرار داشتند، راهزنانی که در واقع ناوگانِ عملیاتِ مخفیانه 

در این فصل با نظر به مناسک و مراتب تشرف    8ی آزادی های ضربدری )و علامت زهر یا سم(، و نیز اهمیت میتراییِ الاههیعنی نمادِ جمجمه و استخوان 
ریشه  تمیزدادنِ  با  این فصل  در  بررسی شدند.  فرجام میمهری  به  روم  قلمروی  در  ارتدکس  کاتولیک  میتراییِ مسیحیتِ گنوسی و مسیحیتِ  رسد.  های 

 
1 Perseus 
2 Andromeda 
3 Perses 
4 precession 
5 equinoxes 
6 Gorgon of Fate 
7 Zorvân (or Chronos) 
8 Lady Liberty همان الاههی منبع الهامِ »تندیس آزادی«؛ تندیسی پرآوازه که اینک در بندر نیویورک نصب است   
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ایرانِ هخامنشی به دست آورد، مسیحیت نیز بینیم، که فرم انجیلیهمانطور که در مورد یهودیت نیز می اش را تحت نفوذِ کورش بزرگ و خشایارشاه در 
 دانیم، تحت تأثیرِ آشکارِ مهرپرستانِ ایرانِ اشکانی پدید آمد. چنانکه می 

 

 گرایی، اشکانیان، و رم هلنی 

که هیچ دستور آشکاری آنپیش از میلاد اسکندر مقدونی در پایتخت امپراتوری ایرانی و تنها چند سال پس از چیرگی بر هخامنشیان درگذشت، بی  323در 
ی قلمروی هخامنشی، پس از مرگ اسکندر چگونه باید  ی گستردهی حکمرانیِ جانشینانش بر پهنه بر جای بگذارد در این باب که جانشینیِ وی یا شیوه

ی او زود به جان همدیگر افتادند و قلمروی امپراتوری ایرانی را به چند پهنه بخش کردند، به هریک از آن  باشد. پیامد این ماجرا آن بود که افسرانِ فرمانده 
درآمد   1ی فرماندهی به نام سلوکوس نیکاتور پیش از میلاد، ایران تحت اداره   ۳۱۲[ در  ۱ها نامِ آن فرماندهی را دادند که آنجا را به تصرف درآورده بود.]پهنه 

[ فرهنگ ایرانی و  ۲یونانی برپا کرد.]   پولیسِ وسیاقِ دولتشهر یا  های فرهنگیِ هلنی را به سبک اش در مصر، مهاجرنشینکه همچون همتایانِ بطلمیوسی
 های یونانیِ ایران شکل گرفته بود. آمیزی وارد شده بودند، لیک اینک فرایند در مهاجرنشین های ایرانیِ یونان به فرایند همیونانی پیشاپیش در مهاجرنشین 

جور خلاء قدرت در [ این انتقال یک ۳.]پیش از میلاد، سلوکوس پایتختش را به انطاکیه انتقال داد، دولتشهری نوساخته در قلمروی سوریه  ۳۰۰در حوالیِ 
ه( بودند از این آسیب ای ایرانیانِ آسیای میانه که در اصل بخشی از تیرهراستای شرقیِ این قلمرو پدید آورد، و دسته ک  پذیری بهره  ی اسکیتی )سکایی یا س 

رنی شناخته می 2ا پَهلوَبردند. یکی از ایلاتِ این   شدند از جمعیتِ سکاییِ بزرگتر جدا شدند و کوشیدند میراث امپراتوریِ ایرانی را از  یا »پهلوانان« که به نام پ 
های یونانیِ جنوب و غربیِ خود قرار گرفتند. دیگر سکاییان حتا با یونانیانِ  آنِ خود کنند و عملا رویاروی سکاییان قلمروی شمالیِ خود و نیز مهاجرنشین

گذارِ دودمانِ پرنی یا »اشکانی«  [ بنیان ۴پیمان شدند، و این سکاییانِ پرنی را واداشت تا در دو جبهه بجنگند.]ی پرنی همسلوکی علیه این سکاییانِ جداشده 
[ نامِ »اشک«، او را  ۵د.]ری کوهستانیِ خراسان نزدیک قوچان امروزی تاجگذاری کپیش از میلاد در ناحیه   ۲۴۷)ارشک( بود که در    اشک کسی به نامِ  

آباد« در مرزهای ترکمنستانِ امروزی( بعدها  آباد )اینک »عشق ی »اشک«، که بخشی از نامِ شهرِ اشکانی اشک شناساند. واژهدر مقام یک مهرپرست می 
دگرگون گشت. این واژه دلالت به »عشق« دارد، که یکی از معانیِ مهر یا میتراست. استانی در ایران که    عشقی  به واژه  تر در عربی(در سریانی )و سپس

هدر آن، ارشکیان خودآئینی و استقلال رث و  شد. از وجه تسمیهِ همین استان است که  شناخته می  3شان از سلوکیان را سامان داد، از دوران هخامنشیان به نام پ 
 را گرفتند.   4یا »پارتی«  پرَثیاشکانیان نامِ  

شناختیِ ممکن بین پارتی/پارثی  جوییِ ردونشانِ تبارشان تا پارسیان هخامنشی، اندیشیدن به پیوند ریشهچنانکه رفت، با فرض تلاشِ اشکانیان برای پی
[Pârthi[ و پارسی ]Pârsi  پذیرفتنی است. صدای ]th   تواند به صدای  اغلب میs  ی ساسانی چون  های دورهتبدیل شود. درست است که در متن

ای باشد  [ گرچه، این شاید کمتر بازتابِ شیوه ۶].های پارتی و پارسی« طرح شده است »دین   یاپارسکَدِن  و    پهلوَیک ، تمایزی آشکار بین  دادستانِ دینیک 
عنوان کسانی در نظر آورند که  گرفتند، و بیشتر بازتابِ کوششی مغرضانه از سوی ساسانیان باشد برای اینکه پارتیان را به پارتیان واقعا خود را در نظر میکه 

پارتیان ]اشکانیان[ بیش از آنکه زرتشتی باشند، مهرپرست بودند. وانگهی، اصطلاحِ »واقعا پارسی« نیستند، و خاصه بر اساس تفاوت دینی  شان، چه 
نامِ زبانِ  به  آن   فارسیِ   پهلوی  البته  تبدیل شد، که ساسانیان اختیار کردند و  از اشکانیان گرفتند. منطقه میانه  یا خراسان سرانجام پس از خودِ  را  ه  رث و  پ  ی 

 گردد. به دوران اشکانیان بازمی های این مسئله یکسری پارس )فارس( به دومین دژ بزرگ و استوار فرهنگ پارسی بدل شد. ریشه منطقه 

 
1 Seleucus Nicator 
2 Pahlavâ 
3 Parthava 
4 Pârthi or “Parthian” 
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نِ بزرگتر(  پیش از میلاد اشکانیان یا پارتیان به حکمرانی استعماری یونانی در نواحی گرداگردِ دریای کاسپین و همجوار خراسان، یا هیرکانیا )گرگا  ۱۷۰در  
مرتبطِ  همی بسیار به ، زیرا در همین سه ناحیهاهمیت دارد ی کنونی ما  [ این موضوع تا در مطالعه ۷شود ـ پایان دادند.]که شامل تبرستان )مازندران( نیز میـ

و، کارِن، اسپهبدان، و مهران جایگاه خود  ـدارِ بزرگِ پارتی چون سورِن های زمینشمال و شرق ایران، یعنی خراسان، گرگان و مازندران است که دودمان  هل  پ 
رو به دیار مادها )حدودا   اشکانیان  [ کمی بعد آن ۸ار باقی مانند.]های طولانی پس از شکست اشکانیان از ساسانیان کماکان استو را محکم کردند، و تا سده 

 [ ۹را تسخیر کردند و آنرا به یک مرکز فرهنگی مهم بدل ساختند.]  تاختند، و در این فرایند نخست شهر ری )تهران(  آذربایجان و کردستان کنونی( 

ریزی  ی ایرانی علیه خلافت بغداد طرحهای سرسختانهای بزرگتر در پیرامونِ دریای کاسپین است که بیشترِ شورشنه از دیار پارس )فارس(، بل که از ناحیه 
آورد، آنجاکه چند نسل از دانشمندان و نوآوران  شرقی ایران سربرمیشوند. نوزایش ادبیِ زبان فارسی سرانجام از همین قلمروی شمالی و شمالو اجرا می 

ی خود را در دنیای آن روزگار پی ریختند. بیایید هزار سال از آن زمانه جلوتر نرویم، مگر با نظرگاهی برای  ایرانی نیز معیارهای پژوهش و مهندسی زمانه 
ی یونانیان را در این ناحیه  نیِ استعماریِ دویست ساله ی دوم پیش از میلاد کارِ حکمرا شان، که در اواخر سده دار و سلحشورانهای زمین درکِ اینکه دودمان 

 فیصله دادند، ترتیبی دادند تا بتوانند در گذر زمانی هزار ساله دوام آورند.

شان و نیز اینکه چطور این  شناسیِ متافیزیکیای چنین منعطف از مردمان است، با تمرکز بر کیهان نگریِ دستهی این فصل ورود به جهان ی عمده دغدغه 
  ی نگری یونانی بود که در مهرپرستی ایرانی جذب و ادغام شد تا دینی را پ گمان تحت تاثیر جهاننگری آنها بی شان را بنا کردند. جهان هایمردمان ویژگی

شان را سامان  ی اجتماعیِ کاملا پیروزمندانه در امپراتوری روم و برپاییِ کارزار جنگی روانشناختی علیهد که پارتیان سرانجام پدید آوردند تا یک رخنه ریز
 دهند.

ه تِسِ یکمدر آن زمان که مهرداد یکم یا میثر  شده از سوی میترا« قابل تفسیر است، پیش از میلاد( که نامش به صورت »دادِ میترا« یا »داده  ۱۷۱-۱۳۸)  1د 
عنوان قدرت بزرگِ دنیای غرب سربرآوردند. پارتیان به بزرگترین هماورد  جا کردند و بهگرایِ اسکندر را جابه تاجدارِ پارتیان بود، رومیان وارثانِ هلنی  شاهِ 

 روفرمانده رومی با فرونشاندن و سرکوب شورش اسپارتاکوس نامی برای خود دست و پا کرده بود و از این    2[ کراسوس۱۰رومِ پاگان ]مشرک[ بدل شدند.]
به کارزار نظامی نسنجیده  یافته بود، و همین  پارتیان منجر شد.]  ۵۳در  وی  ی  جسارتی  از میلاد علیه  آماده۱۱پیش  با  [ سربازان کراسوس  ی رویارویی 

کمان تاکتیک  نامتعارفِ  چابک های  نبودنددارانِ  پارتی  تاکتیک   ؛ سوار  جمله  چابک از  فاصله های  از  را  تیرها  از  انبوهی  که  بود  این  پارتی  دور سواران  ی 
چنین کردند، و ایننشینی میکه وانمود به عقب ، یعنی به عقب برگشتن حین سوارکاری و افکندنِ تیر در حالی3افکندند و نیز »تیراندازی به سبک پارتی«می

به نزد شاه پارتی،  که در حالی اش را هاست، سرِ تندخوی [ خود کراسوس را سر زدند، و چنانکه در روایت ۱۲بود که لشکر رومیان گسیخته و متلاشی شد.]
یپید، نمایشِ    که  رساندند  4اُرُد  ی پارتی که کراسوس را شکست داد در [ آن فرمانده ۱۳برد.]، لذت می باکوس اُرُد از تماشای اجرایی از تراژدی دیونیسوسیِ اُر

های تاریخِ ایران وارد شد. نامِ او، سورِنا، خبر از ، به سالنامه ه بود ترین فرماندهان نظامیِ ایرانی که سرسخت و موثر عمل کرد دوستقامت یکی از میهن 
و میـپیوند وی با دودمانِ سورِن  هل   [  ۱۴یابد.]رفتنِ این مطالعه اهمیت بیشتری میدارِ پارتی، با پیش های زمیندهد، که همچون دیگر دودمان پ 

به لوریکا سگمنتاتا از صفحات همپوشان تشکیل می  5زره رومی مشهور  تهدید خدنگ که  به  پاسخ  پارتی طراحی شد، و رومیشد سرانجام در  ها های 
گرفت، که  شکل صورت میپیوسته و در زیر این سقف گنبدی همای از سپرهای به تاکتیکِ پیشروی آرام به سوی پارتیان را نیز بسط دادند که با ایجاد دیواره 

به ۱۵( معروف است.]testudoپشت« )به »لاک این نوآوری[  آنتونیرغم  اما رومیان تحت فرماندهیِ مارک  بیشتری متحمل خواری   6ها،  هایِ حتا 
به  سیاستِ  ایران  مورد  در  سرانجام  سزار  گوستوس  آ آنجاکه  تا  شد،  اشکانی  نیروهای  کرد.]بست بنرویاروی  برقرار  را  ابرقدرت  جانشینِ ۱۶کشاندنِ   ]

 
1 Mehrda d or Mithradates I 
2 Crassus 
3 Parthian shots 
4 Orodes 
5 lorica segmentata 
6 Mark Antony 
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گوستوس، نرون، و ولگش یکم )ولخش؛ بلاش(، شاهنشاه پارتی، بر آن شدند که در جنگ سرد میان روم و ایران شاهنشینِ ارمنستان را به  ی دولت  منزله آ
 [ ۱۷میانگیر یا حائل در نظر آورند.]

ی یکم پیش از میلاد ی دیگری هم در این کشمکشِ میانِ دو ابرقدرتِ جهانیِ آن روزگار وجود داشت: جنگ روانی. در آن جبهه، پارتیان در سده جبهه
اجتماعیِ این  شناختی و دُکترینِ سیاسینگریِ کیهان د. جهان کن چیرگی بسیار داشتند، چه ایشان ترتیبی دادند تا با دینِ ایرانیِ مهرپرستی تماما به روم رخنه  

ی اینکه چگونه مهرپرستی به جای مسیحیت به دین مسلط رم بدل شد به  دینِ انقلابی موضوع کانونیِ فصل حاضر خواهد بود. این فصل با چند نظر درباره
ی مسیحیت  وسیلههای میترایی به نمادها و آیین  های میترایی ]مهری[، بسیاری ازی اینکه چطور بسیاری از ایده فرجام خواهد رسید، و نیز با تأملی درباره

 کیشانه و خواه به شکلِ غنوصی. اختیار شدند؛ خواه در قالبِ راست 

 پرسئوس و دین ایرانی   

داشته به باور  پیشاپیش  اسطوره  این  است.  ایرانی  ملت  بزرگِ  و  بانی  پرسئوس  که  فرصت اند  کوشش طرزی  و  سوی هخامنشی  از  برای  هایطلبانه  شان 
بهره ضمیمه مورد  یونان  اصلیِ  قلمروی  خاک  ]کردنِ  گرفت.  قرار  پهلوانانه ۱۸برداری  تبارشناسیِ  این  هخامنشی  دوران  یونانیانِ  از  بسیاری  مردمان  [  ی 

اند، و هردت مدعی بود که  و هردُت همگی پرسئوس را به ایران ربط داده  3، هلانیکوس 2، آیسخولوس 1کردند. سیلاکسِ کاریاندایی زمین را تعریف میایران 
اش کیش مغان را بنیان نهاد، و همو بود که آتش  ایرانیـدوستدارانِ یونانی[ پرسئوس بنا به ۱۹، پدرکلانِ ایرانیان است.]دارد  4پرسئوس از آندرومدا   ی کهپسر

آن  و  آورد،  زمین  به  را  پِرسِس مینوی  دستِ  به  یعنی  سپرد،  آندرومدا  از  پسرش  جانشینان  به  گرگوریوس   5را  بیزانسی،  مورخ  ایرانی.  یا  پارسی  نخستین  ـ 
 ای را بدین مضمون ثبت کرده است: افسانه  6سِدرِنوس 

ی رازهای او بود که آتش آسمانی ]به زمین[ فروشد؛ و به یُمن همین هنر بود وسیلهگویند پرسئوس مراسم پاگشایی و جادو را به ایران برد، و به
را در معبدی تحت نامِ آتش جاودان سپنتا حفظ کرد؛ او افرادی فضیلتمند را به عنوان نمایندگان یک که او آتش مینوی را به زمین آورد، و آن

 [   ۲۰]ی سپارندگان و نگاهبانان این آتش مقرر شدند و بر دوش ایشان افتاد که از آن مراقبت کنند.منزلهکیش نو برگزید، و مغان را به

 حک هایش  وی را چون پرسئوس بر برخی از سکهنقش  ی سلوکی، پارتیان واقعا این ایده را پذیرفتند. مهرداد دوم فرمود تا  سازیِ ایران طی دورهدر پیِ هلنی
ه هایی که در آن ند، سکه نک [  ۲۲[ شمشیرِ هارپه از سوی هرمس به پرسئوس داده شده بود.]۲۱اند.] داس و ستاره نیز نقش زده شدهها شمشیر هارپه و نیز م 

ه  ی هفتم، «، و نمادِ مرتبه ]ایرانی[، یا »پارسیپِرسِسی ی پنجمِ رازآموزی یا تشرف در میتراییسم است، مرتبهداس و ستاره نمادِ مرتبهشمشیر هارپه همراه با م 
 ـ [  ۲۳و یک چوب بلند و کاسه است.]   ای؛ فریجی[]فریگیه کلاه فریگییابد ـ یک خنجر خمیده در کنار  که به پرسئوس یا به خودِ میترا ارجاع می   یعنی »پدر« 

دوست  یا »یونانی  Philhellenesایران« خوانده است، چنین لقبی داشت:    شاهنشاهِ هایش خود را »شاهنشاه پارتی، که نخستین کسی است که بر سکه 
عنوان  وسیله هم هخامنشیان و هم یونانیانی که بر هخامنشیان چیره گشتند را به ]دوستدار یونانیان[«، عبارتی که بر همین سکه حک شده است، و بدین 

خواند. او خود را تجسمِ کدام ایزد  یا تجلیِ یزدان می   7اپیفانس [ او همچنین خود را  ۲۴دهد.]آورد و با هم آشتی می بخشی از میراث خود یکجا گرد می 
[ اینکه او همچنین  ۲۵ی پارتی، از خلالِ پسرِ پرسئوس، یعنی پرسِس، در واقع اولادِ پرسئوس هستند.]دانست؟ میترا. مهرداد یکم باور داشت که سلسله می

د، و این موضوع نگرعنوان ایرانی بخواست خود و جانشینانش را بهمهرداد میبدین معناست که  رساند  تبار خود را از طریق داریوش سوم به هخامنشیان می

 
1 Skylax of Caryanda 
2 Aeschylus 
3 Hellanikos  
4 Andromeda 
5 Perses  
6 Gregorius Cedrenus 
7 Epiphanes 
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های او، و همچنین بر نیز بر سکه  ]اسب بالدار[1نگارانه واقعا چنین چیزی درست بود یا نه برایش اهمیتی نداشت. نقوش گُرگُن و پگاسوس که آیا از حیث قوم 
 [ ۲۶اند.] های مهرداد سوم و مهرداد چهارم حک شدهسکه

  2تائرُُکتونیکسی جز خود پرسئوس نیست و تصویرپردازیِ گاوکُشی یا    ]میثره[وجان امپراتوری رومی استیلا یافت، مهرکه تقریبا بر دل  ،در مهرپرستی پارتی
)یا    4صرفا تلفظ یونانیِ »میثره«   3میتراس رسد.  به نظر می   کُشیِ پهلوانانه ی گُرگُنشدهشناختی رمزگذاری ستارهنحوی ی به در کانون اسرار میترایی نسخه

ی اصلیِ ایرانیِ نام این ایزد در اینجا استفاده خواهد شد. میثره جوانی است رداپوش و کلاهِ فریگی به سر. او گاو را با خنجر کوچکی  ( است. نسخه 5میترا
گرداند. زند از گاو روی برمی گیرد. میثره وقتی به گردن گاو خنجر میکه با دست چپش سر حیوان را رو به بالا میکشد در حالیکه به دست راست دارد می
ی متقدم  رود، و تنها یک نمونه وجه در هنر کلاسیک امری متداول به شمار نمیهیچگرداندنِ میثره از نیت و کردارش به اند که روی مورخانِ هنری یادآور شده 

ی تائوروس ]برج گاو/ثور[  ی پرسئوس بلافاصله بالای منظومه [ منظومه ۲۸گرداند.]زدنِ مدوسا نگاه خود را از مدوسا برمی دارد: پرسئوس هنگام گردن
س است، که شخص کلاه به  دهند، درست مانند میثره. این کلاهِ هاد ها از پرسئوس او را کلاه فریگی به سر نشان می ترین تصویرسازی [ کهن۲۹قرار دارد.]

اش یعنی کشتن مدوسای گُرگُن ی ابزاری برای انجام وظیفه منزله کند. حوریان یا پریان این کلاه را به هادس داده بودند، تا از آن به می  نادیدنی یا   ناپیدا سر را 
 [   ۳۱شدند، و باور داشتند که یک غار یا اشکفتِ زیرزمینی زادگاهِ پرسئوس است.]های میثره در زیر زمین ساخته می[ مهرکده یا نیایشگاه ۳۰استفاده کند.]

ر ـشود. ایزدِ شیرشناخته می  کرونوس و نزد یونانیان به نام    زُروانی زمان است که نزد ایرانیان به نام گُرگُن ایزدِ نرماده ای  نگاریِ میترایی اشارهدر شمایل   6س 
اند چنانکه  اند و گرداگرد بدن تنیده ترین تصاویر گُرگُن رخسارهای حیوانیِ شیرسان دارند، با مارهایی که از موی سربرآوردهالگوی گُرگُن. کهناست به کهن 

رِ میترایی میـدر مورد ایزدِ شیر [ این مسئله  ۳۳دهند و یک گُرگُن را در دگرسوی.]های میترایی حتا شیری را در یک سو نشان می[ برخی تندیس۳۲بینیم.] س 
های  های مرمرشان گاهی به تناوب سرهای شیر و گُرگُن بر لبهشود، که در ستون های بناهای مرتبط با میتراییسم دیده میبندی همچنین موردی در ستون

ر نرینه فرض میـکه گُرگُن مادینه است و زُروانِ شیرشان نقش شده است. در حالیبالایی  ی مارهایی پوشانده شده  وسیلههای تناسلیِ زروان به شود، اندام س 
رِ میتراییسم ـ[ زروان نرماده است. نسبتِ ایزدِ شیر۳۴اش نامشخص است و موضوع پرسش.]که چیستی اندام جنسی اند طوری که بر گردِ پیکرش تنیده  س 

 [ ۳۵به میثره معادل است با نسبت گُرگُن به پرسئوس.]

ر میـرو خود شیرگیرد و از این میثره قدرتِ گُرگُن را می  [ فانِس یا پروتوگونوسِ ۳۷کشند.]های کلاسیک این را به تصویر می[ برخی تندیس ۳۶شود.]س 
رِ میثره دارد.]ـاش نماد شیرشکند، و بر سینه، که کرونوسِ مارگون بر بدنش چنبر زده، تخمِ گیهانی را می 7ارفئوسی های کلاسیک به  [ برخی نوشته ۳۸س 

البروج نیز صادق است، جوانی که منطقه   8[ همین موضوع در مورد میثره و آیون۳۹اند.]انگاری یا آمیختگیِ میثره و فانِس ]پروتوگونوس[ اشاره کردهیکی
یِ ملت ایران است، شیری که شمشیری خمیده به دست دارد  این ایده درفشِ نجیبانه واپسینِ  [ میراثِ ۴۰چرخاند.]شناختیِ یونانی می را در تصاویر اسطوره

اش بردمیده است. نماد شیر و خورشید، خاصه با نظر به شمشیرِ خمیده در دست شیر، نشانگرِ میثره ]مهر[ است که بر  همراه با خورشیدی که از پشت 
د بخت یار زُروان یا بر سرنوشت چیره گشته است ـ چنانکه در زبانزدی آمده »دلیران و گشاده دودمانی نمادهای   بینیم، این نشانِ «. چنانکه می 9دلان را بُو 

 
1 Gorgon and Pegasus 
2 tauroctony 
3 Mithras 
4 Mithra 
5 Mitra 
6 leontocephalic 
7 Orphic Phanes 
8 Aion 
9 fortune favors the bold »ترجمه این عبارت با نظر به بیتی از فردوسی توسی است »گشادهدلان را بود بخت یار/انوشه کسی کو بود بردبار  
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[، پارسی، و پیکِ Leoپایگان شیر ]برج اسد؛  ترتیبیعنی به کند، مربوط به مراحلِ چهارم، پنجم و ششمِ رازآموزی یا پاگشایی در مهرپرستی را ترکیب می 
 . [رانِ خورشیدی گردونه]خورشید 

ی  گراست، باید رابطه ی سلوکیِ هلنیای یونانی و میراثِ دورهی اسطورهمنزله ئوس، بانی و نیای ایرانیان به س، پورِ پرسِ رسِ پیش از کنارگذاشتنِ این ایده که پِ 
به دیگرگپ رابطه  بگیریم،  پارسیان و سکاییان را درنظر  پیشاتاریخیِ بین  ایرانیان و عموزادگان و هماوردانِ شمالیبسیار کهن و حتا  شان. چنانکه در  ی 

گُرگُن  دیدیم، سکاییان  را می واپسین فصل  به ها  مادها  پارسیان جای  آنکه  از  پیش  تازشستودند. حتا  بگیرند،  ایرانیانِ مسلط را  به  های سکاییعنوان  ها 
شود. دل می ی فردوسی، توران ـ به هماورد اصلی ایران ب، سکائیه، یا به گفته شاهنامهقلمروهای تحت حاکمیت پارسیان امری متداول بود. بعدها، بنا به ثبت  

دست آوردنِ قدرتِ او    آیا هماوردی بین این دو گروه قومیِ ایرانیِ باستان توانست به مبنایی برای تصورِ پدرکلانِ پارسیان در حال کشتنِ ایزدِ سکاییان و به 
خواست )از خلال  عنوان کسانی که دلشان می شناختی را بسط داد؟ وانگهی، پارتیان به یافته، دلالتی کیهان بدل شود ـ نمادی که بعدا، در میتراییسمِ کمال 

شان  ترین خویشان ایرانیکردنِ خود در مقابلِ نزدیک آمدند، در تعریف ی سکایی میداریوش سوم( چون »پارسیان« باشند، پارتیانی که از مرزهای پهنه 
 رانیِ دورترشان ]هخامنشیان[ را مالِ خود کردند. که میراثِ شاهانه و معتبرِ عموزادگانِ ای]یعنی سکاییان[ بسیار سرسخت بودند، طوری

نبرد میان ایزدان و غولان را از نو    ،مزدا( و اهریمنی اهورهی فارسیِ میانه مزدا یا »هرمزد« )واژهتحت تاثیر تقدیرباوریِ یونانی، نبرد بین نیروهای اهوره
شوند و تحت  اش، سرورِ روشنایی و سرورِ تاریکی، همزادها یا دوقلوهایی هستند که از زمان زاده می های اصلیریزی کرد، نبردی که پروتاگونیستقالب 

اش با  های چرخان ، که چرخسپهراند، احساس ی سماویِ سرد و بیی اهریمن بخشی از یک سامانه ی هرمز و هفت سیارهکنترل تقدیرند. دوازده منظومه
نیای هردوی هرمزد و اهریمن، و ایزدِ زایشِ زمینی،   بار را. زروان،بخشد و البته بیش از آن، بدبختیِ گرانی خود میسنگدلی بخت را به آدمیانِ تحت اراده 

دهند زروان  هایی که نشان می هایی به زروان باقی مانده؛ ارجاع [ برخی بقایای این موضوع در ارجاع ۴۱مرگِ زمینی و تباهیِ زمینی در مهرپرستی است.]
، این ایزد شکن[]گزارش گمان   شکند گمانی وَزار  است. »زروان ایزد مرگ است« و بنا به   ی ساسانی حذف نشد یا از یاد نرفتهی دورههای فارسیِ میانه از نوشته 

 کاملا پیداست:  بندهشنی [ این نکته با نظر به این فرازِ چشمگیرِ فصل یکمِ متن فارسیِ میانه ۴۲تر است«.]حتا »از رگ گردن به انسان نزدیک 

فهمد.  را می  [دادستان]قانون،  کنش و نظم   ]زروان[. زمان]اهریمن[آفرینش هرمزد و آفرینشِ روح ویرانگر  نیرومندتر است از هر دو آفریده ـ  ]زروان[زمان
است که هر تصمیم باید گرفته شود.   ]زروان[ی دانندگان داناتر است؛ چه، در زماناز همه   ]زروان[ فهمد. زمانای میبیش از هر فهمنده  ]زروان[زمان

پاشند. هیچ میرایی از او  سپرده فرومیخاک نماید ـ و چیزهای به ریزند ـ از خلال زمان سرنوشت رخ میها فرومیدر گذر زمان است که خانه
و در آن جای گیرد، نه حتا اگر در پشت چشمه های سرد نهان  ی آبنگریزد، نه حتا اگر به بالا پر کشد، نه حتا اگر گودالی در پایین بکند 

 [ ۴۳]گردد.

د   ای دهد: »در برابر زروان هیچ چارهیک متن پهلویِ دیگر هشدار می ی  ، پهنهسپهراند.  ها بساط مرگ [ آسمان۴۴. مرگ را گریزی نباشد.«]کارگر نبو 
چنین به ترتیب »سپهر نیک« و »سپهر بد« خوانده  کند، و این سماوی یا فلکی، یا چرخ گردون، پیکرِ زروان است و بخت نیک و بخت بد را پخش می 

اند که زمانِ  ای در نظر گرفتهی تخم یا بذر یا دانه منزله را به   سپهر[ آغازِ  ۴۶شود.]است که تقدیر بر روی زمین بخش می   سپهر[ از خلال همین  ۴۵شود.]می
 [ ۴۷شود، درست پیش از آنکه این بذر تمام مراحل رشد یک جنین را پشت سر گذارد و سرانجام به گیهانِ مادی بدل شود.]کرانه در آن وارد میبی

که   نیست  و    ۳۰۰۰اتفاقی  آرمانی  دنیای  آفرینشِ  برای  روی   ۹۰۰۰سال  اهریمن  تازش  از  پس  ستیز  به  همسال  می   ۱۲۰۰۰رفته  نشانِ  سال  دوازده  رسد؛ 
دهد که این دور یا چرخه واقعا نه [ لیک این خبر می۴۸البروجی یا زودیاکی وجود دارند و زروان سرور گنبد مینا و دور زمان و روزگاران است.]منطقه 
در پارسی هنوز هم نه   هزار سال سرجمع. اصطلاحِ    ۲۶۰۰۰اند، یا تقریبا  سال  ۲۱۶۰البروجی است که هر یک  ی منطقه سال بل دوازده دهر یا دوره  ۱۲۰۰۰

مدت. این مسئله  ی طولانیه دورهیعنی چیزی چون دوازد  هزاری »هزار پا«. در نتیجه دوازده  بل به »بس بسیار« اشاره دارد، مثلا در واژه ۱۰۰۰ضرورتا به 
ناآشنا بودند بد فهمیده شد. در میتراییسم ستیزی که بین هرمزد و اهریمن طی این دوازه   1کیشی که با اسرارِ میتراییِ حرکت تقدیمیاز سوی زرتشتیان راست 

 
1 precession 
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ایزدان و غولان عنوان  دهد، نزد یونانیان، به البروجی رخ میی زودیاکی یا منطقه دوره نگاری میترایی شامل نمایی شده است. شمایل سرشت   1جنگ بین 
هستند   2]زحل، کیوان[ ایزد ساتورن[ این تصاویر شامل تصویری از  ۵۰ی برانداختنِ کرونوس.]است، که در اصل داستانی است درباره  جنگیتصاویری از چنین  

خدا در ـ[ تغییرپذیریِ حمکرنیِ پدر۵۱دهد، و این خود شاخصِ گذار از دل عصر زرین است.]اش را به ژوپیتر تحویل میکه رعدوبرق و عصای شاهی
 افکنند. ها سایه می شناختی و نمادپردازی جنسی بر شرح میترایی از این نبرد کیهانی میان ایزدان و تایتاناینجا آشکار است. نمادپردازی ستاره

کند که ضوابط و شرایط درگیری بین هرمزد و اهریمن طی آن جنگ کیهانی  کند که بر قراردادی حکمیت میای توصیف میعنوان میانجی پلوتارک میترا را به 
که فرد سلاحی حمل  دادن، چون نشانی از اعتماد )حاکی از آن ها، درستی و راستی، و اعتماد بود. دست[ میثره ایزد قراردادها، پیمان۵۲کند.]را تعریف می 

دادن [ هیچ گواه و شاهدی از دست۵۳ی تجاری، از دل کیشِ میترایی سربرآورده است.]کند( در خوشامدگفتن به یک دوست یا در انعقاد یک معامله نمی
ی برجستهدادن نقشسازی مربوط به دست عنوان یک رسم همگانی و متداول در اروپا در روزگارانِ پیش از گسترش میتراییسم وجود ندارد. نخستین تصویربه 

آنتیوخوس سده پارتی،  با شاه  با دست راست  میثره  آن  در  است که  میلادی  با اصطلاحِ  [ دست ۵۴دهد.]دست می   3ی نخست  را  یا میترایی  دادنِ مهری 
dexiosis  بودند را  می آنانی که تازه هموندِ کیش مهری شده  یا  اینرو نوچگان  از  با یک می  syndexioiشناختند و  یعنی »کسانی که  بار  خواندند، 

پیش از میلاد(، که به اپیفانِس نیز شهره است، در    ۶۹-۳۴[ گور بزرگِ آنتیوخوس یکم پادشاه کوماژن )حدود  ۵۵اند«.]دادن )با پدر( متحد شده دست
دره از  دوردست  منظری  با  تائوروس،  کوه  بلندای  در  داغ  جالب نمرود  از  یکی  فرات،  سایت ی  معمارانه ترین  است.]های  مانده  جا  به  میترایی  [  ۵۶ی 

 [۵۷دادن است.]دادن با میثره یکی از شواهدِ مویدِ خاستگاهِ میتراییِ دستی شاه آنتیوخوس در حال دستبرجستهنقش

خورند تا بر سر شرایط عهد بمانند، عهدی که  شان سوگند می ها هر یک از دو طرف در توافق هایی است که در آن ها، داور پیمانمیثره در مقام سرور پیمان 
[ ۵۹ها سروکار دارد.«]ی پیمان ، »آنکه با همه5پَتمان ـهَرویسپ  عبارتست از  4ی مهرهای فارسی میانه[ یکی از عنوان ۵۸بر نبردی کیهانی حکمفرماست.]

 می خوانیم؛  6زندِ خوَرتکَ اپََستاکدر 

های پهناور، چراکه تو بس دادگر و  کارِ چراگاه یازیم هرمزد را... از این رو که او تو را پدید آورد، ای مهر ]میثره[ راستمیستاییم و دستمی
 [  ۶۰]بیداری، چراکه تو کارها به داد کنی و تنها میانجی بین مخلوقات مادی و مینوی هستی.

اهریمن عمل میتایید می   ارمنی  7یزنیک بین هرمزد و  ایشان داور است.]کند که مغان باور داشتند »خورشید همچون میانجی  این  ۶۱کند« و بر کار   ]
[  ۶۲آمیزیِ بین هرمزد و مادرش، زروانِ نرماده، پدید آمد.]نگری[ خورشید از طریق محرم تواند همان خورشید واقعی باشد، زیرا ]در آن جهان خورشید نمی

زند، زیرا ( در پیشگاه میثره به حالت تمکین زانو می8هلیوسگیرد. ایزد خورشید )ناپذیر، اشتباه مییزنیک در واقع خورشید را با میثره، آن خورشیدِ شکست
[ میثره همان نور و روشنی است که در دل  ۶۳اش دهند.]توانند شکست که شب و تاریکی می  خورشیدی ، برتری دارد بر  9ناپذیر خورشید شکستمیثره، آن  

 [۶۴فروزد.]نشدنی وپایدار میای خاموش تاریکی به شیوه

 
1 gigantomachy 
2 Saturn 
3 Antiochus 
4 Mihr 
5 harvisp-patmân 
6 Zandi Xvartak Apastâk 
7 Eznik 
8 Helios 
9 Sol Invictus 
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به میثره  نقش  قطعیِ  داورِ هردوی منزله تایید  و  اهریمن،  و  هرمزد  بین  میانجیِ  را میی  از شان،  فرازی  در  یشت  تواند  زرتشتیِ    بهمن  منظر  از  که  یافت، 
کند که اهریمن شروط قرارومدار را بدون اینکه هرمزد بتواند کاری از پیش ببرد شکسته است. سرانجام، میثره آور است، تایید می کیش تاحدی شوک راست 

 ساز و ترمیمی بزند: پذیر[ دست به کاری چاره نگر ]برگشتباید به نحوی گذشته 

زنان گوید »از چراگاه بانگ چراگاه.« پس مهرِ فراخزنان گوید »برخیز با راستی، ای مهرِ فراخچراگاه بانگشده به مهرِ فراخروح ویرانگرِ نفرین 
هاکِ بددین و فراشیاب تورانی و اسکندر مقدونی و دیوان با کمربندهای چرمین و موی ژولیده، ه ای  زاره آن نه هزار سال که پذیره شدیم، تاکنون د 

 1[ ۶۵]شده به شنیدن این سخنان نهان گشت.شده فرمان راندند.« روح ویرانگرِ نفرینپذیرفته بیش از پیمانِ 

ی داور بر دو برادر است، دو برادر که پسرانِ  ی میثرهتری را پالوده و کوتاه کرده است که در آن، نه هرمزد بلکه زروان آفریننده تر و کهن روایتِ اصلی  بندهشن
 [ ۶۶دوقلوی اویند.]

شمایل  در  منظومه گاو  میتراپرستی  گاوکشیِ  ]ثور،  نگاریِ  تائوروس  می ی  نمادپردازی  را  حالی گاو[  در  پارسیان  کند،  نیای  و  بانی  پرسئوس،  یا  میثره  که 
آغازد، همان روزگار نویی که در آن به  رساند و دور یا دهر نو را میالبروجیِ پیشین را به پایان می است، که دورِ منطقه  2]ایرانیان[، آریس ]برج حمل؛ قوچ[ 

رخُس ]هیپارکوس[  گاهانِ یا همان    گاثاها احتمال زیاد زرتشت   ب  ا  ی دوم میلادی کشف کرده بود، که  در سده   3خود را سرود. حرکتِ تقدیمیِ اعتدالین را 
[ حرکت تقدیمی، در قیاس  ۶۷نهادند نیز این بود که میثره سرورِ حرکت تقدیمی است.]گیری این نظامِ باور بود، و آنچه مهرپرستان پیش میمقارن با شکل 

پیمایند، و این منجر به  سال می  ۲۵۹۲۰های زمین مسیری دایروی را طی  با گردش تند زمین، لرزشی آهسته در گردش زمین به دور مدارش است. قطب 
ای بر افق که خورشید در حال برآمدن  ای در آسمانِ شب در نقطه شوند، از جمله منظومه شود که بر استوای سماوی پدیدار میتغییر جایگاه ستارگانی می 

ای دیگر وارد کامل گردد و به چرخه  6شود تا یک سال بزرگ  5رود تا تسلیمِ برج دلو می 4در اعتدالین و انقلابین است. اینک منظومه برج دو ماهی ]حوت[ 
 [۶۸شویم.]

دانستند( ارز می را با میثره هم)یا مارس، که برخی رومیان آن   ]برج قوچ[دادن به دور آریسدر حال راه  ]برج گاو/ثور[دورِ تائوروس اینکه  کشتنِ گاو به دستِ میثره یعنی  
 [  ۶۹است.]

البروج  ی منطقه فرمایِ کیهان( در حالی به تصویر کشیده شده که گوی یا سپهری را نگه داشته که با مقطعِ دایره )فرمان   kosmokratorی  منزله میثره به 
است.] شده  مشخص  زمینی  استوای  محیطِ  اطلس ۷۰و  پوششِ  در  حتا  میثره  گاهی  حمل   7[  دوش  در  را  سپهری  یا  گوی  و  شده،  کشیده  تصویر  به 

ی اُوید، [ به گفته ۷۲ی سنگدلش معنادار است.]ی میثره بر گوی سماوی و آفریننده انگاریِ میثره با اطلس برحسبِ زورآوری و احاطه [ یکی ۷۱کند.]می
[  ۷۳دادنِ سرِ یک گُرگُن به تایتان، اطلس را به سنگ تبدیل کرد.]همچنین پیوندی میان پرسئوس و اطلس وجود دارد، زیرا این پرسئوس است که با نشان 

 [ ۷۴است.][ kosmokrator]  فرمای کیهانفرمان شود ارجاعی دیگر به او در مقامِ اینکه آسمان پرستاره در داخلِ شنلِ مواج میثره ظاهر می

 
چراگاه بانگ چراگاه! تو را به راستی سوگند بایست.« پس مهر فراخچراگاه بانگ کند که: »ای مهر فراخگردانش صادق هدایت از این فراز چنین است: »گنامینوی دُروند به مهرِ فراخ 1

موی، ومی و این چرمین کمران، دیوان ژولیدهکند که »در این نه هزار سال، که او )گنامینو ]روی خبیث اهریمن[( پیمان کرد تاکنون دهاک ]ضحاک[ بددین و افراسیاب تورانی و اسکندر ر
-۷۲، ص ۱۴۰۰، نشر بدرقه جاویدان، یسنزند وَهومَنهنگام هزار سال بیش از پیمان خداوندی کردند.« »آن گنامینوی دروند که چنین بشنود سترده بماند««. بنگرید به صادق هدایت، 

۷۳. 
2 Aries 
3 Hipparchus 
4 Pisces 
5 Aquarius 
6 Great Year 
7 Atlas 
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به دست پارتیان،  دوران  در  به هستنده ی عکسمنزله کم  میثره  یونانی،  به جبرگراییِ  به حرکت العملی  توانا  ثابت بدل شد،  ای  دادنِ سرتاسر سپهرِ ستارگان 
ی گیهان، ای است حتا نیرومندتر از آفریننده ای نیرومندتر از سیارات و خورشید. مهمتر از این، میثره اگر بر این اساس در نگر آید، آنگاه هستندههستنده

رِ زمان نمادپردازی شده، یعنی کرونوس یا زروان.] ـکه با سرورِ شیریعنی همان  ایستد، که هم آفرینش و هم تجسمِ دمیورژِ [ او بیرونِ سپهر سماوی می ۷۵س 
با تغییردادنِ محورِ آسمان سنگدل است، و در نتیجه او در وضعیتی است که می  را بگرداند و تغییر دهد. در دنیایی که باور داشتند حرکت    ها تقدیر تواند 

نحوی کند، »سرورِ حرکت تقدیمی« نیروی تغییردادن سرنوشت یا تقدیرگردانی را دارد، یا اگر بخواهیم به ستارگان و سیارات سرنوشت آدمیان را تعیین می
ی دمیورژ،  ایِ بیدادگرانه یا سنگدلانهای آزاد ببخشد تا آدمیان بر سازوکارهای ستارهمثبت و نه منفی توضیح دهیم، او توانایی این را دارد که به آدمیان اراده

[ ۷۷و حاکمیت بر تقدیرها به تصور درآمده بود.]  ]افلاک[هاداشتنِ یک عصای شاهی بر فراز آسمان [ این موضوع با نگه ۷۶آن صانعِ گیهان، چیره گردند.]
ستی  ای ]همچون آن  ی مهر ]میثره[« است. این همان دستاویز یا دسته بختی ]فال خوب[« همانا »گردونهکا، نمادِ »نیک شاید به همین دلیل باشد که سو 

]مفرد    1های سماوی ]دب اکبر و دب اصغر[ یا آرکتُیبرد. خرس بهره می   ]افلاک[هاجاکردنِ آسمان دادن یا جابه گفته[ است مهر از آن برای حرکتعصای پیش
 [ ۷۸اند.]در قطب فرمای گیهان فرمان آرکتوس[ نمادِ 

های درخشان« )آرکتُی یا دب اکبر و دب اصغر(  چرخند، و این چرخش با »خرس ی کلاسیک، ستارگان ثابت بر گرد محور قطبیِ ثابت می بنا بر اندیشه 
شود. سیسِرو،  در نظر گرفته می  2حرکت[ارسطو نمادی از کمالِ جاودانِ محرکِ نخستین ]محرک بی   ی افلاک دربارهشود. این ثبات در آثاری چون  آغاز می 

سازیِ محور گیهان درک شده بود، و تصور بر این بود  ثبات ی حرکت بی منزله . در نتیجه حرکت تقدیمی به اندداستانهم هر سه با او    4، و آراتوس 3مانیلیوس
 های سیاسی، اجتماعی و دینی است. ای بس خطرناک با دلالت [ این ایده ۷۹قانون و نظمِ زمینی بازتاب یافته است.]  6مینوی گیهان در نوموسِ   5که لوگوسِ 

 

گیهان به تصور درآمده    صورتِ تغییرِ ساختار بنیادی خودِ [ این موضوع به ۸۰شود.]دادن به آفریدگار، میثره توانا به آوردنِ دهرِ نو یا عصر جدید می با قدرت 
دهیِ به بار آورد، یک سامان  7چنان تغییری در نظم کیهانی باید یک نظم جهانی نوین   ،  ی هرمسیِ باستانِ »چنانک در آسمان، بر زمین نیز«بود. مطابق با ایده 

آمیزیم که میثره ]مهر[ میانجیِ بین  شناختی را با این نظرگاه درمیی ستارهاجتماعی. وقتی این استعاره های سیاسیساز و تاریخی در نظام ی دوراندوباره
ـمِ آن هرمزد و اهریمن است، و نیز »داورِ« آن ـک  بسیار دور از جبرگرایی   رسیم که مهرپرستیِ پارتی ـها در هماوردیِ کیهانی(، آنگاه به این نظرگاه می ها )یا ح 

 های خودِ زرتشت نیز وجود داشت. بخشیِ فردی است که در دلِ آموزهکارانه و آن خودتعینی آزادِ درستی اراده ی اعاده درباره هلنی ـ

Source: Jason Reza Jorjani, ‘The Skull And Bone Cross’, ‘Hellenism, the Parthians, and Rome’ and  ‘Perseus and 

the Persian Religion', in Iranian Leviathan: A Monumental History of Mithra's Abode, Arktos Pub. 2019. 
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یخ« در بخش »زمین  ها ی انتشار این متن ای درباره اشاره«: »فلدرا سایت وب نوشتِ پس  تار
 

پارهاین   به    انگیزمناقشه   یهابرههبرخی  ی  درباره   چند  ایران،  از  تاریخ  گوناگون  دوره  مهمِ   رویدادهایشماری  ون پردازمی   ایران  یتاریخهای  و  خوانش   د  ها 
  یا آرای کمابیش مهجور  ی از  هایبندیمفصل   زنانهگمانه   دقایقِ   یبعضدر  رسد  به نظر می؛  نددهارائه می میتراییسم  چون  ی  هایواژه بر گرد کلیدهای نظرگیر  زنیگمانه 

تاریخی در یک یورش نظری    چندان پررنگشواهد نه یا برخی    ،وچرارچونپُ خورده و حتا  انگ بعضا  شده،  انگاشتهمادون  یا  شدهانگاشته ندیده هایی کمابیش  ایده
بندی بازصورت   ی یک ملتومحوشده منکوب و    شده،انگاشته، لگدمال  مادون بازسازی غرور جمعیِ دهی به یک روایت بدیل و  سامان فرازانه شاید برای  گردن

  بر گردِ مفهوم رازآمیز »مهر« و »مهرپرستی« نیز    «ی توطئهنظریه »از    یآرایشکمابیش به  گاه    . از سویی شاید گاه این حس پدید آید که چنان دقایقیندشومی
اما  ؛  دهندپروبال می  از هر چیز سویهچنان دقایقی  رفته  روی هم از دیگرسو  را  بیش  پراگماتیستی و کارکردگرا  کادمیک  ورای محدودیت ای  آ نشان  های صرفا 

در  های سیاسیِ  بدن   و بازسازیِ   ، و بازپیکربندیدر میان خوانندگان  جاری، و در راستای تولید بیناذهنیتی نواجتماعی  ـسیاسی دهند که ناظر به اقتضائات جو  می
،  است  ۸۸  ذهنیته بس بسیار متفاوت از  یکسر  (۱۴۰۳در  )  شانامروز   ذهنیتِ   انی کهرانی؛ ایرسدکم چنین به نظر می ، یا دستهمبسته از ایرانیان است  یجمعیت

گاهی،  گویای خیز و   چون  ولوژیک  ئهای ایدخط مشی شناسی به تفکیک از  های نو بر گرد ایران ارزش  ـنیروبارگذاریِ  باور و  ـجدید میل های  و سیلان دگرگونی آ
  ، بدیل گرچالش ی »روایتیِ  یک پهنه   پردازشِ مجموع در  در  ها در کنار هم و  برانگیز باشد لیک متنکه ممکن است هر متن در دقایقی مناقشه رغم این به   .گراییامت 

دهند که  ارائه می   و نو  ی قابل توجهیهابندی مفصل   نیز  باب رویدادهای در  تفسیرهای  گشایشو    ،زا مسئله ، طرح خوانش  هازنیمانه گُ   پرداختِ وساختو نو«، و در  
ها بابت  وشته انتشار گردانش فارسیِ این ناند.  قیدهایی چون »احتمالا«، »ممکن است«، و »شاید« همراه   و با  ی دانشورانههااحتیاط لحاظ  موارد با    در بیشترِ 

فارغ از برخی مواضع    به نظرمان  ؛گیردشناسی صورت میجدیدشان در بستر ایران   زنِ گمانه   ی تفاسیرِ های تاریک تاریخ ایران و ارائهرههبر برخی بُ   ناشهاپرتوافکنی 
آینده در  گرا و رو به ای عمل کنند و روحیه ها و رویدادهای تاریخی باز می ای در خوانشِ برخی برههها »افق« تازه ، این نوشته نویسندهها یا گرایشاتِ دیگرِ یا کنش 

جو کنونی موثر و  افزا در  گشا و توان های راهنیروگذاری برای   ـکم از نگاه ما دست ـ رفته این مطالب را هم آید که روی هایش به چشم میها و گمانه بندی پسِ مفصل 
با    .سازندمفید می  گاه سپاسگزار خواهیم شد که  آ از خوانندگان  باشند و  بزرگی نشده  امیدواریم مترجمان در گردانش اصطلاحات فنی مرتکب خطا و اشتباه 

پیش برای نخستین بار نام جرجانی را    یانیسالما  چند تن از  وقتی    تاریخی« همراهی کنند.و نیروشناسی »زمین  بازاندیشیما را در مسیر    ،شانپیشنهاد و راهنمایی
ستیزی!( در تبارِ گرفتار سندروم جرجانی از یک یوتیوبر هندی برای نمونه ویدئوهایی یوتیوبی )در قالب متن یا حتا مجموعه  ییهاها و انگ جستجو کردیم برچسب 

اینهمه عملا موفق  گرچه    «تو را به خدا!  !را فراموش کنید  فاشیزم! جرجانی  یعنی  جرجانی»برابر دیدگان ما پدیدار شدند که همگی یک و تنها یک پیام داشتند:  
اند که هوشمندتر از آن   کهو جستجوگر  از خوانندگان حساس  باری،    ،های جرجانی دور کنندها و شنفتن سخنرانی شدند چند صباحی ما را از جستجو در نوشته

در این بزنگاه  لحاظ سیاسی درست«  همواره در پی اتخاذ مواضعی »به   بساچهسریعا اعتماد کنند، و  و احتمالا وابسته  دار  زده و جهت ایدئولوژی  های زیاده به رسانه
ی روشنگر و جالب توجهِ خودِ جیسن  به دو مصاحبه   کم ستدیا  شناسی،  ی ایران مینه ر زا جفری مشلاو دای جرجانی ب گفتگوه به    کنیم هستند دعوت می تاریخی  

او در    و  اندتحول و دگرگونی و گسست و بازاندیشی   مستعد  ان آدمیهای نادرست صورت گرفتند؛  زنیرضا جرجانی به زبان انگلیسی بنگرند که در رد برخی اتهام 
ردای  به »فورا  ما در این باب   سازی شده.ی ترور شخصیتی و پاپوش ی یک برنامهها و مواضعش سوژه دهد که چگونه بابت برخی فعالیتاین گفتگوها شرح می

گاهی بیشتربه هر روی،    ایستیم.می   هراسیو تفاوت ستیزی  به وادی غیرفرولغزیدن    برابردر  و  م  دهینمی  « تن در شوم قاضیان پربیننده  عنوان  دو  این    توانیدمی   برای آ
 : و تماشا کنیدرا در یوتیوب جستجو 

  
- Jason Reza Jorjani - Who Really Defamed Me and Why 

- God, Aliens & the Secret Behind All World Religions 

 : گرددبازمی  ۲۰۱۷که به سال  نگرید به این لینکبگرا«، ی سخنرانی جرجانی در همایش »سالگرد مشروطیت و همگرایی نیروهای ایران برای مشاهده 

https://www.youtube.com/watch?v=_Imn6E7emWU 

امیدواریم در گردانش اصطلاحات فنی  گر باشد.  شناسی اندکی بیفزاید و یاری داران ایران هاست؛ باشد که به دوست این گردانش گامی کوچک در پرتاب برخی ایده 
های ؛ بالقوگییمگویشادباش می و آزادی    جشنی دوستداران ادبیات و  همهبه  را  و جشن بهمنگان  فردوسی توسی    زادروزِ   پیشاپیش  خطای بزرگی نکرده باشیم.

 . هستند «اجرا ی »ا شایسته بس اند و نشده کنکاش ی ایران هنوز به قدر کافی  در سرتاسر گستره ایرانی لیک بازیافتنیِ  محوشدهکمابیش های جشن

۱۴۰۳ دی ۳۰  
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در ردای بلند و با کلاه فریگی خنجرش را به گردن   یی چهاراسبه؛ سوی دیگر، بانوی سو نقشِ خورشید سوار بر گردونهگوهری از جنس یشم سرخ و سبز، یک تصویر:
 ی متروپلیتن، آمریکا کدهمتر درازا؛ دیرین سانتی ۳.۲حدود  میلادی؛ ۳-۲ی ی مهرپرستی در امپراتوری روم؛ سدهکند؛ نشانی از رخنهورزایی فرو می


